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ــره  ــرده، بالاخ ــخت و فش ــه و کار س ــزی بی‌وقف ــاه برنامه‌ری ــت دو م ــس از گذش پ
بــه روزی رســیدیم کــه مــن آخریــن ســطرها را می‌نویســم تــا آغــازی باشــد بــر ایــوان. 

همان‌طــور کــه بــدن ســالم، خــوراک خــوب می‌خواهــد، ذهــن ســالم هــم نیازمنــد اطلاعــات 
ــاب خــوب کــدام اســت؟ و مطالعــۀ درســت  ــا کت و مطالعــۀ صحیــح کتاب‌هــای خــوب اســت؛ ام

چگونــه اســت؟ آیــا صــرف خوانــدن یــک کتــاب، مــا را بــه تفکــر دربــارۀ مقصــود آن وامــی‌دارد یــا بــه 
اطلاعــات دیگــری هــم نیازمنــد ایــم؟ اطلاع‌داشــتن از ســبک کتــاب، زندگــی نویســنده، ســبک مترجــم 

ــر می‌کنــد؟ ــه خواننــده در درک اث و ... چــه کمکــی ب

یکــی از اصلی‌تریــن اهــداف ایــوان، پاســخ بــه پرســش‌های بــالا اســت. ایــن »فصل‌نامه«بــودن، خــود کمــک 
می‌کنــد تــا اعضــای تحریریــه بتواننــد بــه انــدازۀ کافــی دربــارۀ ایــن پرســش‌ها مطالعــه و تحقیــق کننــد تــا 
بتواننــد محتوایــی باکیفیــت در خــور شــأن دانشــجویان دقیــق شــریف تهیــه کننــد. در انتهــا از تمــام افــرادی 
کــه از داخــل و خــارج دانشــگاه بــرای هرچــه به‌تــر ارائــه شــدن ایــوان تــاش کردنــد و هم‌چنیــن خانــوادۀ 

کوچــک ســیزده نفــره تحریریــه ایــوان، تشــکر می‌کنــم.
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ــخن  ــب س ــن و معای ــخیص محاس ــاح ادب، تش ــد در اصط      نق
ــد  ــد، فراین ــع نق ــی اســت. در واق ــر ادب ــد و خــوب اث و نشــان دادن ب
ــرای ســنجش  ــر ب اصــاح اطلاعــات اســت؛ کــه یکــی از روشــهای مؤث
ــر اســت.  ــف اث ــوت و ضع ــردن نقــاط ق ــت متــن و مشــخص ک کیفی
ــت  ــته اس ــم، شایس ــد بپردازی ــواع نق ــی ان ــه بررس ــه ب ــل از اینک قب
ــوان  ــن ســؤال می‌ت ــه ای ــرای جــواب دادن ب ــد؟ ب ــرا نق ــیم : »چ بپرس
گفــت اطلاعــات در صورت خدشــه دار شــدن صحــت و درســتی،اعتبار، 
کاربــرد و تاثیــر، ممکــن اســت ســبب خســارت هــای زیــادی در زندگی 
ــیابی  ــت ارزش ــق فعالی ــات از طری ــه اطلاع ــود. در صورتی‌ک ــر ش بش
ــری  ــات دیگ ــاره اطلاع ــه در پ ــود دارد ک ــم آن وج ــود، بی ــاح نش اص
ــترش  ــی ارزش را گس ــا ب ــت ی ــات نادرس ــة اطلاع ــد و دامن ــوذ کن نف
ــان  ــی بی ــراد مختلــف توانای ــروزه اف ــه کــه ام دهــد. بنابرایــن همانگون
ــش  ــز افزای ــد نی ــت نق ــش از گذشــته دارند،اهمی ــود را بی اندیشــة خ
مــی یابــد. شــاید اخیــراً مطالــب مختلفــی را در مــورد یــک موضــوع 
واحــد خوانــده ایــد و بــه دلیــل نداشــتن تخصــص در آن زمینــه بــرای 
تحلیــل و تفســیر آنهــا دچــار ســردرگمی شــده باشــید. در اینجــا یک 
منتقــد متخصــص میتوانــد بــه شــما کمــک کنــد. نقــد ادبــی، وقتــی 
مفیــد خواهــد بــود و ارزش و اهمیــت دارد کــه دور از شــائبة اغــراض 

باشــد.

ــی  ــواع مختلف ــی آن، ان ــت تخصص ــل ماهی ــه دلی ــی ب ــد ادب      نق
ــی،  ــا تجرب ــی ی ــد عمل ــی، نق ــد علم ــری و نق ــد نظ ــه نق دارد از جمل
ــد  ــه، نق ــد صورتگرایان ــاختارگرا، نق ــد س ــو، نق ــد ن ــنتی و نق ــد س نق
ــد  ــی، نق ــا روانشناس ــی ی ــد اجتماع ــی، نق ــد معنای ــی و نق زیباشناس
ــة  ــه حیط ــته ب ــا بس ــواع نقده ــک از ان ــوی. هری ــد لغ ــری و نق ظاه
ــر نقــد هســتند.  ــی از شــاخه هــای دیگ ــواع گوناگون خــود، شــامل ان
ــورد انتقــاد  ــه هــای گوناگــون م ــوان از جنب ــی ت ــر نوشــته ای را م ه
ــا دو  ــه موضــوع نوشــته، تنهــا میتــوان یــک ی ــرار داد؛ امــا بســته ب ق
ــه  ــاً ب ــت. مث ــر یاف ــگ ت ــر و پررن ــرای آن مؤثرت ــد را ب ــه از نق جنب
کارگیــری نقــد زیباشناســی بــرای یــک متــن علمــی کاربــرد چندانــی 
نــدارد. هریــک از انــواع نقــد بایــد از روشــمندی در ســاختار و نوشــتار 
ــون و  ــمند از دوران افلاط ــد روش ــه نق ــد ک ــه ان ــد. گفت ــوردار باش برخ
ــی  ارســطو آغــاز شدهاســت؛ گرچــه پیــش از  آنهــا نیــز نقــد آثــار ادب
ــی  ــد اجتماع ــف، نق ــای مختل ــته اســت. در دورانه مشــهور، رواج داش
ــوده اســت. ــواع نقــد ب یکــی از مــورد توجــه تریــن و تاثیرگذارتریــن ان

ــا       نقــد اجتماعــی عبــارت اســت از نشــان دادن ارتبــاط ادبیــات ب
ــر  ــن تأثی ــات و همچنی ــه در ادبی ــر جامع ــی تأثی ــه عبارت ــه؛ ب جامع
ــی  ــر زندگ ــی ناپذی ــی بخــش جدای ــد اجتماع ــه. نق ــات در جامع ادبی
فرهنگــی و سیاســی یــک جامعــه اســت و رســانه هــای گوناگونــی را 
ــر، سیاســت، فلســفه  ــات، هن ــی ســازد؛ از جملــه ادبی بســتر خــود م
و علــوم اجتماعــی. »میپولیــت تـِـن« از منتقــدان مشــهور نقــد 
ــد: 1- دوره  ــات را محصــول ســه عامــل میدان ــی اســت و ادبی اجتماع

ــت(. ــژاد )قومی ــی 3- ن ــط اجتماع ــر( 2- محی )عص

ــدی  ــی، پیون ــای تخصص ــر حیطــه ه ــزون ب ــی اف ــد اجتماع      نق
نزدیــک بــا اخــاق نیــز دارد. منتقــد، آنچــه را در جامعــه میگــذرد، با 

معیارهــای اخــاق جهــان شــمول یــا معیارهــای اخلاقــی، فرهنگــی 
ــع  ــد وض ــه نق ــرده و ب ــه ک ــه، مقایس ــود جامع ــی خ ــی دین و حت
ــادی  ــۀ انتق ــی را در قطع ــد اجتماع ــة نق ــود برمیخیزد. نمون موج
»فارســی شــکر اســت«، اثــر محمدعلــی جمالــزاده، میبینیــم 
ــل ایــن ادعــای  ــان زمخــت و نارســای زمــان خــود را در مقاب کــه زب

ــی شــکر اســت«! ــه »فارس ــد ک ــرار میده ــی ق فرهنگ

     نقــد اجتماعــی در دورة بیــداری یعنــی از اوان مشــروطیت، چــه در 
شــعر و چــه در نثــر، رواج مییابــد. از شــاعران و نویســندگان معــروف 
ــدا،  ــر دهخ ــی اکب ــی، عل ــک فراهان ــوان از ادیب‌الممال ــن دوره میت ای
ــروزه  ــرد. ام ــام ب ــه ای ن ــن مراغ ــن العابدی ــار و زی ــک الشــعرای به مل
ــی  ــد اجتماع ــدگاه نق ــنامه را از دی ــتان و نمایش ــعر و داس ــاً ش غالب
ــه  ــد ب ــواع نق ــن ان ــد و آن را از معتبرتری ــرار میدهن ــی ق ــورد بررس م

ــد. ــی آورن شــمار م

ــرای تغییــر       نقــد اجتماعــی کارآمــد، قــادر بــه برانگیختــن اراده ب
اجتماعــی اســت. برخــی از نمونــه هــا چنــان تأثیرگــذار بــوده انــد کــه 
پــس از آنهــا نــگاه بــه کاســتی هــای اجتمــاع، هرگــز بــه وضــع ســابق 
ــاد  ــدان جــزء و فس ــر کارمن ــول از فق ــکلای گوگ ــد نی برنگشــت. با نق
ــادی  ــم انتق ــیه وارد دوران رئالیس ــات روس ــزاری، ادبی ــی ت بوروکراس
شــد و داستایوســکی گفــت: »مــا همــه از زیــر شــنل گوگــول بیــرون 

آمده‌‌‍ایــم.«
ــا  ــد: ب ــان برانگیختن ــر را در حاکم ــد، ارادۀ تغیی ــی از نق ــه های نمون
شــرایط  توصیــف  در  ســینکلر  آپتــون  رمان جنــگل از  انتشــار 
غیرانســانی کار در کشــتارگاه هــای شــیکاگو در اوایــل قــرن بیســتم، 
رئیــس جمهــور وقــت آمریــکا سوســیس صبحانــه اش را از پنجــره بــه 
ــرارداد. بیــرون پرتــاب کــرد و بهبــود ایــن شــرایط را در دســتور کار ق

همانگونــه کــه خالــق یــک اثــر بــه دلیــل دلبســتگی و درگیــری حــاد 
بــا کار خــود نمی‌توانــد منتقــد آن نیــز باشــد، اعضــای درگیــر یــا ذی 
ــد  ــس نق ــد. پ ــه درســتی نمی‌بینن ــد را ب ــل نق ــوارد قاب ــز، م ــع نی نف
بــرای شــکل گیــری، نیازمنــد فاصلــه ای نقادانــه از موضــوع اســت. بــر 
اســاس ایــن فاصلــه، فیلســوف قــرن بیســتم، مایــکل والــزر دو نگــرش 
ــد  ــد: »نق ــدی می‌کن ــه بن ــد را طبق ــه نق ــبت ب ــج نس ــده و رای عم

پیوندگسســته )بــرج عــاج نشــین(« و »نقــد ایدئولوژیــک«. 
     مایــکل والــزر در کتــاب تفســیر و نقــد اجتماعــی )۱۹۸۷( 
ــط  ــن کار توس ــه ای ــد؛ بلک ــد نمیکن ــود را نق ــه خ ــد: »جامع مینویس
ــرای  ــی ب ــرد کــه در فضــای عموم ــی از اجتمــاع صــورت می‌گی اعضای
ــخن  ــن س ــز در ای ــان نی ــه آن ــد ک ــخن میگوین ــری س ــای دیگ اعض
ــی جمعــی پیرامــون زندگــی جمعــی  گفتــن شــرکت کــرده، بــه تأمل

می‌پردازنــد.«

     دیدگاه پیوندگسسته)برج عاج نشین(
  یــک دیــدگاه رایــج پیرامــون نقــد اســت کــه آن را کنشــی یکســره 
ــذارد  ــن میگ ــر ای ــرض را ب ــزر، ف ــۀ وال ــه گفت ــد و ب ــی می‌بین خارج
کــه »تنهــا یــک پیوندگســیختگی اساســی، نقــد را ممکــن میســازد.«  
بــه ایــن معنــا کــه منتقــد، بایــد پیونــد عاطفــی خــود را بــا جامعــه 
ــد.  ــده باش ــت در آن بری ــت عضوی ــی و صمیمی ــته و از نزدیک گسس
ــاع  ــته از اجتم ــری گسس ــر فک ــد از نظ ــدان بای ــر، منتق ــرف دیگ از ط
ــت  ــته و عینی ــاز داش ــن ب ــوده، ذه ــدار ب ــه آن غیرجانب ــبت ب و نس
ــد  ــد میده ــه منتق ــت را ب ــن مزی ــیختگی ای ــند. پیوندگس ــرا باش گ
ــی دســت  ــی خلوت ــا؛ در تاریک ــک و تنه ــد: ت ــوه کن ــان جل ــه قهرم ک
نیافتنــی و یــک بیگانــۀ کامــل. او ماننــد »یــک مریخــی« از آن فاصلــۀ 

ــد. ــل میکن ــدار تبدی ــک اقت ــه ی پیوندگسســته، خــود را ب
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  والــزر اینگونــه منتقــدان را بــه یــک قاضــی دولــت فخیمــۀ 
ــا  ــتاده و آنج ــتعمره ای فرس ــه مس ــه ب ــرده ک ــبیه ک ــتعماری تش اس
ــول  ــرای او اص ــود. ب ــاکن میش ــردم س ــازی دور از م ــکان ممت در م
جهــان شــمول و پیشــرفت هــای مهــم اســت کــه بایــد روی جامعــۀ 
ــدارد،  ــن مســتعمره ن ــه ای در ای ــچ علاق ــاده شــود. او هی ــی پی محل
ــی  ــردم محل ــد خیرخــواه م ــون. ایــن قاضــی میتوان ــراری قان جــز برق

ــم باشــد.  ه

     دیدگاه ایدئولوژیک

ــد  ــی میدان ــی را دیدگاه ــد اجتماع ــر نق ــدۀ دیگ ــوع عم ــزر ن  وال
ــر اســاس یــک کشــف یــا اختــراع علمــی یــا  کــه نقــد را منحصــراً ب
ــدان  ــزد منتق ــد را ن ــن نق ــای ای ــه ه ــد. نمون ــفی ســامان میده فلس
ــوژی  ــس در ایدئول ــت. مارک ــوان یاف ــت می‌ت ــت و فرویدیس مارکسیس
ــی ایــن تــز را مطــرح کــرد کــه هرگونــه نقــد اجتمــاع و تاریــخ،  آلمان
ــای  ــروی روبن ــی و پی ــارزۀ طبقات ــۀ مب ــف او در زمین ــز از راه کش ج
ــود.   ــد ب ــد خواه ــیون اقتصــادی، ناکارآم ــای فرماس ــی از زیربن فرهنگ
همچنیــن فرویــد، کل تمــدن بشــر و روان فــرد را ســاخته و پرداختــۀ 
فروخوردگــی و پســرانی امیــال جنســی بــه ســطح ناخــودآگاه 

ــت.  میدانس

ــدار  ــاس اقت ــد احس ــه منتق ــویی ب ــن روش از س ــی ای      مطلق‌گرای
ــش  ــن نق ــش گرفت ــتعد درپی ــر او را مس ــوی دیگ ــد و از س می‌ده
ــا  ــف ی ــک کش ــه ی ــکاء ب ــن، ات ــازد. هم‌چنی ــته می‌س پیوندگسس
اختــراع، منتقــد را نســبت بــه تفســیرهای دیگــر از وضعیــت موجــود، 
غافــل ســاخته، از کارآیــی نقــد او می‌کاهــد. از دیــد چنیــن منتقــدی، 
ــا باشــد.  ــل اعتن ــه قاب ــت ک ــوب نیس ــدر خ ــری آنق ــد دیگ ــچ نق هی
ــول  ــای اص ــه ه ــد پای ــه می‌توانن ــری ک ــی دیگ ــتآوردهای علم دس
ــوند.  ــت می‌ش ــی اهمی ــد، ب ــل کنن ــی تکمی ــا حت ــت ی او را سس
ــواداران  ــزد ه ــاب ن ــش از انق ــران پی ــار در ای ــن رفت ــارز ای ــۀ ب نمون
مارکسیســم در مــورد روانشناســی از ســویی و فلســفۀ وجودگــرا کــه 
ــم  ــد. کلکتیویس ــش آم ــد، پی ــرار می‌ده ــرد ق ــر آزادی ف ــز را ب تمرک
ــا  ــد، تنه ــم ش ــران حاک ــر ای ــاب ۵۷ ب ــس از انق ــه پ ــتیزی ک فردس
ــر، پیشــتر در  ــود و رویکردهــای دیگ ــی نب ــزم دین حاصــل توتالیتیری
پیدایــش آن مشــارکت کــرده بودنــد. غفلــت از فــرد، روان او و تحــول 
درون و تکامــل شــخصیتی، از پیامدهــای قطبــی شــدن تفســیر، نقــد 
ــان روشــن‌فکران  ــی و مطالعــه در یــک جهــت خــاص در می اجتماع

ــود. ــی ب ایران

ــزرگ  ــۀ ب ــدۀ جامع ــروز دربرگیرن ــه ام ــا ک ــی م      در فضــای فرهنگ
ــار  ــی، در کن ــد اجتماع ــت، نق ــور اس ــارج کش ــل و خ ــان داخ ایرانی
ــزی  ــی در پی‌ری ــون اخــاق و ارزش هــا، نقــش بزرگ بازاندیشــی پیرام
ــاد  ــی متض ــون و حت ــی دارد. آرای گوناگ ــۀ مدن ــی و جامع دموکراس
ــی  ــران درصورت ــۀ ای ــای جامع ــواری ه ــا و دش ــده ه ــه پدی ــبت ب نس
ــرش  ــه پذی ــه ب ــد ک ــک میکنن ــی کم ــان دموکراس ــد گفتم ــه رش ب
ــل  ــم متقاب ــند. فه ــی برس ــد اجتماع ــای نق ــه ه ــی زاوی چندگانگ
ــی،  ــی در فضــای دموکراس ــی و سیاس ــای اجتماع ــش ه ــان گرای می
نقطــه مقابــل اصــرار بــر فهــم خــاص اســت. ایــن بخــش ازمســئولیت 
اســتبداد زدایــی نــه بــر دوش حاکمــان، کــه کار کوشــندگان فرهنگی 

و ادبــی اســت. •

 

 

 ادبیــات داســتانی را از منظرهــای گوناگــون، از جملــه از دیــدگاه مکاتب 
ــه  ــم ک ــان، رئالیس ــن می ــرد. در ای ــی ک ــد و بررس ــوان نق ــی می‌ت ادب
گویــی همــواره از دغدغه‌هــای فکــری نویســندگان بــوده، از اقبــال 
ــوان  ــندگان را می‌ت ــیاری از نویس ــار بس ــت و آث ــوردار اس ــری برخ بیش‌ت

ــت. ــم دانس ــرو رئالیس ــی در قلم ــا تفاوت‌های ب

ــده  ــرن هج ــر ق ــت در اواخ ــی، نخس ــب ادب ــوان مکت ــم به‌عن رئالیس
ــورژه  ــانفلوری، م ــد. ش ــان آم ــه می ــه ب ــوزده در فرانس ــرن ن ــل ق و اوای
و دورانتــی از پایه‌گــذاران آن هســتند کــه البتــه جــز نویســندگان 
ــی ندارنــد. امــا همیــن  متوســطی بودنــد و اکنــون شــهرت چندان
ــر  ــی عص ــت ادب ــرفت نهض ــد و پیش ــه در رش ــد ک ــندگان بودن نویس

ــتند. ــادی داش ــر زی ــوزده( تاثی ــرن ن ــان )ق خودش

اما رئالیسم چیست؟ 

ــی،  ــای زندگ ــق واقعیت‌ه ــاهده دقی ــت از مش ــارت اس ــم عب رئالیس
ــم  ــریح و تجس ــان و تش ــا و بی ــل آن‌ه ــل و عوام تشــخیص درســت عل
ــی اســت  ــی برون ــم مکتب ــم برخــاف رمانتیس ــا. رئالیس ــن واقعیت‌ه ای
ــر تماشــاگر اســت و  و نویســنده رئالیســت هنــگام آفریــدن آثــار، بیش‌ت
ــازد.  ــکار نمی‌س ــتان آش ــان داس ــود را در جری ــاس‌های خ ــکار و احس اف
ــی از ریشــه »real« بــه معنــی واقعــی و  رئالیســم بــه معنــی واقع‌گرای
ــی »چیــز«  ــه معن ــی اســت کــه ایــن واژه نیــز از ریشــه »res« ب حقیق
اســت و  برســاخته‌ای از آن را به‌صــورت »شزیســم« یــا »چیزگرایــی« بــه 

ــت(  ــد. )گران کار برده‌ان

ــان  ــی جه ــب ادب ــامل‌ترین مکت ــن و ش ــالاً بزرگ‌تری ــم احتم رئالیس
ــن«  ــاترین و انعطاف‌پذیرتری ــوان آن را »غول‌آس ــن رو می‌ت ــت و از ای اس
ــی  ــا اســت کــه گاه ــن مبن ــر همی ــت. ب ــی دانس ــد ادب اصطــاح در نق
سورئالیســتی‌ترین آثــار ادبــی را هــم می‌تــوان در برخــی فرازهــا 
رئالیســتی دانســت. یــا بعضــی از داســتان‌های علمــی- تخیلــی نیــز در 
ــه رئالیســم می‌شــوند. ماننــد داســتان‌های ژول ورن  ــدل ب گــذر زمــان ب
دربــارۀ زیردریایــی، ســفر بــه مــاه یــا اشــعه ایکــس کــه پــس از چندیــن 
ــن مســئله  ــرای ای ــوان ب ــد. می‎ت ــدل گردی ــت محــض ب ــه واقعی دهــه ب
ــی )چــه سورئالیســتی‌ها چــه اکسپرسیونیســتی‌ها  ــار ادب کــه تمــام آث
و چــه رمانتیک‌هــا( پایــی در رئالیســم دارنــد، توجیــه و پاســخ ســاده‌ای 
را بیــان کــرد و آن جــز ایــن نیســت کــه تمــام آثــار ادبــی دســت آخــر 
ــد. از  ــذ می‌کنن ــون اخ ــان پیرام ــود را از جه ــتین خ ــام نخس ــواد خ م
ــر  ــراز نظــری متهورانــه، می‌شــود گفــت یــک اث ایــن رو اســت کــه در اب
ــی یــا در مکتــب رئالیســم جــای می‌گیــرد یــا ریشــه‌ای- هــر چنــد  ادب

ــم دارد. ــق- در رئالیس ــدان عمی نه‌چن

ــی  ــاف معنای ــان انعط ــم از آن چن ــد، رئالیس ــه گفته‌ش ــور ک همان‌ط
ــردازی از دریچــۀ نــگاه خــود  برخــوردار اســت کــه هــر منتقــد و نظریه‌پ
ــا  ــم ب ــر، »واژه رئالیس ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــه کرده‌اس ــی از آن ارائ تعریف
ــی، و  ــی و کیف ــف صــوری و محتوای ــر توصی ــری‌اش از ه اســتقلال ظاه
بــا انعطاف‌پذیــری مهارناپذیــرش، اعجوبــه‌ای اســت کــه اغلــب اشــخاص 
احســاس می‌کننــد بــدون آن هــم می‌تواننــد راحــت ســر کننــد. 
ــت.«  ــن واژه اس ــن ای ــی مزم ــان‌دهندۀ بی‌ثبات ــاً نش ــه دقیق ــه‌ای ک نکت

ــت( )گران
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ــی از  ــر برخ ــم از منظ ــوم رئالیس ــه مفه ــاف، ب ــن اوص ــام ای ــا تم  ب
ــان  ــم را » انس ــانفلوری رئالیس ــم. ش ــدان می‌نگری ــندگان و منتق نویس
ــورت  ــز ص ــن نی ــد و موپاس ــف می‌کن ــد « تعری ــدن جدی ــروز در تم ام
ــان  ــه انس ــه آنچ ــف و ارائ ــی آورد: »کش ــف م ــن تعری ــری را از همی دیگ
ــن  ــک مت ــی ی ــم را هم‌ریخت ــودوروف رئالیس ــت.« ت ــا هس ــر واقع معاص
ــی  ــا هنجــار متنــی‌ای کــه نســبت‌به آن، متــن عنصــری بیرون ــن ب معیّ
ــد  ــی می‌دان ــم را مصنوع ــز رئالیس ــاردی نی ــاس ه ــد. توم اســت، می‌دان
ــۀ  ــد. هم ــرا می‌آورن ــن مشــاهدات ف ــای دقیق‌تری ــر میوه‌ه ــه از تقطی ک
ــر  ــا عینیــت خب ــی نویســنده ب ایــن تعاریــف به‌گونــه‌ای از تطابــق ذهن
ــنده از  ــم، ادراک نویس ــه در رئالیس ــت ک ــد گف ــاً بای ــد. و اساس می‌ده
جهــان عینــی بــا ســاختاری برســاخته از شــخصیت و واقعــه بــه نمایــش 

ــود.  ــته می‌ش گذاش
شــانفلوری در ســال 1875 بــا انتشــار مقالاتــی کــه بعدهــا تحت‌عنــوان 
رئالیســم گــرد آمــد، بــه توضیح و تبییــن برخــی از اصول اولیه رئالیســم 
ــه  ــدی ب ــف و علاقه‌من ــت در توصی ــود، دق ــۀ خ ــردازد. او در نظری می‌پ
طبقــات پاییــن را از وظایــف رمان‌نویــس می‌دانــد؛ امــا پیــدا اســت کــه 
ــرای واژه رئالیســم قائــل نبوده‌اســت. چنان‌کــه  ــی ب خــود او ارزش چندان
ــه کارش  ــوان ب ــا می‌ت ــه در همه‌ج ــم ک ــی‌از اصطلاحــات مبه آن را »یک

بــرد« توصیــف می‌کنــد.
در داســتان‌های رئالیســتی، غالبــاً گرایــش روایــت بــر آن اســت 
ــت  ــد. روای ــال کن ــن را دنب ــونده معیّ ــای تکرارش ــی انگاره‌ه ــه برخ ک
واقع‌گرایــی کلاســیک از طریــق ایجــاد نوعــی بی‌نظمــی در طــرح 
ــق و ...  ــفر، عش ــگ، س ــل، جن ــون قت ــی چ ــطه عوامل ــتان به‌واس داس
ــزد،  ــم می‌ری ــه ه ــوم را ب ــی مرس ــی و دلالت ــای فرهنگ ــه روال نظام‌ه ک
ــه‌ای  ــمت خاتم ــه س ــر ب ــتان به‌ناگزی ــد. داس ــق می‌کن ــی را خل معمای
ــل  ــی ح ــت. یعن ــز هس ــایی نی ــی گره‌گش ــه نوع ــد ک ــت می‌کن حرک
معمــا از طریــق اســتقرار نظمــی کــه تثبیــت مجــدد یــا تکامــل نظمــی 
ــوع داســتان وجــود داشته‌اســت.  ــل از وق ــرض می‌شــود قب اســت کــه ف
ــت  ــی از قابلی ــه بالای ــن، درج ــخن‌های مت ــله‌مراتب س ــه سلس در نتیج

ــود. ــظ می‌ش ــت حف ــر روای ــم در سراس فه
ــتوی،  ــون تولس ــز، لئ ــری جیم ــز، هن ــز دیکن ــر، چارل ــتاو فلوب گوس

نویســندگان طــراز  از جملــه  و ماکســیم گورکــی  داستایوفســکی 
ــای  ــده، آرزوه ــی گران ــو، اوژن ــا گوری ــتند. باب ــم هس ــب رئالیس اول مکت
ــه  ــن مکتــب ب ــار مشــهور ای ــز از آث ــح نی ــزرگ، رســتاخیز و جنگ‌وصل ب
ــده و  ــرن هج ــت در ق ــندۀ رئالیس ــن نویس ــد. بزرگ‌تری ــمار می‌رون ش
نــوزده گوســتاو فلوبــر اســت و شــاهکارش مــادام بــواری، کتــاب مقــدس 
ــر  ــش از ه ــس بی ــر، رمان‎نوی ــه نظــر فلوب رئالیســم شــمرده می‌شــود. ب
ــل  ــری کام ــدن اث ــدف او آفری ــه ه ــت ک ــدی اس ــری هنرمن ــز دیگ چی
ــه دســت نخواهدآمــد مگــر این‌کــه نویســنده  اســت. امــا ایــن کمــال ب
عکس‌العمل‌هــای درونــی و هیجان‌هــای شــخصی را از آثــار خــود 
جــدا کنــد. نکتــۀ جالبــی کــه در مــورد رمــان مــادام بــواری وجــود دارد 
ــان  ــت: »گم ــورد نوشته‌اس ــن م ــر در ای ــتاو فلوب ــه گوس ــت ک ــن اس ای
کرده‌انــد کــه مــن دل‌باختــه امــر واقــع ام. حــال آن‌کــه راســت‌اش از آن 

ــتم!« ــم نوش ــرت از رئالیس ــرط نف ــان را از ف ــن رم ــزار ام. ای بی
شــخصیت‌های داســتانی رئالیســت‌های بــزرگ، همیــن کــه در تخیــل 
ــود در  ــده خ ــتقل از آفرینن ــی‌ای مس ــد، زندگ ــنده شــکل می‌گیرن نویس
ــن  ــتی، ضم ــتان‌های رئالیس ــخصیت در داس ــر ش ــد. ه ــش می‌گیرن پی
و  قشــر  توصیف‌کننــدۀ  دارد،  را  خــود  خــاص  ویژگی‌هــای  آن‌کــه 
طبقــه‌ای اســت کــه از آن برخاسته‌اســت. در واقــع، نویســندۀ رئالیســت 
در خلــق شــخصیت‌های داســتانی خــود، ضمــن توجــه بــه ویژگی‌هــای 
ــی او را  ــۀ اجتماع ــات طبق ــیاری از خصوصی ــد بس ــردی وی، می‌کوش ف
ــخصیت‌های  ــوع ش ــع آورد. در مجم ــرده در او جم ــورت فش ــز به‌ص نی
داســتانی، راکــد و ایســتا نیســتند و در جریــان حــوادث داســتان، دچــار 

ــی می‌شــوند. ــر و دگرگون تغیی
ــتان  ــات انگلس ــتقلی در ادبی ــنجیده و مس ــم س ــال 1835 رئالیس در س
مطــرح شــد کــه بارزتریــن نماینــدۀ آن در ایــن دوره، چارلــز دیکنــز اســت. 
ــا  ــا لحــن طنزآمیــزش، زندگــی مــردم طبقــات پاییــن کشــورش را ب او ب

ظرافتــی خــاص تصویــر کــرد.
ــۀ  ــود نتیج ــان، خ ــرز رم ــن ط ــش و رواج ای ــز پیدای ــیه نی در روس
مســتقیم دل‌مشــغولی نویســندگان آن دیــار بــه مســائل اجتماعــی بوده 
و گوگــول در ایــن راه پیــش‌گام اســت. تــا بــدان جــا کــه داستایوفســکی 
دربــارۀ او می‌گویــد: »مــا همــه از زیــر شــنل گوگــول بیــرون آمده‌ایــم.« 
گوگــول در داســتان‌های »شــنل« و »ارواح مــردگان« بــه ترســیم 
ــل  ــی تحلی ــردازد. رئالیســم روس ــه می‌پ ــردم فرودســت جامع ــی م زندگ
چرکین‌تریــن جنبه‌هــای زندگــی را ترجیــح می‌دهــد و موضــوع آن، 
ــوردن،  ــز خ ــه ج ــه ب ــت ک ــان‌هایی اس ــی انس ــوف، زندگ ــول چخ ــه ق ب
ــردن کار دیگــری نمی‌کننــد. امــا ســاچکوف از  ــدن و م نوشــیدن، خوابی
ــتوی،  ــد. تولس ــاد می‌کن ــیه ی ــم روس ــدر رئالیس ــوان پ ــا عن پوشــکین ب
ــای  ــده از جنبه‌ه ــری زن ــۀ تصوی ــن ارائ ــح، ضم ــان جنگ‌وصل ــق رم خال
ــوذ  ــان نف ــوی انس ــات معن ــای حی ــن زوای ــت، در پنهان‌تری ــادی واقعی م

ــر می‌کشــد. ــه تصوی ــرده و آن را ب ک

در دهــۀ 20 ســدۀ حاضــر خورشــیدی، رئالیســم بیــش از ســایر 
نحله‌هــا و مکاتــب فکــری در ادبیــات داســتانی ایــران خودنمایــی 
رئالیســم  بــه  متمایــل  بیش‌تــر  دوره،  ایــن  رئالیســم  می‌کنــد. 
ــری  ــر هن ــر اث سوسیالیســتی )گونــه‌ای از رئالیســم کــه در آن خلــق ه
می‌بایســت در راســتای اهــداف آن حــزب صــورت می‌گرفــت و فردیــت 
ــران  ــی نداشــت( اســت. نخســتین کنگــرۀ نویســندگان ای چنــدان معنای
ــا غیرمســتقیم،  ــز، مســتقیم ی ــرد نی کــه در ســال 1325 شــکل می‌گی
ــران  رئالیســم سوسیالیســتی را به‌عنــوان خــط مشــی آینــدۀ ادبیــات ای

ــد. ــه می‌کن توصی
ــا  ــان، ب ــتان و رم ــاً داس ــه اساس ــت ک ــان داش ــوان اذع ــران می‌ت در ای
رئالیســم آغــاز شــد. نخســتین مجموعــۀ داســتان فارســی را محمدعلــی 
ــد  ــامل چن ــه ش ــاند ک ــاپ رس ــه چ ــیدی ب ــال‌زاده در 1305 خورش جم
ــتین  ــال نخس ــن س ــت. در همی ــتی اس ــاً رئالیس ــاه کام ــتان کوت داس
ــی  ــفق کاظم ــی مش ــوف« از مرتض ــران مخ ــی »ته ــی یعن ــان فارس رم
نیــز بــه انتشــار رســید کــه رمانــی اســت تمامــاً رئالیســتی، انتقــادی و 

ــاهی. • ــا ش ــر رض ــران در عص ــۀ ای ــد جامع ــی در نق اجتماع
3
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بــرای شــناخت، نقــد و در درجــۀ اول لــذت از هــر کتابــی کــه 
میخوانیــم، لــزوم دارد تــا ابتــدا پــی بــه ســاختار آن ببریــم. تنهــا پــس 
از آن اســت کــه میتوانیــم در مــورد کتــاب قضــاوت کنیــم و بفهمیــم 
نویســنده در زمــان نــگارش آن، چــه در ســرش میگذشــته و چــه پیامی 
را میخواهــد بــه مــا انتقــال دهــد. بــه همیــن دلیــل مــا در ایــن چنــد 
ــی عناصــر داســتانی و بخش‌هــای برگزیــدۀ  ــه معرف شــمارۀ پیــش رو ب
ــا  ــم. ب ــی میپردازی ــال میرصادق ــف جم ــر داســتان« تألی ــاب »عناص کت

اولیــن عنصــر، پیرنــگ، تعریــف را آغــاز میکنیــم.

ــو« اســت  ــد، واژۀ »الگ ــگ آورده‌ان ــرای پیرن ــه ب ــی ک ــن تعریف کوتاه‌تری
کــه خلاصهشــدۀ »الگــوی حــوادث« اســت، امــا حــوادث به‌خودی‌خــود 
ــان  ــاط می ــط ارتب ــگ خ ــه پیرن ــد؛ بلک ــود نمیآورن ــه وج ــگ را ب پیرن
ــن  ــگ را چنی ــن اســت پیرن ــن رو ممک ــد. از ای ــاد میکن ــوادث را ایج ح

ــم: ــف کنی تعری

حــوادث  میــان  موجــود  وابســتگی   پیرنــگ 
میکنــد. تنظیــم  عقلانــی  به‌طــور  را   داســتان 

 بنابرایــن میتوانــد راهنمــای مهمــی باشــد بــرای نویســنده و در عیــن 
ــگ  ــرا پیرن ــده، زی ــرای خوانن ــد ب ــکلی باش ــب متش ــم و ترتی ــال نظ ح
ــرای نویســنده ضابطــۀ عمــده‌ای اســت جهــت انتخــاب و مرتب‌کــردن  ب
ــم  ــتان را فراه ــدت داس ــاخت و وح ــز س ــده نی ــر خوانن ــع؛ و در نظ وقای
مــی‌آورد. از ایــن نظــر، پیرنــگ فقــط ترتیــب و توالــی وقایعــی 
ــن  ــت. ای ــع اس ــازمان‌یافته وقای ــۀ س ــه مجموع ــت؛ بلک نیس
مجموعــه وقایــع و حــوادث بــا رابطــه علــت و معلولــی بــه هم 

ــا الگــو و نقشــهای مرتــب شده‌اســت. پیونــد خــورده و ب

ــا  ــم؛ ام ــوادث را میخوانی ــر ح ــط ذک ــا فق ــا، م ــه ه ــزارش روزنام  در گ
اگــر بــر اســاس همیــن حــوادث، داســتانی نوشــته شــود، مــا بایــد علــت 
روی‌دادن حــوادث را بدانیــم و از انگیــزۀ آنهــا بــا خبــر شــویم. فقــط ذکــر 
ــر  ــگ ب ــاختمان پیرن ــن س ــد؛ بنابرای ــق نمیکن ــتان را خل ــوادث، داس ح
اســاس »انگیــزۀ«  وقایــع گذاشــته میشــود و بــه همیــن دلیــل حوادثــی 
ــد و  ــته باش ــای داش ــت و انگیزه ــد عل ــد، بای ــتان رخ میده ــه در داس ک
بــه نتیجــۀ منطقــی منجــر شــود. از ایــن نظــر اگــر پایــان داســتانی در 
مــا ایجــاد شــگفتی کنــد، حتمــا پیرنــگ داســتان، کامــل نیســت و در 

تشــریح موضــوع آن کوتاهــی و قصــور شــده اســت.

 »گورکی« پیرنگ را چنین تعریف می‌کند:

»پیوندها، تضادها، مهرها و کینه ها و روابط انسانی در حالت کلی -در 
یک کلام، داستان رشد و سازمان یابی این یا آن شخصیت یا تیپ«.

پــرورش  توانایــی  پیرنــگ، مســتلزم     ســاختمان ماهرانــه یــک 
ــا اســت. ــب و پوی ــی جال ــیر تحول ــک س ــر در ی ــک اث ــوادث درون ی  ح

تفاوت پیرنگ با داستان

ــد چــه ســاده  ــع اســت، فوای ــدی وقای ــد و اســتخوان بن ــگ، کالب پیرن
ــگ  ــع پیرن ــود. در واق ــا میش ــر آن بن ــتان ب ــده، داس ــه پیچی ــد، چ باش
ــدت  ــتان وح ــی آورد و داس ــرون م ــفتگی بی ــوادث را از آش ــله ح سلس

ــد. ــدا میکن ــری پی هن

ــی قائــل شــده کــه بــه لحــاظ  ای.ام.فورســتر، داســتان و پیرنــگ تفاوت
اهمیــت آن عینــاً نقــل میشــود:

ــی  ــب توال ــه برحس ــوادث ک ــته ای از ح ــل رش ــوان نق ــه عن ــتان را ب داس
ــی ترتیــب یافتــه باشــند، تعریــف کردیــم. پیرنــگ نیــز نقــل حــوادث  زمان
ــرد و  ــول: »ســلطان م ــت و معل ــط عل ــت و رواب ــر مدیری ــه ب ــا تکی اســت ب
ــس از  ــرد و پ ــلطان م ــا »س ــتان اســت. ام ــن داس ــرد« ای ــه م ــپس ملک س
ــز  ــا نی ــگ اســت. در اینج ــدوه درگذشــت«، پیرن ــرط ان ــه از ف ــدی ملک چن
ــر آن ســایه افکنــده  ــی حفــظ شــده؛ لیکــن حــس ســببیت ب ــی زمان توال
ــد  ــتان باش ــر داس ــد. اگ ــر بگیری ــه را در نظ ــرگ ملک ــن م ــت. همی اس
میگوییــم: »خــب بعــد؟« و اگــر پیرنــگ باشــد، میپرســیم: »چــرا؟« و ایــن 

ــن ایــن دو وجــه از رمــان اســت. ــی و اساســی بی تفــاوت اصل

ــرا  ــزد: »چ ــی انگی ــگ پرســش تازهــای را در ذهــن خواننــده برم  پیرن
ــزه و  ــی عنصــر تازهــای را پیــش میکشــد کــه انگی ــن شــد؟« یعن چنی
ــس  ــتان نوی ــر داس ــاس کار ه ــزه اس ــن انگی ــود. ای ــده میش ــت نامی عل
اســت؛ زیــرا هیــچ عملــی بــه خــودی خــود و بــی دلیــل اتفــاق نمیافتد.

 در هــر اثــر، رشــتۀ حــوادث را شــخصیت هــا بــه وجــود مــی آورنــد و 
از ایــن نظــر پیرنــگ بــا شــخصیت آمیختگــی و اختــاط نزدیکــی دارد 
و یکــی بــر دیگــری تاثیــر میگــذارد. البتــه پیرنــگ هایــی بــا شــخصیت 
هــای کوچــک نیــز وجــود دارد کــه نقــش ایــن شــخصیتها در داســتان 
ــل  ــدارد، مث ــگ ن ــر پیرن ــری ب ــدان تاثی ــت و چن ــم نیس ــدان مه چن
ــا در بیشــتر  ــان هــای شــورانگیز و احساســاتی؛ ام شــخصیت هــای رم
شــاهکارهای ادبــی، میــان حوادثــی کــه روی میدهــد و شــخصیتی کــه 
ــر وجــود  بــا ایــن حــوادث درگیــر اســت، ترکیــب و آمیــزش خلــل ناپذی

دارد.

ــر  ــر اث ــه، ب ــه گون ــی و قص ــار قدیم ــی از آث ــت در بعض ــن اس  ممک
مداخلــه خــدا یــا سرنوشــت، رویدادهــا تعییــن شــود و نقــش شــخصیت 
در آنهــا ناچیــز باشــد، امــا غالبــاً آنچــه روی می‎دهــد، در نتیجــۀ وجــود 
شــخصیتی اســت. بنابرایــن از نظــر نقــد ادبــی، پیرنــگ و شــخصیت بــه 
هــم وابســته انــد. بازیگــر داســتان را شــخصیت می‌کنــد و در قصــه هــا 
قهرمــان وجــود دارد و شــخصی را کــه در محــور داســتان کوتــاه یــا رمــان 
قــرار میگیــرد و نظــر مــا را بــه خــود جلــب میکنــد، »شــخصیت اصلی« 
ــل  ــد؛ مث ــی نامن ــا »شــخصیت مرکــزی« (Protagonist) داســتانی م ی
داش آکل در داســتان »داش آکل« و اگــر او در مبــارزه بــا شــخص دیگــر 
ــی  ــف (Antagonist) م ــد، آن شــخص را شــخصیت مخال ــتان باش داس
گوینــد؛ مثــل »کاکا رســتم«. اشــخاص دیگــری کــه در برابــر »شــخصیت 
ــر  ــرار می‌گیرنــد یــا »شــخصیت هــای مخالــف« را بهت ــی« ق هــای اصل
  (Foil)»یــا برجســته تــر نشــان می‌دهنــد بــه »شــخصیت هــای مقابــل
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معــروف انــد. دســت آخر، شــخصیت همــراز، (Confident) شــخصیت 
ــه او  ــی ب ــی در داســتان و نمایشــنامه اســت کــه شــخصیت اصل فرع
اعتمــاد می‌کنــد و بــا او اســرار مگــو را در میــان می‌گــذارد. در 
ــخصیت  ــت از ش ــر اس ــه بهت ــم ک ــاره کن ــه اش ــن نکت ــه ای ــا ب اینج
مرکــزی بــه عنــوان شــخصیت اصلــی یــاد شــود نــه قهرمــان؛ زیــرا این 
ــت  ــه حــال شــخصیتی نیس ــزی در هم ــا مرک شــخصیت محــوری ی
ــته باشــد  ــای قصــه را داش ــی شــخصیت ه ــات قهرمان ــه خصوصی ک
ــا  ــان ی ــریری (Villain) باشــد و قهرم و ممکــن اســت شــخصیت ش
شــخصیت اصلــی داســتان میتوانــد آدم معمولــی و فاقــد خصوصیــات 
ــوری  ــی، سلحش ــل اصیل‌زادگ ــی مث ــی )خصوصیات ــراردادی قهرمان ق
آرمانگرایــی و بــی نیــازی از مــال و منــال( باشــد، شــخصیت هایــی بــا 
ــی خــاف عــرف و عــادت مرســوم زمانــه؛ ایــن  خصوصیــات و خلقیات
ــی را »ضــد قهرمــان« (anti‌-hero) مــی  نــوع شــخصیت هــای قهرمان
خواننــد، غالبــاً ایــن شــخصیت هــا خنــده آور، دســت و پــا چلفتــی، 
رقــت انگیــز، ناامیــد، منــزوی، مطــرود و غیرعــادی انــد. از شــخصیت 
ــک  ــه و مضح ــه دیوان ــخصیت نیم ــی، ش ــان قدیم ــای ضدقهرم ه
قهرمــان  ضــد  شــخصیت‌های  از  و  کیشوت سروانتس اســت  دون 
رمانهــای قــرن ۱۹ و ۲۰ می‌تــوان از شــخصیت هــای یادداشــت 
ــو ، خورشــید بازهــم  ــر کام ــی داستایوســکی و بیگانه آلب هــای زیرزمین
می‌دمد همینگــوی و بــوف کور و زنــده بــه گور هدایــت نــام بــرد و 

ــردی،  ــت ف ــنت، خصل ــم و س ــئ، رس ــد ش ــخصیت می‌توان ــاً ش ضمن
ــز باشــد. ــی نی ــی و اجتماع نیروهــای طبیع

ــا شــخصیت  ــر شــخصیت ی ــل« در براب ــردن »شــخصیت مقاب ــه کارب  ب
ــق و  ــر خل ــا را بهت ــۀ آنه ــای هم ــی ه ــت و ویژگ ــر، کیفی ــای دیگ ه
ــه در  ــت ک ــی اس ــخصیت مقابل ــانچو« ش ــا »س ــد؛ مث ــر می‌کن ظاه
ــوت را  ــای دُن کیش ــی ه ــا و ویژگ ــت ه ــم کیفی ــوت ه ــر دُن کیش براب
ــودش  ــای خ ــی ه ــا و ویژگ ــت ه ــم کیفی ــد و ه ــر مشــخص میکن بهت
را و همچنیــن شــاهزاده هــا و کنــت هــا و کنتــس هــا در رمــان جنــگ 
ــتند.  ــل« هس ــای مقاب ــخصیت ه ــتوی، »ش ــو تولس ــر لئ ــح اث و صل
دختــر حاجــی نیــز در داســتان »داش آکل« شــخصیت مقابلــی اســت. 
همچنــان کــه طوطــی را نیــز شــخصیت همتــراز میتــوان بــه حســاب 
آورد. از مقابلــه ایــن شــخصیت هــا باهــم »کشــمکش« (Conflict) بــه 
وجــود مــی آیــد. بنابرایــن پیرنــگ همیشــه بــا »کشــمکش« ســر و کار 
ــی  دارد؛ یعنــی از برخــورد »عمــلِ« شــخصیت یــا شــخصیت هــای اصل
ــل، »کشــمکش«  ــا »عمــلِ« شــخصیت هــای مخالــف و مقاب داســتان ب

ــده میشــود. داســتان آفری

در شــمارۀ آینــده بــه تکمیــل بحــث پیرنــگ میپردازیــم و عناصــر 
جدیــدی را بــا هــم موردبررســی قــرار خواهیــم داد •

 هر زندگی‌ای دو داستان دارد؛ داستانی که شما در آن زندگی
.می‌کنيد، و داستانی که ديگران تعريف می‌کنند

 اولین تماس تلفنی از بهشت
      میچ آلبوم  

تنها، آدمهای دیوانه را 
دوست دارم؛ 

آدمهایی که دیوانه ی 
زندگی اند، 

دیوانه ی حرف زدن، 
دیوانه ی نجات یافتن،

در یک آن، خوره ی همه 

چیز هستند،
آدمهایی که هیچوقت خمیازه نمی کشند، 

حرفهای معمولی نمی زنند،
فقط می سوزند، می سوزند، می سوزند ...

در راه
	 جک کرواک
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چنــد ســالی اســت کــه بســامدِ شــنیدنِ کلمــه ی »ناداســتان« یــا 
ــی ادب افزایــش چشــمگیری داشته‌اســت.  ــن اهال »nonfiction« در بی
مجلــه هــای مختلفــی در داخــل و خــارج از کشــور بــه آن می‌پردازنــد 
ــی روی  ــبکِ ادب ــن س ــتنِ ای ــه نوش ــم ب ــندگان ه ــیاری از نویس و بس
آورده انــد. امــا ناداســتان، دقیقــاً چیســت؟ بــرای یافتــن معنــیِ آن کارِ 
ــی  ــور آب ــانِ آن ــرای انس ــم. »nonfiction« ب ــشِ رو نداری ســختی در پی
ــودآگاه  ــم ناخ ــتان« ه ــوبِ »ناداس ــۀ خ ــخصی دارد؛ ترجم ــف مش تعری
ــه صــورت  ــرد. ب ــه ســمت درســتی می‌ب ــی را ب ذهــن انســانِ اینــور آب
ــت اســت  ــارۀ واقعی ــیوۀ نوشــتن خــاق درب ــک ش ــی، ناداســتان ی کل
کــه از همــۀ عناصــر داســتان نویســی اســتفاده می‌کنــد؛ امــا در خــود 
ــن عنصــری کــه  ــی مهمتری ــه عبارت ــدارد. ب ــال ن ــچ رگــه ای از خی هی
ــا  ــال اســت. ب ــن داســتان و ناداســتان میشــود، خی ــاوت بی ــث تف باع
ایــن تعریــف، نزدیــکِ ذهــن اســت کــه ناداســتان محــدودۀ وســیعی را 
از متــن هــا شــامل شــود. حقیقــت ایــن اســت کــه گــزارش نویســی، 
ــفرنامه  ــی، س ــه نویس ــی، روزان ــره نویس ــی )essay(، خاط جستارنویس
ــی در  ــوآر )memoir( همگ ــا مم ــی ی ــه نویس ــی، خود‌‌زندگینام نویس
دســتۀ ناداســتان قــرار می‌گیرنــد. البتــه هرکــدام از ایــن مــوارد، تعریــفِ 
مشــخص و دقیــق خــود را دارنــد. یکــی از رســالت هــای مــا در ایــوان 
ایــن اســت کــه زیــن پــس، در هــر شــماره، بــه تعریــفِ دقیــق یکــی 
زیرشــاخه هــای ناداســتان بپردازیــم و بــا معرفــیِ کتــاب هــا و نوشــته 
هــای ســرآمد آن زیرشــاخه، خــوراک ادبــی مفیــدی بــرای مخاطبــان و 

ــه ناداســتان فراهــم ســازیم. علاقــه منــدان ب

سبکی جدید یا قدیمی؟
ــل درک اســت  ــه شــد، قاب ــالا از ناداســتان ارائ ــی کــه در ب ــا تعریف ب
کــه ناداســتان نویســی ســابقۀ طولانــی ای در ادبیــات ایــران و 
جهــان داشــته باشــد؛ کــه همینطــور هــم هســت. بــه عنــوان مثــال، 
اخوانیــات و شــکاریه هــا نمونــه ای از ناداســتان هــای قدیمــی فارســی 
هســتند کــه البتــه کمتــر بــه مــا رســیده انــد. همچنیــن نویســندگان 
بقیــه ی کشــورها هــم در دهــه هــای گذشــته ناداســتان هــای زیــادی 
ــی در کشــور  ــه تازگ ــی ب ــبک ادب ــن س ــون ای ــا چ ــد؛ ام ــق کرده‌ان خل
مــا اهمیــت پیــدا کــرده، صرفــاً چنــد ســالی اســت کــه ایــن نوشــته 
هــا در حــال ترجمــه شــدن بــه زبــان فارســی هســتند. شــاید یکــی از 
ــی کــه باعــث شــده در چنــد ســال گذشــته اهمیــت ناداســتان،  دلایل
ــر  ــن براب ــه کشــورها، چندی ــان بقی ــرای مردم ــم ب ــا و ه ــرای م ــم ب ه
ــنده و  ــیویچ، نویس ــوتلانا الکس ــم س ــه خان ــت ک ــی اس ــود، نوبل ش
روزنامــه نــگار بلاروســی، در ســال ۲۰۱۵ بــرای ناداســتان هایــش گرفــت. 
ــوان  ــه عن ــوان از جــال ب ــز شــاید بت ــی نی ــندگان ایران ــن نویس در بی
یکــی از بزرگتریــن ناداســتان نویســهای معاصــر نــام بــرد؛ همــو 
ــی در  ــه«، »خس ــاه و دو چال ــک چ ــد »ی ــاهکارهایی را همانن ــه ش ک
ــی در  ــاب های ــب کت ــه ترتی ــه ب ــوری« ک ــر گ ــنگی ب ــات« و »س میق
زمینــۀ گــزارش نویســی، ســفرنامه نویســی و خود‌زندگینامــه نویســی 

ــرده اســت. ــق ک هســتند، خل

 چــه کســی واژه‌ی »ناداســتان« را ابــداع کــرد؟
  هیچکــس به‌طــور دقیــق نمی‌دانــد! لــی گاتکینــد، ســردبیر 
ــی  ــۀ یک ــاق )creative nonfiction( در مقدم ــتان خ ــه‌ی ناداس مجل

می‌گویــد: کتاب‌هایــش  از 

»مــن از اوایــل دهــه‌ی ۱۹۷۰ از ایــن عبــارت اســتفاده کــرده‌ام؛ گرچــه 
ــمی  ــن واژه رس ــتفاده از ای ــه اس ــرم ک ــام بب ــی را ن ــم زمان ــر بخواه اگ
ــی  ــه فراخوان ــه‌ای ب ــرم، در جلس ــام بب ــال ۱۹۸۳ ن ــد از س ــد، بای ش
ــرای بررســی ایــن ســوال کــه بورســیۀ  ــی، ب موسســۀ اســتعدادهای مل
ــن  ــیه‌های ای ــن بورس ــد! اولی ــد نامی ــر را چــه بای ــن ژان ــه ای ــق ب متعل
ــه  ــت؛ گرچ ــق می‌گرف ــها تعل ــاعرها و داستان‌نویس ــه ش ــط ب ــز فق مرک
ــرِ ناداســتان را بــه رســمیت می‌شــناخت و  ــود هن ایــن مرکــز مدتهــا ب
ــا  ــدا کنــد، ت ــف ایــن شــاخه پی ــرای تعری ــی ب ــود کــه راه در تــاش ب
ــر  ــه مدّنظ ــد ک ــی ارســال کنن ــد چــه کارهای ــر بدانن ــندگان بهت نویس
قــرار گیــرد. »جســتار« واژهــای بــود کــه در ابتــدا بــرای تعریــف اینگونه 
ــان نمی‌کــرد. اساســاً  نوشــته‌ها اســتفاده شــد؛ امــا جــان مطلــب را بی
ــع  ــا درواق ــند. ام ــتار می‌نویس ــته‌ها، جس ــام رش ــگاهیان، در تم دانش
اینهــا نقدهایــی آکادمیــک بودنــد، نــه متن‌هایــی بــرای عمــوم. 
ــا  ــتند؛ ام ــتار می‌نوش ــی جس ــم به‌نوع ــا ه ــهای روزنامه‌ه ستون‌نویس
ــد  ــخصی بودن ــرات ش ــای نظ ــر مبن ــته‌هایی ب ــب نوش ــم اغل ــا ه اینه
ــود.  ــه لازم ب ــتاری هنرمندان ــرای جس ــه ب ــی ک ــت و عمق ــد روای و فاق
واژه‌ی »ژورنالیســم« هــم مناســب ایــن ســبک نبــود؛ حتــی بــا وجــود 
ــی گزارش‌گونــه  اینکــه بهتریــن ناداســتانها هــم به‌نوعــی نیــاز بــه زبان
ــی از عبــارت »حــروف  ــی، موسســۀ اســتعدادهای مل ــرای مدت دارنــد. ب
زیبــا« اســتفاده کــرد؛ نوعــی نوشــته کــه ســبک را بــه محتــوا ترجیــح 
ــی ایــن واژه جذابیتــاش را کــم می‌کــرد. هیچکــدام  میدهــد. پیچیدگ
ــده  ــاتِ جــذاب و داســتان‌محور و برآم ــن ادبی ــا ذات ای ــن عنوان‌ه از ای
ــۀ  ــان، در جلس ــردی نابه‌فرم ــاً ف ــی‌داد. نهایت از شــخصیت را نشــان نم
ــگاه او، رای  ــی دانش ــان انگلیس ــروه زب ــه در گ ــرد ک ــاره ک آن روز، اش

ــاح  ــه اصط ــت ب اکثری
خــاق«  »ناداســتان 
اســت. آن فــرد نا‌‌‌بــه 
ــودم! از  ــن ب ــان م فرم
آن زمــان بــه بعــد، نــام 
ــج  ــه شــده و رای پذیرفت
ســبک  ایــن  بــرای 
»ناداســتان  نوشــتاری 

ــد.« خــاق« ش
در  همچنیــن  وی 
جایــی دیگــر از همیــن 
توضیــح  در  متــن 
»ناداســتان  عبــارت 
می‌گویــد: خــاق« 

در  »خــاق«  »واژه‌ی 
مربــوط  ناداســتان 
بــه ایــن اســت کــه 
نویســنده چــه طــور 
را  هــا  ایــده  نطفــۀ 
می‌بنــدد،  ذهــن  در 
را  هــا  موقعیــت 
شــخصیت  خلاصــه، 
و  تعریــف  را  هــا 
ــف  ــا را توصی ــکان ه م
ــت«  ــد. »خلاقی می‌کن
خلــق  معنــی  بــه 
ــاق  ــه اتف ــی ک چیزهای
نیفتــاده و توصیــف و 
گــزارشِ چیــزی کــه 
ــت.  ــوده نیس ــا نب آنج
ایــن واژه مجــوزی بــرای 

ــا  ــن معن ــه ای ــتان« ب ــه‌ی »ناداس ــت. کلم ــنده نیس ــن نویس دروغ‌گفت
دارد.« واقعیــت  مطلــب  کــه  اســت 
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ناداستانِ خوب بخوانیم...

  همان‌طــور کــه آورده‌شــد، چنــد ســالی اســت کــه ترجمــۀ 
گرفته‌اســت.  رونــق  کشــور  در  خارجــی  خــوب  نا‌داســتان-های 
ــی« کــه در آن  ــام »جســتار روای ــه ن ــه‌ای دارد ب ــراف، مجموع نشــر اط
ــه ــدای منحصرب ــتاری و ص ــبک نوش ــا س ــب را ب ــا مخاط ــیده ت کوش

ــن  ــون در ای ــد. تاکن ــنا کن ــا آش ــتۀ دنی ــهای برجس ــرد جستار‌نویس ‌ف
ــه  ــی ک ــط روزهای ــای »فق ــا نامه ــاب ب ــوان کت ــج عن ــه، پن مجموع
ــردم«،  ــودم برگ ــه خ ــر ب ــر«، »اگ ــی دیگ ــم مثال ــن ه ــم«، »ای می‌نویس
ــه  ــی هســتم« و »درد کــه کســی را نمی‌کشــد« ب »البتــه کــه عصبان
ــی  ــوب ایران ــهای خ ــن از ناداستان‌نویس ــت. همچنی ــاپ رسیده‌اس چ
ــارش  ــی در آث ــه به‌خوب ــرد ک ــاره ک ــد اش ــد قائ ــه محم ــوان ب می‌ت
حرکــت را از امــری شــخصی شــروع می‌کنــد و ســپس آن را بــه امــور 
ــی  ــای اصل ــی از لازمه‌ه ــه یک ــزی ک ــاند؛ چی ــی می‌رس ــی و کل ذهن

ــت. ــتار اس جس
ــی تقریبــاً  ــی میتــوان گفــت کــه مخاطــب ایران به‌عنــوان نکتــۀ پایان
ــد.  ــنا ش ــتان آش ــا ناداس ــهری ب ــتان« همش ــۀ »داس ــطۀ مجل ــه واس ب
ــه  ــود ک ــه ب ــن مجل ــتند« ای ــای مس ــمت »روایته ــتین‌بار در قس نخس
ــا را  ــد و م ــتان پرداخته‌‎ش ــه ناداس ــم ب ــای و منظ ــورت حرف‌ه به‌ص
ــرات  ــد از تغیی ــرد. بع ــنا ک ــان آش ــوب جه ــهای خ ــا ناداستان‌نویس ب
ــهری  ــات همش ــۀ مج ــال در مجموع ــط امس ــه اواس ــی‌ای ک مدیریت
اتفــاق افتــاد و بــه تبــع آن، جایگزینــی کامــل تیــم مجله‌هــا بــا افــراد 
ــۀ  ــا فصلنام ــد ب ــدی بع ــتان«، چن ــۀ »داس ــی مجل ــروه قبل ــد، گ جدی
»ســان« بــه مطبوعــات بازگشــت. فصلنامــه‌ای بــا همــان هــدف قبلــی 
کــه آمادهکــردن داســتانهای کوتــاه و متنهــای ادبــی باکیفیــتِ 
ــه ناداســتان  ــه ب ــود. توج ــی‌زبان ب ــدۀ فارس ــرای خوانن ــا ب ــر دنی سراس
ــگاره« و »تــک‌ ــتِ »زندگی‌ن ــز ادامــه دارد و دو بخــش ثاب در ســان نی

نــگاره«ی آن محلــی اســت بــرای یافتــن ناداســتانهای خــوب از 
ــی. ــی و خارج ــندگان ایران نویس

ــۀ  ــتان، فصلنام ــه ناداس ــدان ب ــرای علاقه‌من ــوب ب ــر خ ــر، خب در آخ
ــۀ  ــم مجل ــم حاصــل کار تی ــاز ه ــه ب ــه‌ای ک ــتان« اســت! مجل »ناداس
ــۀ  ــه مقول ــر ب ــورت حرفه‌ای‌ت ــت به‌ص ــرار اس ــار ق ــت و این‌‌ب ــان اس س
ــن روزهــا  ــی همی ــه حوال ــن مجل ــن شــمارۀ ای ــردازد. اولی ناداســتان بپ
ــۀ  ــۀ ســان، روان ــا شــمارۀ دوم مجل ــراه ب ــم اســفندماه، هم و در پانزده

کتاب‌فروشــی‌ها و کیوســک‌های مطبوعاتــی شــد. •

پینوشت: عکس استفاده شده لوگوی مجله‌ی )ناداستان( است.

منابع:
ــی  ــت ل ــه روای ــاق ب ــتان خ ــذاری ناداس ــۀ نامگ ــتۀ »تاریخچ 1. نوش

ــتان« ــر از داس ــتان: بهت ــگاه »ناداس ــد« از وب گاتکین

2. نوشــتۀ »پیشــنهاد دو مجموعــه جســتار بســیار ارزشــمند« از وبــگاه 
»خوابگرد«

3. مصاحبۀ محمد طلوعی با برنامۀ تلویزیونی »کتابباز«

ایمان درمانی

ــزد  ــه ن ــز ب ــرا هرگ ــم م ــود، والدین ــرم نب ــر تصــادف خواه ــر به‌خاط اگ
ایمان‌درمانگــر نمی‌فرســتادند. خواهــرم، »بــارب«، بــا چنــد بچــۀ کلیســا 
مشــغول پرت‌کــردن ســنگها در پارکینــگ کویــر کلیســای »فورســکوئر« 
ــی از  ــی یک ــورت اتفاق ــی« به‌ص ــر بازب ــر خواه ــتر، پس ــه »لس ــود ک ب
ــاد و  ــفالت افت ــتر روی آس ــی لس ــارب زد. وقت ــم ب ــه چش ــنگ‌ها را ب س
بــدون هیــچ صدایــی، بــازوی مــادرش را گرفــت، خــون در میان انگشــتان 
ــه  ــس ب ــارب را از اورژان ــدرم ب ــه پ ــده‌بود. هنگامی‌ک ــع ش ــرم جم خواه
ــرد، چشــم چــپ بــارب در یــک بانــد ضخیــم ســفید ســاندویچ  خانــه ب
ــادرم  ــورد و م ــارب نخ ــه چشــم ب ــور ب ــه ن ــود ک ــر گفته‌‌ب شــده‌‌بود! دکت
دو هفتــه فقــط بــه ایــن مشــغول بــود کــه بــه خواهــرم بگویــد بــا بانــد 

ــازی نکنــد و آن را نکِشــد. چشــماش ب
ــه یــک  ــا ب ــردارد، م ــارب را ب ــد ب ــر، بان ــل از آن‌کــه دکت یــک شــب قب
ــد را  ــی بان ــدت طولان ــه م ــرم ب ــم. خواه ــی رفتی ــات مذهب جلســۀ ملاق
کناره‌هــای  و  شــده‌بود  ســیاه  بانــد  نگه‌داشــته‌بود؛  صورتــاش  روی 

ــود. ــچ خورده‌ب ــبنده‌اش پی چس
ــرادر  در انتهــای ملاقــات، بــارب بــا چنــد جــوان بــه محــراب رفــت. »ب
مــورو« روبــه‌روی بــارب زانــو زد و پیشــانی او را آغشــته بــه روغــن کــرد. 
در آن زمــان، پــدر و مــادرم و جوانهــا در یــک قــوس خراب‌شــده، پشــت 

خواهــرم شــناور بودنــد!
ــا  ــان دع ــا زبانهایش ــی ب ــت و گاه ــی به‌نوب ــم، گاه ــا ه ــی ب ــا گاه آنه

می‌خواندنــد.
ــد  ــد و از خداون ــکان می‌دادن ــوا ت ــود را در ه ــت‌های خ ــت دس جمعی

ــپاس« ــو را س ــدا! ت ــد: »خداون ــام می‌کردن ــب التی طل
بارب گفت: »من الان می‌خوام باندم رو بردارم« 

ــان  ــارب را در می ــد را کنــد. صــورت ب ــو زد و بان ــارب زان ــل ب ــدر مقاب پ
ــرار داد و چشــم مجــروحاش را پوشــاند. »ســاعت  ــرده‌اش ق دســتان بی‌پ

چنــده عزیــزم«؟
ــت:  ــث گف ــا مک ــرد و ب ــی ک ــتی نگاه ــوار پش ــاعت دی ــه س ــارب ب ب

»10:45«
همگــی به‌شــور افتادنــد. مــن از نیمکــت ردیــف دوم دیــدم کــه پــدر، 
مینیاتــور دلخــواهاش را مثــل یــک تمثــال بــر شــانه گرفــت. او »کینــگ 
دیویــد« بــود کــه پیــش از رســیدن کشــتی پیمــان، کــه حــاوی شــواهد 

فیزیکــی عافیــت انحصــاری لُــرد بــود، در اورشــلیم می‌رقصیــد.
مــردم نــزد خواهــرم آمدنــد. روی پــا تــا بازویــش دســت می‌کشــیدند، 
ــو  ــتیم. از ت ــو را می‌پرس ــا! ت ــد: »خدای ــد و می‌گفتن ــک می‌ریختن اش

ــده‌بود. ــص ش ــرم بی‌نق ــمهای خواه ــم.« چش ــکر ای متش
ــود کــه  ــن کســی ب ــم کلاس ششــم مــن، اولی چنــد ســال بعــد، معل
ــده‌بود  ــه ش ــاید متوج ــم. ش ــی را ببین ــۀ گچ ــم تخت ــد نمی‌توان فهمی
مــن نمی‌توانــم ســوالاتی را کــه روی تختــه نوشــته، مگــر درصورتی‌کــه 
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خــودش ابتــدای آن را بلنــد بخوانــد، پاســخ دهم؛ یــا احتمــالاً فهمیده‌بود 
چگونــه مــن زمــان زیــادی را در کلاس به تراشــیدن و تیزکــردن مدادهایم 
ــردن  ــب پاک‌ک ــان کلاس، داوطل ــه در پای ــا چگون ــم و ی اختصاص‌می‌ده
ــاش  ــم و ت ــا راه میرفت ــۀ بچه‌ه ــته‌تر از بقی ــن آهس ــه می‌شــوم. م تخت
ــه  ــم. او ب ــر بخوان ــی را کــه عقــب افتــادم، صبــح، زودت میکــردم چیزهای

والدینــام اصــرار کــرد کــه مــرا پیــش بینایی‌ســنج ببرنــد.
ــن بچــه  ــت: »ای ــدرم میگف ــه پ ــد از آن، میشــنیدم ک ــه بع ــک هفت ی
ــا  ــه ب ــل اینک ــد. مث ــداد و میخندی ــکان می ــرش را ت ــوره!« س ــماً ک رس
پنهان‌کــردن نزدیک‌بینــی خــود بــه مــدت طولانــی، کار مهمــی 

کرده‌بــودم.
چــرا مــن آنقــدر نابینــا بــودم، وقتــی پــدر، مــادر و بــارب -حتــی بعد از 
آن اتفــاق- اینقــدر خــوب میدیدنــد؟ از نظــر آنهــا مــن آســیب دیده‌بــودم 
ــی در  ــیب، بازتاب ــه آس ــود دارد ک ــاد وج ــن اعتق ــا ای ــای م و در کلیس
ــن  ــک م ــد عین ــث ش ــارب باع ــرای ب ــاید ماج ــت. ش ــان خواهد‌داش ایم
ــه یــک معجــزه!  ــا ضخامــت نیم‌اینچــی خــود، یــک توهیــن باشــد؛ ن ب
معجــزه‌ای کــه دنیــای کامــاً مبهــم را بــه دیــد متمرکــز تغییــر داد. از 
ــاز آلدریــن« و »نیــل آرمســترانگ« پرچــم آمریــکا را روی مــاه  وقتــی »ب
کاشــتند، هــر چیــزی از نظــر پــدر و مــادرم امکان‌پذیــر بــود. حــالا کــه 
ــت در جهــت نفــع و ارادۀ  ــه گذشــته فکــر می‌کنــم، می‌بینــم روحانی ب
ــی و رمزگشایی‌نشــده به‌نظــر  ــم تصادف ــاً برای خداســت؛ چیــزی کــه قب
می‌رســید. یــک شــب پــدر و مــادرم مــرا صــدا زدنــد؛ پــدرم بــا تیشــرت 
ــۀ تخــت  ــش روی لب ــاس بنف ــا لب ــادرم ب ــود و م ســفید همیشــگی خ
ــا دوســت دارم مــن هــم ماننــد  نشســته‌بودند. از مــن پرســیدند کــه آی
خواهــرم درمــان شــوم؟... مگــر بینایــی‌ام را نمی‌خواســتم؟... خــب گفتــم: 
ــد  ــی می‌کنن ــرم باندپیچ ــل خواه ــم مث ــرا ه ــردم م ــر می‌ک ــه«. فک »بل
ــز  ــه مرک ــرا ب ــد م ــا گفتن ــند؛ ام ــد را می‌کش ــه، بان ــس از دو هفت و پ
ــی  ــر ایمــان کاف ــس می‌فرســتند. مــادرم گفــت اگ ــی در لس‌آنجل درمان
ــدازم.  ــه دور بین ــم را ب ــان، عینک ــس از درم ــم پ ــم، می‌توان داشته‌باش
ــران  ــتنی‌ترین خواه ــی از غیردوست‌داش ــز« )یک ــر دیات ــا »خواه ــن ب م
ــز  ــر دیات ــم. خواه ــس رفت ــه لس‌آنجل ــپرینگز« ب ــم اس ــا( از »پال کلیس
ــره‌ای داشــت و  ــاب نق ــی کــه ق ــا عینک ــود؛ ب ــک مطلقــۀ میانســال ب ی
ــود! و بــه پــدرم علاقــه داشــت؛ طوری‌کــه  ــرای چشــمان گربــه ب انــگار ب
ــی  ــی قبل ــان زندگ ــد. او گناه ــم می‌فهمی ــاله ه ــۀ دوازده‌س ــی بچ حت
ــس از  ــود. پ ــل زدوده‌ب ــکدۀ انجی ــی از دانش ــا فارغ‌التحصیل ــود را ب خ
چنــد ســاعت مانــدن در ترافیــک، مــا بــه »معبــد آنگلــوس« رســیدیم. 
مــن هیچ‌وقــت بــه لس‌آنجلــس یــا هیــچ شــهر بــزرگ دیگــری 
ــد  ــن معب ــود. ای ــادۀ آن نکرده‌ب ــرا آم ــز م ــس هیچ‌چی ــودم؛ پ نرفته‌ب
ــود، حــدوداً پنجــاه ســال  ــرار گرفته‌‌ب ــوار »سانســت« ق ــار بل کــه در کن
پیــش بــا نظــارت خانــم »مکفرســون«، بنیان‌گــذار و ســتارۀ ناپدیدشــدۀ 
ــول  ــئوم« و ط ــادآور »کلوس ــتون‌هایش ی ــده‌بود. س ــوود ساخته‌ش هالی
ــده  ــا، هف ــود. قوس‌ه ــال ب ــن فوتب ــف زمی ــدازۀ نص ــاختمان‌اش به‌ان س
ــی‌داد.  ــوق م ــالا س ــمت ب ــم‌ها را به‌س ــود و چش ــن کرده‌ب ورودی را تزیی
ــوت، از  ــت ف ــرض صد‌و‌هف ــوت و ع ــد‌و‌ده ف ــاع ص ــه ارتف ــد ب ــوک گنب ن
کــه  ساخته‌شــده‌بود  خرد‌شــده  گوش‌ماهــی  و  ســیمان  مخلــوط 
آن را در روشــنایی خورشــید، ســفید و نورانــی می‌ســاخت. وقتــی 
مک‌فرســون، ایــن ســاختمان را در ۱۹۲۳ افتتــاح کــرد، بزرگ‌تریــن 
ــارت  ــاخت عم ــا س ــه ت ــی ک ــود؛ حقیقت ــمالی ب ــکای ش ــد آمری گنب

ــرد. ــر نک ــس از آن، تغیی ــر اســتیت«، در هفــت ســال پ »امپای
ــه داخــل  ــن را ب ــز م ــر دیات ــم، خواه ــد کردی ــد بازدی ــه از معب روزی ک
ــی،  ــان داد: در یک ــن نش ــه م ــی را ب ــر مختلف ــاند و تصاوی ــارت کش عم
ــتاده‌بود؛  ــه ایس ــالای راه‌پل ــر ب ــا، ب ــفید زیب ــاس س ــا لب ــون ب مک‌فرس
بــا ســری کــه بــه عقــب برگشــته‌بود و چشــمانی نیمه‌بــاز. در 
ــینه‌اش  ــه س ــاله‌ای را ب ــت س ــت هش ــر هف ــون دخت ــری، مک‌فرس دیگ
ــی  ــت. در عکس ــرار داش ــا ق ــت آنه ــری در پش ــبانیده‌بود و ویلچ چس
ــای  ــل هواپیم ــی، از داخ ــی چرم ــی و کلاه ــک آفتاب ــا عین ــر، او ب دیگ

ــی  ــواری دیگــر، روزنامه‌های ــداد. روی دی شــخصی خــود دســت تــکان می
بــه چشــم میخــورد کــه خبــر از اتفاقــات زندگــی مک‌فرســون، از 
ــاً  ــی‌داد: مث ــرگ او( م ــال م ــال ۱۹۴۴ )س ــا س ــۀ ۱۹۲۰ ت ــالهای ده س
در روزنامــه‌ای به‌تاریــخ ۱۶ ســپتامبر ۱۹۳۶، تیتــر اصلــی، خبــر از 
معجزاتــی در معبــد مــی‌داد. تصویــر دو نفــر را در آن روزنامــه دیــدم کــه 

ــود.  ــفا یافته‌ب ــوری ش ــری از ک ــرطان و دیگ ــی از س یک
ــه  ــده ک ــی را دی ــا کس ــه آی ــم ک ــز بپرس ــر دیات ــتم از خواه می‌خواس
درمــان شده‌باشــد؟ امــا از اینکــه دین‌بــاور به‌نظــر برســم، نگــران 
ــه  ــتند ک ــاد داش ــا اعتق ــر در کلیس ــراد حاض ــام اف ــد تم ــودم. هر‌چن ب
چشــم بهبود‌یافتــۀ بــارب یــک معجــزه بــود، امــا مــن خیلــی مطمئــن 
ــان از  ــرای درم ــانس‌ام را ب ــک، ش ــن ش ــا ای ــه ب ــتم ک ــودم. می‌دانس نب
ــر  ــم. اگ ــر کن ــری فک ــور دیگ ــتم ط ــا نمی‌توانس ــم؛ ام ــت می‌ده دس
ــاره راه مــی‌رود،  کودکــی ویلچــری را می‌دیــدم کــه بلنــد می‌شــود و دوب
ــدم  ــده را می‌دی ــی گمش ــر اندام ــا اگ ــاد دارم... ی ــه اعتق ــتم ک می‌دانس
کــه از حفــرۀ خالــی خــود ســبز می‌شــود، )معجــزه‌ای کــه در ایــن نــوع 

ــت می‌شــد. ــن ثاب ــه م ــن موضــوع ب ــد( ای ــاً رخ میده ــات مرتب خدم
ــر را  ــزاران نف ــود، ه ــده ب ــه زن ــی ک ــون زمان ــه مک‌فرس ــنیده‌‌بودم ک ش
ــراد  ــم اف ــن« ه ــن کهلم ــاگردش »کاتری ــس از او، ش ــرد و پ ــان ک درم
ــن  ــر ای ــه اگ ــم ک ــر می‌کن ــن فک ــه ای ــا ب ــان بخشــید؛ ام ــادی را درم زی
التیام‌هــا حقیقــت داشــت، بایــد در رســانه‌های بیــرون از کلیســا 
مطــرح می‌شــد. مــا بــا گــذر از سرســرا، بــه ســالن اجتماعــات رســیدیم 
ــالن  ــه س ــی ک ــده‌‌بود. زمان ــی چیده‌‌ش ــی مخمل ــه در آن ۵۳۰۰ صندل ک
پــر شــد، تصاویــری از تاریــخ کلیســا مشــاهده کردیــم؛ مثــاً صحنــه‌ای 
کــه مک‌فرســون را در حــال موعظــه نشــان مــی‌داد. یــا صحنهــای کــه 
ــل داشــت  ــی‌داد... در دســت چــپ خــود یــک انجی ــرا غــذا م ــه فق او ب
ــده‌بود.  ــد ش ــذی بلن ــل کاغ ــک گوری ــمت ی ــه س و مشــت راســت‌اش ب
ــی، خانمــی  ــرون بکشــید( در صحنــۀ پایان ــا بی )دارویــن را از مــدارس م
ــون در دســت داشــت و  ــروس نشــان داده‌شــد کــه میکروف ــاس ع ــا لب ب
چیــزی می‌خوانــد. به‌نظــرم بــا صــدای گوش‌خراشــی می‌خوانــد... 
ــن  ــا م ــده‌بودند؛ ام ــر ش ــای او متأث ــالن، از صحبت‌ه ــران در س حاض
ــد. همــۀ  ــز هــم ایــن موضــوع را فهمی ــر دیات احساســی نداشــتم. خواه
ــردم  ــم م ــه ببین ــود ک ــن ب ــم، ای ــام ده ــتم انج ــه میتوانس کاری ک
چشــم‌های خیسشــان را پــاک می‌کننــد. کاتریــن کهلمــن کنــار 
ــا دوســت  ــه آی ــید ک ــتاد و می‌پرس ــش می‌ایس ــرانِ مرتع ــک حاض تک‌ت
دارنــد درمــان شــوند؟ و اگــر کســی ســرش را تــکان مــی‌داد یــا جــوابِ 
ــرار مــی‌داد و می‌گفــت:  ــرد ق بلــه مــی‌داد، او دســتاش را روی ســر آن ف

ــان شــدی!« ــو درم »ت
بــا شــنیدن ایــن کلمــات، برخــی از افــراد بــه زانــو، برخــی بــه پشــت 
ــی  ــه صندل ــا ب ــا انته ــن ت ــد. آن روز م ــا افتادن ــم روی پله‌ه ــده‌ای ه و ع
ــا  ــان را از دســت دادم؟ ی ــا درم ــه آی ــردم ک ــر می‌ک ــبیده‌بودم و فک چس

ــر را؟ تحقی
ســالها بعــد، در تحقیقاتــم، بــه ســخنان کاتریــن کهلمــن فکــر کــردم. 
آیــا او تــاش می‌کــرد بــا مــا از خدایــی ســخن بگویــد کــه در نقصهــای 
ــی را متذکــر می‌شــد کــه  ــا او پوچــیِ خدای مــا، تکامــل را می‌بینــد؟ آی
ــای  ــواره بدن‌ه ــا هم ــی‌داد ام ــح م ــب را ترجی ــل و بی‌عی ــای کام بدن‌ه

ــرد؟  ــق می‌ک ــص را خل ناق
هنگامی‌کــه بــا خواهــر دیاتــز در ســکوت در حــال حرکــت بــه ســمت 
ــردم؛  ــه خــدا فکــر نمی‌ک ــه ایده‌هــای خــود راجع‌ب ــم، مــن ب ــه بودی خان
بلکــه از شیشــۀ جلــوی خــودرو بــه بیــرون خیــره شــده‌بودم و از 
لحظاتــی کــه پیــش رویــم قــرار داشــت، وحشــت می‌کــردم... هنگامــی 
ــواده مواجــه می‌شــوم و عینکــم، آنچــه  ــا خان ــاز می‌کنــم، ب کــه در را ب
ــم  ــن ایمان ــازد: م ــکار می‌س ــم، آش ــان کن ــم پنه ــر نمی‌توان ــه دیگ را ک

�ـر اس�ـت! • �ـی‌ام ضعیفت �ـی از بینای حت
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یکــی از مســائلی کــه کمــک بســیار زیــادی بــه درک بهتــر یــک اثــر 
ــم  ــاب و قل ــگارش کت ــی روزگار ن ــت اجتماع ــی وضعی ــد، بررس می‌کن
نویســندگان هم‌عصــر خالــق آن اثــر اســت. مشــخصه‌هایی کــه در گــذر 
زمــان شــکل گرفته‌انــد تــا قلــم نویســنده را قــوام دهنــد. اگــر بــه رمــان 
ــا  ــراه م ــوان هم ــه از ای ــن گوش ــد، در ای ــه داری ــی علاق ــتان فارس و داس

ــیم. ــر بشناس ــی را بهت ــان فارس ــت شــکل‌گیری رم ــا حکای ــید ت باش

ماجــرای داستان‌نویســی مــدرن در ایــران همــراه بــا تلاش‌هــای 
مشــروطه خواهــان در حوالــی ســال 1275 شــروع شــد. آشــنایی جامعــۀ 
ــه  ــه وجود‌آمــدن اندیشــه هــای نوگرایان ــا، باعــث ب ــا اروپ ــران ب ســنتی ای
در ایــران شــد و بــه همــراه آن برخــی ارزش‌هــای تثبیــت شــدۀ جامعــه، 
ــدزاده در  ــه آخون ــود ک ــوری ب ــاع ط ــت. اوض ــی رف ــمت فراموش ــه س ب
ــروز  ــه شــرح داد: »ام ــرایط را این‌گون ــزی ش ــا تبری ــرزا آق ــه می نام‌هــای ب
ــن  ــت، ف ــوب مل ــروز مطل ــد. ام ــه کار نمی‌آی ــات ب ــل تصنیف ــن قبی ای

ــان اســت.« ــا و رم درام

ــرد در جامعــه  ــی و مهم‌شــدن نقــش ف دغدغــۀ پیدا‌کــردن هویــت مل
ــی  ــرای رمان‌نویس ــده ماج ــم آغاز‌کنن ــل مه ــار عواطــف او، از عوام در کن

در ایــران بودنــد.

امروز این قبیل تصنیفات

 به کار نمی‌آید. امروز مطلوب ملت،

 فن دراما و رمان است.
جالــب اســت کــه بدانیــد نخســتین رمــان و نمایشنامه‌‌نویســان 
ــی، یــا روشــنفکر و تاجــر مهاجــر بودنــد )افــرادی مثــل آخونــدزاده،  ایران
طالبــوف و مراغــه ای( یــا از بیــن تبعیدشــدگان سیاســی )میرزاحبیــب 
ــتین  ــی، نخس ــان و داســتان فارس ــاز رم ــتوجوی آغ ــی(.  در جس اصفهان
طلیعه‌هــا را در حوالــی ســال 1275 در اثــر انتقــادی از آخونــدزاده پیــدا 
ــاد  ــه انتق ــۀ قاجاری ــه جامع ــنده ب ــه در آن، نویس ــی ک ــم. رمان می‌کنی

ــی‌رود. ــش م ــه پی ــان صفوی ــتان در زم ــی داس ــد؛ ول می‌کن

ــۀ  ــیاحت نام ــان س ــه‌ای رم ــود کــه مراغ ــن ســال‌ها ب ــی همی در حوال
خــود را بــه چــاپ رســانید. ایــن آثــار در آن ســالها در کنــار مشــروطه، 
شــکل‌گیری تفکــری جدیــد را در جامعــۀ ایرانــی رقــم می‌زدنــد. 
ــع  ــه وض ــاد ب ــوی انتق ــد به‌نح ــاش می‌کردن ــاً ت ــه غالب ــی ک اثرهای

ــد. ــان کنن ــه را بی جامع

در ســال هــای 1284 تــا 1300 کــه مــردم بــرای به‌ثمر‌رســیدن 
ــار  ــر در کن ــی اول و فق ــگ جهان ــوع جن ــیدند، وق ــروطه می‌کوش مش
عوامــل دیگــر، اوضــاع جامعــه را اســفبار می‌کــرد. هرچــه از ســال 1285 
می‌گذشــت، جامعــه از دســتگاه مشــروطه نا‌امیدتــر می‌شــد. ایــن 
ــک  ــه ی ــاز ب ــه نی ــرد ک ــمتی می‌ب ــه س ــا را ب ــدی فکره ــأس و نا‌امی ی

ــود.  ــس ش ــد، ح ــان ده ــا را پای ــه هرج‌ومرج‌ه ــی ک ــد و منج امی

این یأس و ناامیدی فکرها را به سمتی میبرد که نیاز به 
یک امید و منجی که هرج‌ومرج‌ها را پایان دهد، حس 

شود. 
ــر  ــن ژان ــوان مطرح‌تری ــی به‌عن ــن دوران بحران ــی در ای ــان تاریخ رم
ــود را در  ــی، داســتان خ ــر ادب ــن ژان ــع ای ــر می‌شــود. در واق ــی ظاه ادب
ــی(  ــی)گاه غیر‌واقع ــخصیت‌های واقع ــی و ش ــای تاریخ ــتر ماجراه بس
ــی  ــوم منج ــا مفه ــرد ت ــاش می‌ک ــی ت ــان تاریخ ــد. رم ــت می‌کن روای
ــد.  ــان کن ــزرگ گذشــته بی ــردان ب ــل از م ــا تجلی ــه را، ب ــاز جامع مورد‌نی
ایــن جســتار بــه دنبــال منجــی، گاه در رمانهــای تاریخــی دچــار افــراط 
ــز  ــتیزی نی ــتی و عرب‌س ــکار نژاد‌پرس ــه اف ــود را ب ــای خ ــد و ج می‌ش
ــتان  ــری، داس ــرزا باق ــرا از می ــمس و طغ ــه‌جلدی ش ــان س ــی‌داد. رم م
باســتان میــرزا حســن خــان بدیــع و فتوحــات کــوروش کبیــر، از نمونــه 
رمان‌هــای تاریخــی آن زمــان محســوب می‌شــوند. ایــن جریــان از 
ــت؛  ــه یاف ــال 1320 ادام ــا س ــاً ت ــر تقریب ــور موث ــی به‌ط ــات فارس ادبی
و  غیرقابل‌بــاور  اغــراق  همچــون  عواملــی  به‌خاطــر  کمکــم  امــا 

ــت داد. ــود را از دس ــش خ ــی روز، نق ــۀ اصل ــتن از دغدغ فاصله‌داش

در دورانــی کــه رمــان تاریخــی در هیاهــوی ســر‌و‌صدای شمشــیرها بــه 
ــی دیگــر در ادبیــات در حــال  دنبــال منجــی می‌گشــت، کمکــم جریان
ــاد  ــی ی ــان اجتماع ــوان رم ــا عن ــه از آن ب ــی ک ــود. جریان شــکل‌گیری ب
ــان  ــال 1300 نمای ــدوداً در س ــر ح ــن ژان ــانه‌های ای ــن نش ــود. اولی میش
ــی و  ــاد سیاس ــا، فس ــف فحش ــۀ آن توصی ــه درون مای ــری ک ــد. ژان ش
نا‌امنــی اجتماعــی پــس از مشــروطه بــود و همچنــان نا‌امیــدی جامعــه 
ــی‌داد. در  ــوع از رمــان، خــود را نشــان م از شکســت مشــروطه در ایــن ن
یــک نــگاه گــذرا بــه اثرهــای اجتماعــی، وجــود دو عنصــر ثابــت در اکثــر 
ــدۀ  ــوان نماین ــدان به‌عن ــخصیت کارمن ــورد: ش ــم می‌خ ــه چش ــا ب آنه
روزمرگــی و فســاد اداری و شــخصیتی بــدکاره، بــرای نشــان دادن فســاد 
ــی از نویســندگان  ــب اســت کــه قشــر قابل‌توجه ــه. جال ــب جامع در قل
ایــن دوران را، افــرادی مثــل مشــفق کاظمــی کــه خــود کارمنــد بودنــد، 
ــران  ــد از »ته ــا تقلی ــه، ب ــن بره ــادی در ای ــار زی ــد. آث تشــکیل می‌دادن
ــن  ــز در ای ــار نی ــن ب ــرای اولی ــنده، نوشته‌‌شــدند. ب ــن نویس مخــوف« ای
دوران بــه ظلمــی کــه بانــوان در جامعــه می‌دیدنــد پرداخته‌شــد. 
ــم  ــالاً اس ــه احتم ــی ک ــاس خلیل ــیاه از عب ــل روزگار س ــی مث کتاب‌های
ــن  ــه ای ــم، ب ــاد داری ــه ی ــان ب ــور خودم ــات کنک ــخ ادبی ــا را از تاری آن‌ه

ــد. ــاله می‌پرداختن مس

درون‌مایۀ رمان اجتماعی توصیف فحشا و ناامنی 
اجتماعی پس از مشروطه بود و ناامیدی از شکست 

مشروطه خود را در آن نشان میداد.
بســیار  ســال‌های  شمســی،   1300 ابتدایــی  ســال‌های  اصــولاً 
تاثیرگــذاری در شــکل‌گیری اتفاقــات گوناگــون در ادبیــات فارســی 
ــوف(،  ــران مخ ــی )ته ــان اجتماع ــن رم ــار اولی ــار انتش ــتند. در کن هس
ــی  ــود یک ــی ب ــی »یک ــاه، یعن ــای داســتان کوت ــن نمونه‌ه ــی از اولی یک
نبــود«،  از محمدعلــی جمالــزاده منتشــر می‌شــود. افــرادی مثــل تقــی 
ــا  ــد؛ ت ــی بودن ــال تجددگرای ــه دنب ــن روزگار ب ــزاده در ای ــت و جمال رفع
ــد  ــی‌زد کــه بای ــن م آنجــا کــه رفعــت در حرف‌هــای خــود ســخن از ای
ــی باشــیم. البتــه  ــال یــک انقــاب ادب ــه دنب مثــل انقــاب مشــروطه ب
ســرخوردگی ناشــی از شکســت آرمان‌هــای روشــن‌فکران آن دوران، 
خفقــان عصــر نویســندگان و یــاس حاکــم بــر جامعــه همــواره ردّ خــود 
را در زندگــی آنهــا بــه یــادگار گذاشــت. تقــی رفعــت نیــز وقتــی امــکان 
ــرد. ــی ک ــه خودکش ــدام ب ــت، اق ــود را نیاف ــی خ ــات ادب ــدن نظری پروران
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انقلاب مشروطه در نهایت شکست خورد؛ ولی همواره 
در پایه‌های جریانهای جدید ادبیات تاثیرگذار بود.

ــه  ــور ک ــا همینط ــورد؛ ام ــت خ ــت شکس ــروطه در نهای ــاب مش انق
می‌بینیــم تــا چندیــن ســال بعــد در تحولهــای فکــری و ادبــی به‌شــدّت 
ــد در  ــی جدی ــری جریان ــای فک ــر در پایه‌ه ــار دیگ ــود و ب ــذار ب تاثیرگ
ادبیــات مــا، یعنــی داســتان کوتــاه، ایفــای نقــش کــرد. داســتان کوتــاه 
ــت  ــم، موفقی ــت کردی ــارۀ آن صحب ــه درب ــل ک ــان قب ــبت‌به دو جری نس
ــا  ــا واقعیت‌ه ــر ب ــی عمیق‌ت ــردم داشــت و به‌صورت ــن م بیشــتری در بی
و زندگــی روزمــره درگیــر می‌شــد. از ایــن گذشــته، در آن دوران صنعــت 
ــا  ــم مث ــه می‌بینی ــا ک ــا آنج ــود، ت ــر ب ــیار پردردس ــران بس ــاپ ای چ
صــادق هدایــت کتــاب بــوف کــور خــود را در تیــراژ بســیار‌کم در هنــد 
ــی  بــه چــاپ می‌رســاند. بدیهــی اســت کــه چــاپ داســتان کوتــاه خیل

ــد. ــام می‌ش ــر انج راحت‌ت

ــی کــه احتمــالاً مــا از آن مطلــع نیســتیم، نوشته‌شــدن  یکــی از نکات
چندیــن اثــر بــه نثــر، توســط نیمــا یوشــیج )بیشــتر در قالــب داســتان 
کوتــاه( در ایــن دوران اســت؛ امــا نیمــا به‌علــت بی‌حوصلگــی و تنگنــای 
زندگــی، تقریبــاً هرکــدام از ایــن آثــار را به‌نحــوی بــه چــاپ نمی‌رســاند. 
ــش  ــرش را آت ــر دیگ ــد،  اث ــاره می‌کن ــانی پ ــت پریش ــراد« را در حال »ب

ــد. ــم می‌کن ــن« را گ ــان »آیدی ــد و رم می‌زن

از  بســیار مختصــر  دیدیــم، چکیــده‌ای  تاکنــون  کــه  مطالبــی 
ــو در  ــی ن ــاختن ماجرای ــرای س ــال 1320 ب ــا س ــا ت ــتین تلاش‌ه نخس
ــی انســانها  ــد زندگ ــی از مســائلی کــه در رون ــود. یک ــی ب ــات فارس ادبی
وجــود داشــته، تکرارشــدن برخــی از تغییــرات، در طــول تاریــخ جوامــع 
ــه  ــی ب ــر گرایش ــار دیگ ــد ب ــرار باش ــر ق ــما اگ ــر ش ــه نظ ــت. ب بوده‌اس
یکــی از ژانرهــای فــوق در ایــن روزهــای جامعــه مــا ایجــاد شــود، کــدام 

ــد؟  ــاره روی کار می‌آی ــبک دوب س

ادامه دارد..... •

ب

علی ظفری ارشد 96 مهندسی برق

آلوت بن هام بن هیم بن لاقیس بن ابلیس

]برج میلاد 22 بهمن 1397 - حدود ساعت 8 شب[
- بگید بهمون دیگه... چرا نمیگین آقای بزرگ‌نیا؟ جون به لب شدیم 

رفت.
ــای  ــه جان‌ه ــرای اینک ــره ب ــد و بالاخ ــارف می‌کن ــی تع ــا کم ]بزرگ‌نی

ــد[ ــد، می‌گوی ــان برگردن ــای اصلیش ــه ج ــیده‌مان ب ــب رس ــه ل ب
ــه جنــاب  ــرد اهــدا می‌شــود ب - ســیمرغ بلوریــن بهتریــن نقــش اول م
ــل  ــاه کام ــه م ــبی ک ــینمایی ش ــم س ــرای فیل ــکیبا ب ــن ش ــای هوت آق

شــد.
]صدای سوت و جیغ حضار، سالن را منفجر می‌کند[

ــر  ــا منتظ ــۀ م ــر، هم ــم فج ــی‌وهفتمین جشــنواره فیل ــال در س امس
ــا  ــرد شــود ت ــیمرغ نقــش اول م ــدۀ س ــدزاده برن ــد محم ــا نوی ــم ت بودی
ــرای  ــزه را ب ــق1 جای ــه ناح ــه ب ــی‌و‌دوم را ک ــنوارۀ س ــی جش ــاید تلخ ش
ــران  ــان جب ــی برایم ــد، کم ــتم از او گرفته‌بودن ــی نیس ــم عصبان فیل
کنــد. امــا بــاز هــم بایــد صبــر کنیــم و مگــر چــارۀ دیگــری هــم داریــم 
ــرای  ــارۀ او ب ــدن دوب ــن نامزدش ــا همی ــم ب ــا می‌توانی ــا فع ــا؟ً ام اساس

ــر. ــیم و منتظ ــوش باش ــرد، خ ــش اول م نق
ــد  ــی اســت کــه هرچن ــده کتاب ــرای نگارن ــن متــن ب ــۀ نوشــتن ای بهان
ــا  ــد؛ ام ــرون بیای ــده بی ــی امســال برن ــز ادب ــت در جوای نتوانســت از رقاب
ــی  ــدۀ نهای ــر برگزی در دو مــورد از مهمترین‌شــان به‌عنــوان یکــی از 5 اث
حضــور یافــت، درســت ماننــد نویــد محمــدزاده. اولــی جایزۀ ادبــی جلال 
اســت کــه در یازدهمیــن دورۀ خــود کتــاب »رهــش« رضــا امیرخانــی را 
ــدۀ  ــد، برن ــان و داســتان بلن ــث بســیار( در بخــش رم ــا حــرف و حدی )ب
نهایــی معرفــی کــرد. دومــی نیــز جایــزۀ احمــد محمــود اســت کــه در 
دومیــن دوره، برنــده‌اش کیهــان خانجانــی بــا کتــاب »بنــد محکومیــن« 
ــاب  ــا کت ــن جایزه‌ه ــر دوی ای ــیِ ه ــای نهای ــن نامزده ــا در بی ــود. ام ب
ــن  ــه همی ــورد ک ــم می‌خ ــه چش ــداوردی ب ــر خ ــتۀ امی ــوت« نوش »آل
موضــوع، کنجــکاوی نگارنــده را در مــورد ایــن کتــاب برانگیخــت تــا بــه 
ســراغ‌اش رفتــه و نتایــج ایــن کنجــکاوی را بــا خواننــده در میان‌گــذارد.

ــه  ــنواره ک ــک جش ــج ی ــه در نتای ــید ک ــم شنیده‌باش ــما ه ــاید ش ش
قصــد برگزیــدن آثــار هنــری را دارد، نامزدهــای منتخــب در هــر بخــش، 
ــی خواهند‌‌داشــت؛ چــرا کــه از براینــد  ــری از برنــدۀ نهای اهمیــت بیش‌ت
نهایــی می‌تــوان سمت‌وســوی ذهنیــت هیئــت داوران  نامزدهــای 
آن جشــنواره را حــدس زد و در مــورد انتخاب‌هایشــان بــه قضــاوت 
ــی را می‌تــوان حاصــل ســلیقۀ آن‌هــا دانســت.  نشســت؛ امــا برنــدۀ نهای
ــک  ــار ی ــوان انتظ ــوت« می‌ت ــاب »آل ــدن کت ــش از خوان ــن پی بنابرای
ــزۀ  ــک جای ــم در ی ــه ه ــرا ک ــذاب را داشــت؛ چ ــتان پرکشــش و ج داس
ــی بــا  دولتــی و هــم در یــک جایــزۀ غیردولتــی، موردتوجــه هیئت‌داوران

اندیشــه‌های متفــاوت قــرار گرفته‌اســت.
ــای  ــد گروه‌ه ــش و رش ــی پیدای ــی چگونگ ــه بررس ــوت ب ــتان آل داس
چنــد  کــه  مــا  بــرای  به‌خصــوص  و  می‌پــردازد  ســلفی-تکفیری 

محمد‌تقی رفعتمشفق کاظمی
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ــا در  ــن گروه‌ه ــه ای ــوط ب ــار مرب ــۀ اخب ــه شــنیدن روزان ســالی اســت ب
ــود.  ــب خواهدب ــاً جال ــم، قطع ــادت کرده‌ای ــایه‌مان ع ــورهای همس کش
ــور  ــای جمه ــی از روس ــر یک ــفر اخی ــیۀ س ــه در حاش ــاً این‌ک خصوص
ــا ایــن  ــری ب ــادی را در درگی ــران کــه کشــورش مــدت زی ــه ای منطقــه ب
ــتعفا  ــم اس ــان ه ــور خودم ــی از وزرای کش ــده، یک ــا می‌گذران گروه‌ه
ــان را  ــن رم داده و موضــوع حســابی داغ اســت و جــان می‌دهــد کــه ای

ــد. ــا خوان ــا انته ــه ت ــت و بی‌وقف گرف

ــن  ــش ای ــرد و پیدای ــی عملک ــه از چگونگ ــش از آن‌ک ــواره بی ــا هم م
گروه‌هــا خبــردار شــویم، از نتیجــۀ اعمــال آنهــا کــه غالبــاً تروریســتی و 
ــدن  ــا خوان ــا ب ــویم؛ ام ــر می‌ش ــانه‌ها باخب ــق رس وحشــتناک‌اند، از طری

ایــن داســتان می‌توانیــم مدتــی را در فضایی 
ــا از  ــرای م ــر رســانه‌ای ب ــم کــه کم‌ت بگذرانی
ــه در  ــوع قابل‌توج ــد. موض ــی می‌زن آن حرف
مــورد آلــوت، حرفــۀ اصلــی نویســنده اســت، 
ــی  ــر خــداوردی اســتادیار جامعه‌المصطف امی
حــوزه2  فارغ‌التحصیــل ســطح چهــارم  و 
ــر  ــلط او را ب ــاً تس ــود کام ــت و می‌ش اس
موضــوع کتــاب حــس کــرد. او کــه در حــوزه 
ــوۀ  ــته‌ای از نح ــۀ زیس ــده، تجرب درس خوان
ــاط طــاب  ــی ارتب ــا، چگونگ ــی طلبه‌ه زندگ
بــا اســاتید حــوزه و اصطلاحــات رایــج در این 
ــه  ــی ب ــات به‌خوب ــن تجربی فضــا دارد کــه ای

ــت. ــل شده‌اس ــز منتق ــر نی اث

ــکان و  ــه م ــر لحظ ــتان ه ــت داس در روای
ــن  ــود و ای ــوض ش ــت ع ــن اس ــان ممک زم
ــده  ــردرگمی خوانن ــث س ــی باع موضــوع حت
ــه  ــان ب ــاب ناگه ــود. در فصــل اول کت می‌ش

ــه پنجاه‌هــزار  ــرای کشــتن نزدیــک ب ــی کــه بمب‌گــذاری ب موضــوع اصل
حابطی3مذهــب در میــدان ســریر ایالــت کهســتان4 اســت، اشــاره 
می‌شــود و بــا تغییــر بســیار زیــاد و حتــی لحظــه‌ای، راوی، یــک بــار بــه 
ــی داســتان، ســرک می‌کشــد،  ــد فخرالدیــن، شــخصیت اصل لحظــۀ تول
ــه دوران  ــد، ب ــاره می‌کن ــاری اش ــات انتح ــوع عملی ــه موض ــر ب ــار دیگ ب
کودکــی فخرالدیــن می‌پــردازد، بــه تدریــس فخرالدیــن در حــوزۀ علمیــه  
ــان و  ــیِ زم ــای ناگهان ــن تغییره ــدام از ای ــد... و در هیچ‌ک ــاره می‌کن اش
مــکان، نیــازی بــه توضیــح یــا راهنمایــی نمی‌بینــد. شــاید بــه همیــن 
ــردی در  ــرد5 ف ــایت خوابگ ــاب در وبس ــی کت ــه در معرف ــل اســت ک دلی
ــه  ــا نیم ــود. ت ــیارضعیفی ب ــان بس ــت: »رم ــرات نوشته‌اس ــمت نظ قس
ــوید و  ــراه ش ــاب هم ــا کت ــه ب ــا زمانی‌ک ــردم« ام ــش ک ــدم و رهای خوان
ــه ایــن شــیوۀ روایــت عــادت کنیــد، بعــد از به‌اتمام‌رســاندن داســتان،  ب
خوانــدنِ دوبــارۀ فصــل اول، جذابیتــی دوچنــدان خواهد‌داشــت و قطعــاً 

ــرد. ــین خواهیدک ــوت تحس ــرای نوشــتن آل خــداوردی را ب

نکتــۀ عجیبــی کــه بعــد از خوانــدن یــک فصــل 40 صفحــه‌ای، تــازه 
در ابتــدای فصــل دوم متوجــه می‌شــویم ایــن اســت کــه راوی داســتان 
ــورد  ــۀ 165 در م ــوت. در صفح ــام آل ــه ن ــت ب ــی اس ــخصیتی خیال ش
ــس در  ــن ابلی ــس ب ــن لاقی ــم ب ــن هی ــام ب ــه »ه ــت ک ــوت آمده‌اس آل

زمــان پیامبــر اســام بــه شــکل پیرمــردی متمثّــل شــد و حتــی نقــل 
اســت کــه در رکاب پیامبــر و صحابــه جنگیــد. ظاهــراً فرزنــدی داشــته 
بــه نــام آلــوت. آلــوت بــن هــام را برخــی اولیــاء در صورت‌هــای مختلــف 
ــود و فقهــا را در تشــخیص  ــه شــکل مــاه درآمده‌ب ــار ب ــد، یــک ب دیده‌ان
ــه  ــم ب ــار ه ــک ب ــود. ی ــتباه انداخته‌ب ــه اش ــری ب ــای قم ــروع ماه‌ه ش
شــکل بــادی ســرخ اولیــاء را در مــورد حملــۀ مغــول هشــدار داده‌بــود.«

ــی برداشــت شده‌اســت کــه بیشــتر شــیاطینِ  ــات دین ــی روای  از برخ
ــا  ــدان او تنه ــان فرزن ــس هســتند، و از می ــدان خــود ابلی ــی از فرزن جنّ
یکــی ایمــان آورده کــه نــام او »هــام بــن هیــم بــن لاقیــس بــن ابلیس« 
ــان شده‌اســت  ــات بی ــن روای اســت. در ای
کــه هــام بــن هیــم بــه دعــوت حضــرت 
از  برخــی  بــا  و  کــرد  توبــه  نــوح)ع( 
ــرم)ص(  ــر اک ــه پیامب ــران از جمل پیامب
ــرد و  ــی)ع( ملاقــات ک ــا امــام عل ــز ب و نی
ــه شــهادت رســید6.  ــن ب در جنــگ صفی
ــی  ــت دین ــن روای ــداوردی از ای ــال خ ح
اســتفاده کــرده و شــخصیتی خیالــی 
ــام  ــد ه ــه فرزن ــوت ک ــام آل ــا ن ســاخته ب
اســت و نقــش راوی داســتان را بــر عهــده 

دارد.

ــات  ــام اتفاق ــبت‌به تم ــتان نس راوی داس
ــی  ــاش به‌نوع ــن و یاران ــون فخرالدی پیرام
در  و  می‌کنــد  نــگاه  تمســخر  بــا 
مــوارد بســیار خواننــده را بــه خنــده 
وا‌مــی‌دارد کــه یــک نمونــۀ آن را کــه بــه 
ــردازد،  ــن می‌پ ــی فخرالدی ــاب تالیف کت

می‌خوانیــم:  این‌چنیــن 

ــارۀ اهمیــت ریــش  ــود، درب ــی ب ــارۀ چیزهــای متنوع »کتاب‌هایــش درب
در اســام و اینکــه حــد زنــا بــا اجمــاع ثابــت نمی‌شــود، مجموعــه‌ای از 
ــی و اعتقــادی همــراه آمــوزش برخــی نرمش‌هــا کــه  توصیه‌هــای اخلاق
ــی‌داد و از  ــای ورزش درس م ــوی زنگ‌ه ــم ت ــال-های قدی ــدرش در س پ
ــی  ــد و اینکــه فرقه-های ــر در مــورد ارتــداد و اســام و توحی همــه مهم‌ت
ــوم  ــت محت ــروج از اســام عاقب ــد و خ ــه از اســام خارج‌ان ــل حابطی مث
ــی، کــه حــول محــور  ــدن داســتان اصل ــا خوان همــۀ فرقه‌هــا اســت.« ب
فخرالدیــن، چگونگــی شــکل‌گیری تفکــر تکفیــری در او و رهبــری یــک 
ــد  ــاس دســت می‌ده ــن احس ــد، ای ــری توســط او می‌چرخ ــروه تکفی گ
کــه وقایــع داســتان چندیــن قــرن قبــل در حــال وقوع‌انــد؛ امــا در ایــن 
ــس  ــای پلی ــیدن نیرو‌ه ــل، سررس ــخصیت‌ها از موبای ــتفادۀ ش ــن اس بی
ــریعاً  ــلواری، س ــت و ش ــیِ ک ــوران امنیت ــی‌بلند و مام ــین شاس ــا ماش ب
ــرای مــا بــه زمــان حــال برمی‌گردانــد. امــا بــه نظــر  زمــان داســتان را ب
ــی  ــا به‌نوع ــرده ت ــاب ک ــیوه را انتخ ــن ش ــداً ای ــداوردی تعم ــد خ می‌آی
تحجــر و ماقبــلِ زمــانِ خــود بــودن را در مــورد شــیوۀ تفکــر مربــوط بــه 

ــن عضوهایشــان نشــان دهــد. ــط بی ــن فرقه‌هــا و رواب ای

ــل 40  ــک فص ــدن ی ــد از خوان ــه بع ــی ک ــه‌ی عجیب نکت

صفحــه‌ای، تــازه در ابتــدای فصــل دوم متوجــه می‌شــویم، 

ــی اســت  ــه راوی داســتان شــخصیتی خیال ــن اســت ک ای

بــه نــام آلــوت
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3حابطی ها در داستان، فرقه¬ای هستند که شخصیت اصلی داستان رای به 

ارتداد این فرقه داده و سعی در از میان برداشتن این فرقه دارد.

4 کُهستان نام ایالتی خیالی در داستان است که میدان سریر در یکی از شهرهای 

آن واقع است.

5 کُهستان نام ایالتی خیالی در داستان است که میدان سریر در یکی از شهرهای 

آن واقع است. خیال فتح اصفهان در رمان آلوت، وبسایت خوابگرد، 18 خرداد 
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ــد  ــه شــکلی کــه رامب ــز بســیار درخشــان اســت؛ ب ــان داســتان نی پای
ــران  ــی نگ ــد، خیل ــه بع ــمتی ب ــت از قس ــاره‌اش گفته‌اس ــری درب خانل
ــی  ــد یــک قصــۀ خیل ــان خــوب میتوان ــودم، یــک پای ــان داســتان ب پای
بــد را نجــات دهــد و همینطــور برعکــس. به‌نظــرم ایــن داســتان 
ــتان  ــان داس ــز پای ــده نی ــس نگارن ــی دارد. پ ــدی خوب ــوت[ پایان‌بن ]آل
ــد. • ــی بمان ــن متــن باق ــرای خواننــدۀ ای ــا لذتــش ب ــو نمی‌دهــد ت را ل

ــاز  ــا امتی ــز ب ــم نی ــت. فیل ــه شده‌‌اس ــدری عرض ــف دریابن ــوب نج  خ
imdb 7.9 توانســت در 8 رشــته نامــزد جایــزه اســکار شــود و مجموعــاً 
48 بــرد و نامزدشــدن در جوایــز دیگــر را بــه دســت بیــاورد. نقــش اصلــی 
کتــاب و فیلــم هــر دو، آقــای اســتیونز، خدمتــکار ســرای دارلینگتــون در 
انگلســتان، اســت. او یــک خدمتــکار بســیار کمال‌گــرا اســت و از ســال 
1920 تــا 1950 )دوران قبــل و بعــد از جنــگ جهانــی دوم( در ایــن خانــه 
کار می‌کنــد. فیلــم ماننــد ترجمــه‌ای اســت از کتــاب بــه زبــان تصویــر، 
ــادار مانده‌اســت.  ــد آن وف ــه داســتان کتــاب و رون ــع ب و در بیشــتر مواق
ــل  ــان اول شــخص نوشــته شده‌اســت، تبدی ــاب از زب ــه کت از آن‎جایی‌ک
ــچ‌گاه  ــم هی ــه در فیل ــژه اینک ــت، به‌وی ــوار کرده‌اس ــم دش ــه فیل آن را ب
از  بســیاری  به‌ناچــار  پــس  نشده‌اســت.  اســتفاده  راوی  صــدای  از 
ــاب،  ــدای کت ــت. از ابت ــت رفته‌اس ــاب از دس ــای کت ــکات و ویژگی‌ه ن
ــروع  ــت، ش ــتان اس ــای داس ــم از همان‌ج ــم ه ــدای فیل ــاً ابت ــه اتفاق ک
ــرد  ــرگ ل ــی دوم و م ــگ جهان ــد از جن ــون بع ــرای دارلینگت ــم. س کنی
ــه نــام آقــای  ــی ب ــرد آمریکای ــه یــک ف دارلینگتــونِ انگلیســی الاصــل، ب
ــکا در  ــن آمری ــدرت یافت ــه اســتعاره، ق ــارادی فروخته‌‌شــد. در اینجــا ب ف
ــا ایجــاد یــک صحنــۀ  ــز ب ایــن دوران نشــان داده می‌شــود. در فیلــم نی
ــت.  ــش داده شده‌اس ــت نمای ــی و با‌‌خلّقیّ ــوم به‌خوب ــن مفه ــده، ای مزای
بدیــن ترتیــب پایــان داســتان از لحــاظ تاریخــی ایــن اســت؛ امــا رونــد 
ــه  ــورت ک ــن ص ــد. بدی ــته می‌باش ــه گذش ــورت بازگشــت ب ــاب به‌ص کت
ــی اســتراحت‌کردن،  ــۀ کم ــه بهان ــای اســتیونز در طــی یــک ســفر، ب آق
ــور  ــا به‌ط ــردازد؛ ی ــود می‌پ ــت خ ــی ســال خدم ــرات س ــان خاط ــه بی ب
ــکار  ــن، هم ــوم کنت ــا خان ــگاری‌اش ب ــدن نامه‌ن ــا خوان ــا ب ــتقیم و ی مس
ــت.  ــز هس ــفر نی ــی س ــد اصل ــه مقص ــته ک ــت‌اش در گذش دوران خدم
بســتر اصلــی داســتان کــه یــک بســتر سیاســی-تاریخی اســت، 
به‌صــورت چشــمه‌هایی از میــان خاطــر‌ات یــک خدمتــکار بیــرون 
میزنــد و اطلاعاتــی را به‌طــور ضمنــی بــه مخاطــب میدهــد. ایــن نکتــۀ 
ــردن جلســات سیاســی مهمــی کــه در ســرای  کتــاب به‌صــورت بازگوک
دارلینگتــون برگــزار می‌شــدند، از دیــد اســتیونز آورده شــده‌اند. در 

ــات  ــن جلس ــرم ای ــز ف ــم نی فیل
ــش  ــاب نمای ــه کت ــاداری ب ــا وف ب
فیلــم  هم‌چنیــن  و  داده‌شــده 
را  نکتــه  ایــن  توانسته‌اســت 
ــتیونز  ــد اس ــات از دی ــه جلس ک
ــی القــاء کنــد و  هســتند، به‌خوب
ــی  می‌تــوان گفــت بــه هــدف کل
کتــاب از بیــان ایــن جلســات 
نتوانســته  امــا  رسیده‌اســت؛ 
بــه  را  او  عقیدهــای  وفــاداری 
ــرش  ــرات دیگ ــا نظ ــاب‌اش و ی ارب
ــاب  ــه در کت ــدتی ک ــه آن ش را ب
ــن  ــه ای ــد؛ ک ــان ده ــت نش هس
ــت.  ــاب اس ــی در کت ــۀ مهم نکت
ــودش،  ــا خ ــتیونز ب ــری اس درگی
بــرای ایــن اســت کــه نشــان 
ــتکاری  ــرد درس ــاب او ف ــد ارب ده

ــک  ــت ی ــال در خدم ــی س ــد س ــول نکن ــه قب ــرای اینک ــت، ب بوده‌اس
ــز  ــاب نی ــر کت ــا آخ ــرد ت ــت ل ــا خیان ــتکاری ی ــت. درس ــن بوده‌اس خائ
ــی-تاریخی،  ــان سیاس ــن جری ــا ای ــوازی ب ــد. م ــی می‌مان ــا باق ــک معم ی

بازماندۀ کتاب بازماندۀ روز

 »The remains of the day« 
روز«،  »بازمانــدۀ  فارســیِ  عنــوان  بــا 
ایشــیگورو،  توســط کازئــو  نوشته‌شــده 
در ســال 1993 بــا کارگردانــی جیمــز 
ــن  ــت. ای ــینماها رف ــرده س ــوری روی پ ای
ــر شــد،  ــاب کــه در ســال 1989 منتش کت
نویســنده‌اش  بــرای  را  بوکــر  جایــزه‌ی 
ــۀ ــا ترجم ــران ب ــان آورد. و در ای ــه ارمغ ب
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ــر  ــا یکدیگ ــکاران ب ــط خدمت ــتیونز و رواب ــای اس ــه نشــان‌دادن شــخصیت آق ــاب ب کت
ــر  ــا دیگ ــود ب ــاس خ ــراوان و قی ــاش ف ــا ت ــاً ب ــردازد. او دائم ــان می‌پ ــا اربابش ــا ب ی
هم‌ســطح  یــا  بهتــر،  آنهــا  از  می‌کنــد  ســعی  انگلســتان،  سر‌پیشــخدمت‌های 
ــا  ــراً تنه ــن ظاه ــن درجــه پیشــخدمتی برســد. ای ــه بالاتری بهترین‌هایشــان باشــد و ب
هــدف او در زندگــی اســت و در ایــن راه از هیــچ تلاشــی فروگــذار نمی‌کنــد. تــا حــدی 
کــه وقتــی در اواخــر دوران کاری بــه خدمــت یــک اربــاب آمریکایــی در میآیــد کــه بــه 
ــئله  ــن مس ــا ای ــی ب ــچ‌گاه در زندگ ــه هی ــد اســت، درحالی‌ک ــز علاقه‌من شــوخی و طن
ــه  ــرد! و ب ــوخی ک ــد ش ــور بای ــرد چط ــاد بگی ــد ی ــعی میکن ــت، س ــه‌رو نشده‌اس روب
ــی در کتــاب خلــق شده‌اســت؛ امــا  دلیــل وجــود ایــن نکتــه، صحنه‌هــای طنــز فراوان
در فیلــم، اســتیونز تنهــا یــک پیشــخدمت متعهــد و کامــل اســت و بــه علاقــۀ او بــرای 
ــای  ــدن او و صحنه‌ه ــۀ طنزپردازش ــن قضی ــت. هم‌چنی ــاره‌ای نشده‌اس ــرفت اش پیش
جالــب ایــن قضیــه، هیچ‌کــدام در فیلــم آورده‌نشــده‌اند. اســتیونز در کتــاب بــرای ایــن 
ــرده و دائمــاً در ذهــن خــود  ــت ک ــرای خــود تربی ــط ب ــودن، یــک ذهــن منضب کامل‌ب
مشــغول سبک‌ســنگین‌کردن موضوعــات و گرفتــن تصمیــم درســت اســت؛ تــا حــدی 
کــه ایــن گفت‌وگوهــا و گاهــی تناقضــات ذهنــی، حالــت یــک بیمــاری وســواس‌گونه‌را 
ــد  ــر می‌آی ــه نظ ــاب، ب ــی در کت ــای ذهن ــن گفتوگوه ــدن ای ــا خوان ــد. ب نشــان می‌ده
ــه  ــی ب ــه گاه ــت، بلک ــی دروغ گفته‌اس ــه کس ــواردی ب ــتیونز در م ــا اس ــه تنه ــه ن ک
ــر گذشــت  ــی دروغ‌هــای خــود را در اث ــز در حــال دروغ‌گفتــن اســت؛ یعن خــودش نی
زمــان کامــاً بــاور کــرده و بــه ایــن دلیــل اســت کــه بعضــی کارهــا را انجــام می‌دهــد. 
ــا  ــی ب ــه او گاه ــن اســت ک ــان می‌شــود ای ــم نصیبم ــدن فیل ــه از دی ــزی ک ــی چی ول
ــی او را  ــری روان ــا درگی ــا و ی ــا تناقض‌ه ــد؛ ام ــام میده ــی انج ــن کارهای ــل دروغی دلی
ــم  ــه شــخصیت خان ــت. ب ــر دریاف ــای بازیگ ــه نگاه‌ه ــت ب ــد از روی دق ــا بای شــاید تنه
ــد و او  ــه کار می‌کن ــروع ب ــون ش ــرای دارلینگت ــه‌ای در س ــم. او در بره ــن بازگردی کنت
نیــز ســعی میکنــد کارهــای محول‌شــده بــه خویــش را بــه درســتی انجــام دهــد. امــا 
شــاید هــدف او از ایــن کار تنهــا انجــام وظیفــه‌اش نیســت، بلکــه جلــب توجــه آقــای 
اســتیونز نیــز هســت. پیــدا اســت یــک ماجــرای عاشــقانه در جریــان اســت. درک علاقۀ 
خانــم کنتــن در کتــاب دشــوار نیســت؛ امــا درک طــرف دیگــر ماجــرا، یعنــی علاقــۀ 
ــکار همیشــگی  ــا خــودش و ان ــه علــت عــدم صداقــت راوی ب ــه او، ب آقــای اســتیونز ب
ــاس  ــم توانسته‌اســت احس ــی فیل ــور کل ــر اســت. به‌ط ــی پیچیده‌ت ــاس‌اش، کم احس
ــر و  ــای بازیگ ــا نگاه‌ه ــد؛ ب ــش ده ــر نمای ــن، راحت‌ت ــم کنت ــه خان ــتیونز را ب ــای اس آق
همچنیــن صحنــۀ دســت‌دادن آنهــا اواخــر فیلــم. بــه نظــر می‌رســد بــا وجــود اینکــه 
ــه و  ــز پردازان ــی، شــخصیتی، عاشــقانه، طن ــف سیاس ــائل مختل ــان مس ــه بی ــاب ب کت
ــت. و  ــه شده‌اس ــتر پرداخت ــتان بیش ــقانۀ داس ــد عاش ــه بع ــم ب ــردازد، در فیل ... می‌پ
ــب  ــای جال ــم اســت. از صحنه‌ه ــازندگان فیل ــۀ س ــم آگاهان ــک تصمی ــالاً ی ــن احتم ای
ــدر  ــای اســتیونزِ پ ــی بازســازی شــده‌بود، داســتان زمین‌خــوردن آق ــاب کــه به‌خوب کت
ــود.«  ــم کرده‌ب ــا گ ــه آنج ــت ک ــزی می‌گش ــال چی ــگار دنب ــۀ »ان ــاط و جمل در حی
ــوع  ــت می‌شــود. در مجم ــی دریاف ــز به‌خوب ــر نی ــه از تصوی ــن جمل ــف ای ــه توصی ک
ــود  ــت و در ذهــن خ ــاب را خوانده‌اس ــه کت ــردی ک ــورات ف ــه تص ــم ب فیل
ــود  ــن را می‌ش ــد و ای ــه وارد نمی‌کن ــت، لطم ــش را ساخته‌اس صحنه‌های

ــاب آورد. نکتــۀ دیگــری کــه  ــه حس ــی ب ــۀ خوب نکت
ــود کــه  ــه آن اشــاره کــرد، پایان‌بنــدی فیلــم ب ــوان ب می‌ت
ــم  ــان فیل ــود. پای ــر کرده‌ب ــاً تغیی ــاب کام ــبت‌به کت نس
ــت  ــی اس ــوی و پر‌مفهوم ــۀ ق ــینمایی صحن ــاظ س از لح
ــاید  ــاب اســت. و ش ــان کت ــک برداشــت خــاص از پای و ی
ــاید  ــا ش ــت؛ ام ــم اس ــۀ فیل ــن لحظ ــت بهتری ــوان گف بت
بعضــی از طرفــداران متعصــب کتــاب از ایــن تغییــر 
ــم  ــک فیل ــوان ی ــم به‌عن ــه فیل ــر ب ــند. اگ ــی نباش راض
ــردازی و  ــرداری و صحنه‌پ ــا، فیلمب ــم، بازیگره ــگاه کنی ن
ــی دارد، و ایــن مجموعــه  همچنیــن موســیقی متــن خوب
ــر  ــی منتقــل کنــد. اگ توانسته‌اســت احساســات را به‌خوب
ــط  ــاب فق ــدن کت ــای خوان ــرد به‌ج ــم بگی ــی تصمی کس
ــد  ــوب« خواهد‌دی ــم »خ ــک فیل ــد، ی ــا کن ــم را تماش فیل
و از رونــد داســتان کتــاب، چیــز زیــادی را از دســت 
نمی‌دهــد. تنهــا چیزهایــی کــه از دســت می‌دهــد 
ــی  ــک »شــاهکار« )masterpiece( ادب ــدن ی ــۀ خوان تجرب
ــودْ  ــن خ ــه ای ــدن، ک ــفۀ کتاب‌خوان ــذت و فلس ــت و ل اس

�ـز اس�ـت! • هم�ـه چی
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مریم سیّدان )استادیار زبان و ادبیات فارسیِ دانشگاه صنعتی شریف(

زبان فارسی و واژه های بیگانه

ورود واژه‌هــای بیگانــه از زبانــی بــه زبــان دیگــر پیشــینه‌ای طولانــی دارد. 
ــدس زد  ــوان ح ــا می‌ت ــرد؛ ام ــن ک ــرای آن تعیی ــی ب ــان دقیق ــوان زم نمی‌ت
ــا یک‌دیگــر  ــا زبان‌هــای متفــاوت، ب ــراد جوامــع گوناگــون، ب ــی کــه اف از زمان
ــا  ــادل واژه‌ه ــته‌اند. تب ــر گذاش ــم تأثی ــر ه ــا ب ــد، زبان‌ه ــرار کردن ــاط برق ارتب
ــی اســت؛ چنان‌کــه مثــاً، واژۀ »گوهــر«  در زبان‌هــای گوناگــون امــری طبیع
ــازار« از فارســی  ــی رفــت و به‌صــورت »جوهــر« درآمــد، »ب ــه عرب از فارســی ب
ــه  ــی ب ــر از عرب ــای دیگ ــیاری واژه‎ه ــت« و بس ــت، »محبّ ــی رف ــه انگلیس ب
ــه  ــی ب ــتکان« از روس ــی، »اس ــه فارس ــی ب ــر« از انگلیس ــی، »کامپیوت فارس
فارســی، و »ماشــین« از فرانســوی بــه فارســی آمــد. شــمار این‌گونــه واژه‌هــا 
ــالا از آن‌هــا  ــوان فهرســتی بلندب ــا کمــی جســت‌وجو می‌ت بســیار اســت و ب
تهیــه کــرد. بســیاری از ایــن واژه‌هــا ــــ کــه از زبان‌هــای دیگــر وارد فارســی 
ــی را  ــژه بعض ــد و به‌وی ــود گرفته‌ان ــه خ ــی ب ــگ فارس ــروز رن شــده‌اند ــــ ام
نمی‌تــوان از زبــان حــذف کــرد. از نگاهــی، می‌تــوان گفــت کــه ایــن واژه‌هــا 

ــیده‌اند.  ــا بخش ــی غن ــان فارس ــه زب ب

ــا پدیده‌هــای تــازه مواجــه می‌شــود،  ــی جامعــه ب آشــکار اســت کــه وقت
بایــد بــرای نامیــدن آن‌هــا و نیــز ســخن‌گفتن دربــارۀ آن‌هــا از واژه‌هــای تــازه 
اســتفاده کــرد. ممکــن اســت فــرد یــا گروهــی از افــرادِ آن جامعــه، بــرای آن 
پدیــده، واژه‌ای تــازه بســازند، یــا واژه را از زبــان دیگــر وام بگیرنــد. وام‌گرفتــن 
ــازه در  ــک واژۀ ت ــاد ی ــن شــکل ایج ــاده‌ترین و متداول‌تری ــوان س ــاید بت را ش
ــاً بــه رنــگ زبــان مقصــد  زبــان دانســت. واژه‌هــا وام گرفتــه می‌شــوند و غالب
ــظ  ــی تلف ــان اصل ــا زب ــاوت ب ــکلی متف ــه ش ــت ب ــن اس ــد و ممک درمی‌آین

شــوند. 

ــان نقــش دارنــد  ــه زب ــه ب عوامــل متعــددی در واردشــدنِ واژه‌هــای بیگان
کــه مهم‌تریــنِ آن‌هــا عبــارت از عوامــل طبیعــی، دینــی، سیاســی، اقتصــادی 
ــرای  ــت. ب ــی اس ــی و اجتماع ــی، فرهنگ ــی، ادب ــی، علم ــی، نظام و بازرگان
ــراد از  ــم. م ــاره می‌کن ــی اش ــی و علم ــی، نظام ــل طبیع ــه عوام ــه، ب نمون
عوامــل طبیعــی ایــن اســت کــه مثــاً، گیاهــی از ســرزمینی بــه ســرزمین 
ــرود؛ چنان‌کــه »فلفــل« کــه محصــول هندوســتان و »پســته« کــه  ــر ب دیگ
ــز وارد  ــا نی ــام آن‌ه ــت و ن ــر رف ــای دیگ ــه مکان‌ه ــود، ب ــران ب ــول ای محص
ــوان جنــگ روس و  ــی، می‌ت زبان‌هــای دیگــر شــد. در بحــث از عوامــل نظام
ــران، در عصــر قاجــار، را مثــال زد کــه در انتقــال بعضــی واژه‌هــای روســی  ای
ــه فارســی نقــش داشــت. گرچــه وام‌گرفتــن  مثــل »اســتکان« و »ســماور« ب
واژه‌هــای علمــی نیــز پیشــینه‌ای طولانــی دارد، امــا امــروزه واردشــدن لغــات 
ــر از پیــش اســت.  ــه فارســی، فراوان‌ت ــژه از انگلیســی ب ــی، به‌وی علمــی و فنّ
از انقــاب صنعتــی بــه بعــد، پیشــرفت‌های علمــیِ بعضــی کشــورها موجــب 
ــا  ــاره‌ای زبان‌ه ــین‌آلات و ... از پ ــا، ماش ــا، داروه ــتگاه‌ها، ابزاره ــام دس ــد ن ش

ــرود.  ــر ب ــای دیگ ــه زبان‌ه ب

چــه  فارســی  زبان‌دانــانِ  و  صاحب‌نظــران  میــان  این‌کــه  از  فــارغ 
ــان فارســی وجــود دارد، در  ــه زب ــه ب ــارۀ ورود واژه‌هــای بیگان ــی درب دیدگاه‌های
ــما  ــه ش ــد، توج ــاد ش ــه ی ــی ک ــان عوامل ــم، از می ــن یادداشــت می‌خواه ای
ــن اســت  ــی ای ــراد از عوامــل فرهنگ ــب کنــم. م ــی جل ــه عوامــل فرهنگ را ب
کــه برتــریِ کشــوری، مثــاً در زمینه‌هــای علمــی و اقتصــادی، موجــب شــود 
ــدۀ  ــاً، در س ــد. مث ــد کنن ــور تقلی ــان آن کش ــر از زب ــورهای دیگ ــردم کش م

نوزدهــم و اوایــل ســدۀ بیســتم میــادی، فرانســه، به‌دلایلــی، در اروپــا 
ــورهای  ــی کش ــردم بعض ــی آن، م ــت و، در پ ــاص داش ــی خ موقعیت
ــتند؛  ــه داش ــوی توج ــان فرانس ــه زب ــی ب ــی غیراروپای ــی و حت اروپای
ــاعر  ــه )1749 ـ 1832 م(، ش ــون گوت ــگ ف ــان ولفگان ــه یوه چنان‌ک
ــای  ــه ج ــش را، ب ــی نامه‌های ــی، بعض ــام آلمان ــندۀ صاحب‌ن و نویس
آلمانــی، بــه فرانســوی نوشته‌اســت. در محافــل اشــرافی روســیه نیــز، 
ــان  ــت و نش ــت داش ــی ارجحی ــر روس ــوی ب ــه فرانس ــخن‌گفتن ب س
تشــخص بــود و بازتــاب آن را، مثــاً، در رمــان جنــگ و صلــح نوشــتۀ 

ــد.   ــوان دی ــم می‌ت ــتوی )1828 ـ 1910 م( ه ــو تولس لئ

ــی  ــرای بعض ــد، ب ــاد ش ــه ی ــی ک ــان عوامل ــن، از می ــر م ــه نظ ب
ــرای ورود  ــی ب ــت، یعن ــر گرف ــاز را درنظ ــم نی ــوان حک ــل می‌ت عوام
ــم  ــا حک ــود دارد؛ ام ــخصی وج ــاز مش ــان نی ــه زب ــا ب ــی واژه‌ه بعض
ــه  ــان بیگان عوامــل فرهنگــی چیســت؟ اســتفاده از واژه‌هــای یــک زب
بــه دلایــل فرهنگــی، تــا انــدازۀ زیــادی، نشــانۀ ضعــف اســت. نمونــۀ 
ــه  ــی‌زبانان، ب ــی از فارس ــروزه، گروه ــه ام ــت ک ــن اس ــکارش ای آش
جــای واژه‌هــای فارســی ــــ کــه رایج‌انــد ــــ واژه‌هــای انگلیســی بــه 
ــاده  ــدر س ــا آن‌ق ــن واژه‌ه ــی از ای ــیِ بعض ــادلِ فارس ــد. مع کار می‌برن
ــان  ــز هم ــی ج ــوان عامل ــه نمی‌ت ــت ک ــداول اس ــم و مت و قابل‌فه
ـــ بــرای رواج آن‌هــا شــناخت. مثلًا  ـــ کــه نوشــتیم ـ عامــل فرهنگــی ـ

ــد: ــل کنی ــا تأم ــن عبارت‌ه در ای

ـ اکُی )به جایِ »باشد«(؛

ـ مــن اکُِــی‌ام )بــه جــایِ »موافقــم«، »مشــکلی نیســت«، 
»باشــد«(؛

ـ بــرای ایــن کار، چقــدر تایــم بگــذارم؟ )بــه جــایِ »بــرای ایــن کار 
ــان بگــذارم؟«(؛ چقدر زم

ــاعت را  ــن س ــایِ »ای ــه ج ــم )ب ــت می‌کن ــاعت را سِ ــن س ـ ای
هماهنــگ می‌کنــم«(؛

ـ آپشــن‌های مختلــف وجــود دارد )بــه جــایِ »گزینه‌هــای 
مختلــف وجــود دارد«(؛

ــا  ــرای ایــن کار ت ــه جــایِ »ب ــی اســت؟ )ب ـ دِد لایــن ایــن کار ک
ــم؟«(؛ ــی وقــت داری ک

و... .

این فهرست را می‌توان ادامه داد. 

اگــر فــردی غیــر فارســی‎زبان فارســی بیامــوزد و بــه ایــران، مثــاً 
ــود می‌اندیشــد  ــا خ ــاً ب ــد، حتم ــریف، بیای ــی ش ــه دانشــگاه صنعت ب
ــدون  ــل و ب ــه، بی‌دلی ــت ک ــردم آمده‌اس ــن م ــر ای ــر س ــه ب ــه چ ک
ــه، این‌همــه از واژه‌هــای انگلیســی اســتفاده  ــه واژه‌هــای بیگان ــاز ب نی

ــد.  می‌کنن

ــه  ــد ب ــت و می‌توان ــی اس ــدازه‌ای طبیع ــا ان ــا ت ــن واژه‌ه وام‌گرفت
ــه شــرطی کــه ضعــف  ــا ب ــان کمــک کنــد، ام گســترش و غنــای زب
فرهنگــی موجــب اســتفاده از آن نشده‌باشــد. دانشــگاهیان می‌تواننــد 
ـــ کــه مانــدگار اســت و مســلّماً بر  در ســخن‌گفتن و به‌ویــژه نوشــتن ـ
ــرد واژه‌هــای  ــراوان می‌گــذارد ــــ آگاهانــه از کارب ــر ف خواننــدگان تأثی
ــز  ــم، پرهی ــا داری ــرای آن‌ه ــج ب ــادل رای ــی مع ــه در فارس ــه، ک بیگان

ــر حفــظ ســامت زبــان فارســی تأثیرگــذار باشــند. • کننــد و ب
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آشنایی با مترجم

مترجم، نویسنده، آشپز!

ــنامه‌ام 1308  ــه شناس ــده‌ام. البت ــد ش ــال 1309 متول ــده در س » ... بن
ــدم.  ــا آم ــه دنی ــی ب ــه جرمن ــتان 1309 در محل ــی در زمس ــت؛ ول اس

حمــام جرمنــی در انتهــای خیابانــی بــود بــه نام 
ــت  ــرف می‌رف ــک ط ــه از ی ــی ک ــزی. خیابان پروی
بــه ســمت شــهر و از یــک طــرف می‌خــورد بــه 
جــاده شــرکت نفــت؛ جادهــای کــه یــک ســرش 
ــه  ــرود ب ــرش می ــک س ــا‌وارده و ی ــه ب ــی‌رود ب م
ــزی  ــان پروی ــن خیاب ــر ای ــا در آخ ــۀ م ــم. خان بری
بــود. حمــام جرمنــی هــم روبه‌رویــش بــود. مــن 
آخریــن بــاری کــه رفتــم آبــادان از حمــام خبــری 
نبــود. آنجــا یــک دیــواری بــه مــن نشــان دادنــد 
و گفتنــد ایــن دیــوار حمــام اســت، ولــی درســت 

ــود. ...« ــدا نب پی
    قســمتی از کتــاب »ســالهای جوانــی و 
سیاســت؛ خاطــرات نجــف دریابنــدری از آبــادان«، 

ــی« ــش »دوران کودک بخ
نجــف دریابنــدری، مترجــم و نویســنده معاصــر، 
ــاه  ــد چ ــدری متول ــف دریا‌بن ــدا خل ــد ناخ فرزن
کوتــاه و مریــم اهــل بوشــهر اســت. او کار ترجمــه 

ــر  ــام فاکن ــتان‌کوتاه‌هایی از ویلی ــۀ داس ــا ترجم ــالگی و ب را از 17، 18 س
ــریاتی  ــان در نش ــان زم ــه هم ــرد؛ ک ــروع ک ــر ش ــندۀ دیگ ــد نویس و چن
ــاب  ــکل کت ــه ش ــه ب ــۀ او ک ــن ترجم ــا اولی ــیدند. ام ــاپ رس ــه چ ب
ــر »ارنســت  منتشــر شــد، ترجمــه بی‌نظیــر رمــان »وداع بــا اســلحه« اث
همینگــوی« اســت. بیــش از 65 ســال از انتشــار ایــن ترجمــه می‌گــذرد؛ 
امــا هنــوز هــم اگــر کســی قصــد خوانــدن ایــن رمــان را داشــته باشــد 
ــی  ــاب و کتابخوان ــداری اهــل کت ــی مق ــه حت ــانی ک و مشــورتی از کس
ــی می‌شــود. ــه او معرف باشــند بگیــرد، بدون‌شــک ترجمــۀ دریابنــدری ب

 »بازمانــده روز1«، »آنتیگونــه2«، »پیرمــرد ودریــا3«، »گوربه‌گــور4«،  
» تاریــخ فلســفۀ غــرب5«، »فلســفۀ روشــن اندیشــی6«، »معنــی هنــر7« 
، »تاریــخ ســینما8«، »تاریــخ روســیهء شــوروی، انقــاب بلشــویکی 1917 
ترجمه‌هــای دریابنــدری در  از  نمونه‌هایــی  تنهــا   ... و   »9 تــا 1923 
حوزه‌هــای مختلــف فلســفه، ادبیــات و هنــر هســتند. ایــن گســتردگی 
موضوعــات و درخشــش دریابنــدری در ترجمــه آنهــا، او را در زمــرۀ یکــی 

ــر قرارداده‌اســت. ــردن لحــن اث ــان در پیداک ــن مترجم از بهتری
ــد:  ــدری می‌گوی ــارۀ دریابن ــنده( درب ــم و نویس ــه )مترج ــا قیصری  رض
»از جملــه مباحــث مهمــی کــه در کارهــای دریابنــدری مطــرح اســت، 
ــاری  ــن آث ــرد. همچنی ــاره ک ــار او اش ــب در آث ــه درک مطل ــوان ب می‌ت
ــر  ــای برت ــز ترجمه‌ه ــرده، ج ــه ک ــوی« ترجم ــت همینگ ــه از »ارنس ک
ــر مترجمــان، حــوزه کتــاب  ــران اســت. در دوره‌ای کــه اکث و برجســته ای
ــاب  ــۀ کت ــد، ترجم ــاص داده‌بودن ــوی اختص ــار فرانس ــه آث ــه ترجم را ب
»وداع بــا اســلحه« باعــث شــد تــا مخاطبــان و مترجمــان نــگاه تازهــای 
ــۀ  ــه ترجم ــروع ب ــه او ش ــان ک ــکا داشته‌باشــند. آن زم ــات آمری ــه ادبی ب

ــادق  ــد» ص ــا مانن ــندگان م ــر نویس ــرد، بیش‎ت ــی‌زبان ک ــار انگلیس آث
هدایــت«، فرانســه می‌دانســتند. او بــا اشــاره بــه ترجمــۀ آثــار فلســفی 
ــه  ــدرن را ب ــر م ــدرن و نث ــفۀ م ــد: »او فلس ــه می‎ده ــدری ادام دریابن
ادبیــات مــا شناســاند. تاثیــر دریابنــدری بــر جوانــان آن نســل بســیار 
مشــهود اســت. ترجمه‎هــای فلســفی دریابنــدری روان و ســاده اســت. 
در واقــع می‌تــوان گفــت دریابنــدری یــک نــوع مدرنیتــه را بــه 

ــان شناســاند.« ایرانی
ــالات  ــت و مق ــه نیس ــه ترجم ــدود ب ــا مح ــدری تنه ــار دریابن آث
او  آثــار  جملــه  از  دارد؛  گوناگــون  حوزه‌هــای  در  نوشــته‌هایی  و 
ــیون در  ــوم الیناس ــی مفه ــتنی، بررس ــه »درد بی‌خویش ــوان ب میت
فلســفۀ غــرب« ،»افســانه اســطوره« و کتــاب فوق‌العــادۀ »مســتطاب 
آشــپزی« اشــاره کــرد. قریــب بــه 20 ســال از انتشــار کتــاب مســتطاب 
آشــپزی می‎گــذرد؛ امــا هنــوز هــم جــز کتابهــای 
ــر  ــرای ه ــدن‌اش ب ــت و خوان ــازار اس ــروش ب پرف

ــی لازم. ــر کتابخوان ــپز و ه آش
ــه  ایــن کتــاب را دریابنــدری در طــول 8 ســال ب
همــراه همســرش »فهیمــه راســتکار« بــه رشــته 
تحریــر درآورده‌اســت. جلــد اول ایــن کتــاب 
دو‌جلــدی بــه تعریــف لــوازم آشــپزی، آشــپزخانه، 
مکتب‌هــای آشــپزی، آشــپزی ملــل و مــواد 
ــد دوم شــامل دســتورهای  ــه و جل ــه پرداخت اولی
ســرد  و  گــرم  نوشــیدنی‌های  و  پخت‌و‌پــز 
اســت. پیــش از انتشــار ایــن کتــاب کســی فکــر 
ــوۀ  ــز نح ــزی ج ــپزی چی ــاب آش ــرد کت نمی‌ک
ــن  ــاره تزئی ــی درب ــف و نکات ــواد مختل ــب م ترکی
غــذا و چیدمــان ســفره باشــد؛ امــا مســتطاب در 
ــردم  ــگ م ــی و فرهن ــیوۀ زندگ ــاب ش ــع بازت واق
بــود و نحــوۀ نــگارش‌اش طــوری اســت کــه 
ــت  ــه دس ــان ب ــد رم ــد آن را مانن ــوان مانن میت
ــز  ــوروز چی ــد ن ــا عی ــرد. )ت ــه ک ــا مطالع ــا انته ــدا ت ــت و از ابت گرف
ــه  ــد ب ــی علاقه‌من ــوام کس ــر از دوســتان و اق ــده، اگ ــادی باقی‌نمان زی
ــۀ ارزشــمند و  ــد هدی ــاب می‌توان ــن کت ــود، ای ــپزی ب ــا آش ــه ی مطالع

ــد.( ــش باش ــه‌ای برای ــیار جالب‌توج بس
ــی  ــۀ مل ــط کمیت ــرداد 1396 توس ــخ 10 م ــدری در تاری ــام دریابن ن
ثبــت میــراث ناملمــوس، به‌عنــوان گنجینــۀ زنــدۀ بشــری در میــراث 

خــوراک در فهرســت حامــان میــراث ناملمــوس ثبــت شــد•
پینوشت

 1.اثری از کازئو ایشی گورو

2.نمایشنامهای از سوفوکل. 442 پیش از میلاد

3. اثری از ارنست همینگوی

4.اثری از ویلیام فاکنر

5. اثری از برتراند راسل

6. اثری از ارنست کاسپرر

7. اثری از هربرت رید

8. اثری از آرتور نایت

9. اثری از ادوارد هلت کار
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پیچ‌راه )داستانی از سان(

مجله: سان

نویسنده: آرتو اوچار

مترجم: مژگان دولت‌آبادی

راوی قبل از آنکه شروع به تعریف کند هشدار داد:

ــای  ــت. گلبرگ‌ه ــه اس ــد لای ــن و چن ــنید چندی ــه خواهید‌ش آنچ
ــف  ــرای کش ــرگ گل ب ــتن برگ‌به‌ب ــد. برداش ــور کنی ــرخ را تص گل س
نهفتــه  گل  دل  در  هیچ‌چیــزی  احمقانــه.  اســت  کاری  راز،  یــک 
ــان  ــلِ پنهان‌شــده می ــت جــز دســتگاه تولیدمث ــزی نیس ــت. چی نیس
ــان  ــا نه ــمِ گلبرگ‌ه ــای نامنظ ــان خلأه ــرخ می ــا. راز گل س گلبرگ‌ه
ــن  ــده. ای ــی ش ــا مخف ــن آن ج ــی عطرآگی ــد لایه‌های ــده. به‌مانن ش
ــا بگــذرد و متعجبمــان  ــک داســتان از لایه‌لایه‌هــای روی ــه ی انتظــار ک
ــود  ــودی خ ــا به‌خ ــد بیخــود اســت. روی ــان کن ــر غافلگیرم ــد و آخ کن
ــرش  ــا در ب ــی از گلبرگه ــون ردیف ــواب هم‌چ ــت و خ ــزه‌ای اس معج

ــه. گرفت

و بعد داستان‌اش را شروع کرد:
ــۀ  ــوی هم ــیب جل ــکارچی. ش ــز ش ــد، ج ــواب رفتن ــه خ ــه ب هم

خانه‌هــا جــز خانــۀ شــکارچی غــرق تاریکــی شــد.
ــی‌زد.  ــرون م ــه بی ــای خان ــوز از پنجره‌ه ــرزان گردس ــور ل ــوی ن سوس
ــد.  ــن ش ــده‌بود روش ــزان ش ــاره آوی ــرۀ من ــه کنگ ــه ب ــی ک لامپ‌های
ــود ساخته‌شــده از درختــان  درســت پاییــن جنــگل ســدر، روســتایی ب
ــف  ــدر ردی ــی از س ــقف، الوارهای ــنگیِ س ــکاف‌های س ــان ش ــدر. می س
ــدر  ــی از س ــا کرکره‌های ــا ب ــرد پنجره‌ه ــتان‌های س ــده‌بود، در زمس ش
ــال‌های  ــدر س ــده از س ــۀ ساخته‌ش ــباب و اثاثی ــد، و اس ــپ می‌ش کی
ســال بــوی متراکــم درونشــان را پخــش می‌کردند.مــردی تنهــا 
در اتــاق، شــکارچی، تنهــا ســایه‌اش روی دیــوار تــکان می‌خــورد. 

ــز. ــدای پایی ــواب. از ابت بی‌خ
زنــی اهــل روســتا عــودی بــه او داد. یــک نفــر دیگــر برایــش معجونی 
ــرد. آن  ــت ک ــطوخودوس درس ــه و اس ــاره بادرنجبوی ــتر، عص از خارش
ــی  ــورد. روزهای ــز بخ ــد ماســت ب ــا می‌توان ــرد ت ــه ک ــم توصی ــی ه یک
ــه  ــه خان ــه ب ــته و کوفت ــابی خس ــت و حس ــگل می‌رف ــه جن ــه ب ک
ــش  ــا خواب ــرد ام ــل می‌ک ــا عم ــه توصیه‌ه ــه هم ــت، ب ــاز می‌گش ب
ــا  ــۀ آن توصیه‌ه ــد و هم ــه می‌مان ــی در خان ــای طوفان ــرد. روزه نمی‌ب
ــرد.در  ــش نمی‌ب ــم خواب ــاز ه ــی‌آورد. گرچــه ب ــه جــا م ــک ب را یک‌به‌ی
ایــن اتــاق کــه بــا نــور و صــدای اجــاق خوراک‌پــزی فضــای مطبوعــی 
و شــاخه‌های  آن می‌ســوخت  از  در گوش‌هــای  عودهــا  و  داشــت 
ــاغ‌اش  ــورد، دم ــره می‌خ ــۀ پنج ــه شیش ــق ب ــردو، تق‌و‌ت ــت گ درخ
ــای  ــی ماســت را گوش‌ه ــوش و کاســه خال ــوی دمن ــر شــده‌بود از ب پ
ــوران  ــید و جان ــدر زوزه می‌کش ــگل س ــی در جن ــود و گرگ ــا کرده‌ب ره
ــرای  ــز ب ــه چی ــی هم ــت وقت ــد- درس ــو بودن ــتگی در تکاپ به‌آهس
ــه ســراغ‌اش نمی‌آمــد. ــاز هــم خــواب ب ــود- ب ــی خــوب فراهــم ب خواب

به دهکده‌ رفت. دکتر معاینه‌اش کرد.
»چه‌کاره‌ای؟«
»شکارچی‌ام«

»چه شکار می‌کنی؟«
»پرنده و چرنده، هرچه پیدا کنم«

ــه  ــن ب ــت و از پایی ــکارچی انداخ ــه ش ــی ب ــک‌اش، نگاه ــالای عین از ب
نســخه. اســم دو دارو را نوشــت و یــک ویتامیــن. گفــت داروهــا را منظــم 
بخــورد، قهــوه و چــای کمتــر بنوشــد و فکــر و خیــال هــم نکنــد. البتــه 
ــت.  ــی نداش ــر و خیال ــکارچی کلا فک ــه ش ــد ک ــود بدان ــر ب ــر بهت دکت
ــی بــه خــود  به‌هــر حــال می‌بایســت از اضطــراب دوری کنــد و دل‌نگران
ــاده شــود.  ــی آم ــق و طولان ــی عمی ــرای خواب ــا جســم‌اش ب راه ندهــد ت
ــی  شــکارچی می‌خواســت دربــارۀ دمنوش‌هــای گیاهــی ســوال کنــد؛ ول

منصــرف شــد. وقتــی از اتــاق بیــرون میرفــت دکتــر بــه پشــت‌اش زد.
ــک روزی  ــه ی ــره هم ــکارچی! بالاخ ــید ش ــول نخواهد‌کش ــی ط »خیل

می‌خوابنــد. بــه‌زودی رهــا می‌شــوی.«
نشــد. خــواب در شــبهای خنــک پاییــزی از گوشــه‌وکنار جنــگل ســدر 
ــان  ــر روســتای پایین‌دســت دامــن می‌افکنــد، از می ــرون می‌آمــد و ب بی
ــرد. اول  ــوت میک ــی‌زد و گردســوزها و فانوس‌هــا را ف خانه‌هــا گشــتی م
ــر مــردان و در آخــر پیــران بــه  بچه‌هــا، کمــی بعــد زنــان و کمــی بعدت
ــان،  ــرود درخت ــراز و ف ــر ف ــت ب ــا جفت‌جف ــد. پلک‌ه ــواب می‌رفتن خ
ــا ایــن  ــوی آب بســته می‌شــدند. ام ــرون و درون خــاک، در کنــار و ت بی
خــواب بــه هــر جایــی ســرک می‌کشــید الا بــه جســم و روح و تخــت و 

اتــاق و همــۀ وجــود ایــن مــرد کــه آمــادۀ آمــدن‌اش بــود.
ــام گل‌و‌لای  ــه حم ــری زد ب ــا، س ــۀ م ــه توصی ــکارچی ب ــم ش ــد ه بع
شــفابخش نزدیــک روســتا. آدم‌هایــی کــه هرکدامشــان از امــراض 
ــر  ــیدند. عص ــاعت‌ها در گل دراز می‌کش ــد س ــج می‌بردن ــی رن مختلف
ــد.  ــابی مشــت‌ومال دادن ــن‌اش را حس ــو، ت ــرگ ب ــن ب ــا روغ ــه شــد ب ک
ــد  ــرد و بع ــاس ک ــدن‌اش احس ــی در ب ــرد، حرارت ــرفه ک ــی دو س یک
آهسته‌آهســته ســرد شــد. بعــد از غــذا، دمنوشــی از گل ســاعتی بــه او 

ــد. ــراغ‌اش نیام ــواب س ــود. خ ــده ب ــی بی‌فای ــد. ول خوراندن
رنــج و درد شــکارچی اســباب رنــج و درد بســتگان و ســایر روســتاییان 
ــا  ــی خانه‌ه ــرۀ نوران ــوی پنج ــگان از جل ــه لنگ‌لن ــن‌ترها ک ــود. مس ب
بــه طــرف خانه‌هایشــان می‌رفتنــد، دلیــل دردش را مجردّبــودن‌اش 
ــرای ازدواج. شــکارچی  ــه ب ــدا شــد، ن ــی پی می‌دانســتند. در دهکــده یک
ــواب‌اش  ــوری خ ــود و ف ــال ب ــی میانس ــد. زن ــا او گذران ــب را ب ــک ش ی
ــه طــرف روســتا  ــد و ب ــرون آم ــه بی ــرد. شــکارچی بلنــد شــد و از خان ب
ــی از  ــد، وقت ــواب بودن ــم در خ ــگل ه ــد جن ــت. ارواح پلی ــاد و رف راه‌افت

ــد. ــح را می‌خواندن ــید، اذان صب ــتا رس ــه روس ــت و ب ــا گذش آنج
ــر  ــه فک ــده‌بودند، ب ــع ش ــم جم ــم دور‌ه ــۀ معل ــه در خان ــی ک جوانان
ــکارچی  ــود. ش ــوه ب ــتِ ک ــرازیری پش ــه‌اش در س ــد. خان ــر افتادن فال‌گی
را نــزد او فرســتادند. بعــد هــم او را فرســتادند پیــش مــردی کــه شــیخ 
می‌نامیدنــدش و خانــه‌اش بعــد از پمپ‌بنزیــن بــود. در روســتای 
چــولاک بالادســتِ آبشــار، مــردک کوتولــه‌ای بــود کــه می‌گفتنــد 
ــی  همــه را شــفا داده، پیــش او هــم رفــت. شــکارچی بــه همــۀ حرفهای
ــم  ــخت را ه ــفت و س ــای س ــۀ پرهیزه ــوش‌داد. هم ــد گ ــه می‌گفتن ک
ــیخ  ــتند. از ش ــش نوش ــم برای ــت. طلس ــحر گرف ــت‌آورد. با‌طل‌الس طاق
ــه  ــت ب ــاط داش ــه در بس ــت. هرآنچ ــک خواس ــه کم ــر و کوتول و فالگی

ــد نشــد. ــی هرچــه کردن پایشــان ریخــت؛ ول
ــا  ــیدند. آلاچیق‌ه ــن کش ــدر را پایی ــای س ــد، کرکره‌ه ــام ش ــز تم پایی
را جمــع کردنــد. بزغاله‌هــا و قاطرهــا و الاغ‌هــا را بــه روســتا برگرداندنــد. 
روزهــا کوتــاه و شــب‌ها بلنــد شــد. ســایۀ منــاره تــا چشــمه می‌رســید. 
ــجد و  ــه مس ــرزدن ب ــا، س ــت‌وگذار در آنج ــتا، گش ــه روس ــد ب آمد‌و‌ش
ــنگی و  ــای س ــا در خانه‌ه ــد. آدمه ــم ش ــه ک ــرور از دره رفته‌رفت عبوروم

ــه خــواب زمســتانی فرورفتنــد. ــانِ عطــر ســدر ب گرمشــان می
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ــود. شــکارچی  ــوِ زمســتان ب ــانِ دی ــش از شــروعِ طوف چنــد شــب پی
ــد...  ــرا خوابی ــد چطــور شــد و چ ــه خــواب رفــت. هیچکــس نفهمی ب
ــیخ  ــحر ش ــده‌بود و باطل‌الس ــادو ش ــا ج ــد واقع ــس نمی‌دان هیچک
ــون  ــا معج ــیده‌بود ی ــه دادش رس ــه ب ــرد کوتول ــا م ــود ی ــه کرده‌ب افاق
ــلول‌های  ــته‌بود س ــده‌بود و توانس ــارۀ دردش ش ــره چ ــواب‌آور بالاخ خ
ــی  ــک دورۀ بیخواب ــاید ی ــای درآورد؛ ش ــواب را از پ ــر خ ــاوم در براب مق
ــا مشــکلاش ناشــی از دردی  بالاخــره روزی ســر هــر کســی می‌آیــد، ی
ــت  ــب‌هنگام، هیچ‌وق ــوزیهای ش ــون آتش‌س ــه هم‌چ ــود ک ــان ب پنه

ــود. ــن نمی‌ش ــل‌ا‌ش روش دلی
ــگل  ــرگ در جن ــه زوزۀ گ ــود و ن ــل ب ــاه کام ــه م ــد. ن ــتان ش زمس
طنیــن افکنده‌بــود. هیــچ پرنــده و خزنــده‌ای هــم مضطــرب نبــود. آن 
ــی یــک زن  شــب در روســتاهای مجــاور و در روســتای شــکارچی، حت
ــلیک  ــب صــدای ش ــم آن ش ــاغ ه ــی از خانه‌ب ــرد. حت ــقط نک ــم س ه

ــد. نیام
چــه شــده‌بود؟ در دهکــده، زمســتان کــه می‌رســید، نــان هــر پانــزده 
ــار توزیــع می‌شــد. وقتــی شــکارچی داشــت آخریــن نــان را  روز یــک ب
می‌خریــد، بقــال بــه او خبــر داد کــه قــرص خــواب آورده و شــکارچی 
ــه را در  ــت و جعب ــالا انداخ ــرص را ب ــن ق ــوان آب، اولی ــک لی ــا ی ب
جیــب‌اش گذاشــت. وقتــی مینیبــوس از شــیب دهکــده می‌گذشــت، 
ــاد تنــدی  ــرای اذان شــب روشــن شــد، در ب ــالای منــاره، ب چراغ‌هــای ب
ــوه  ــدن گرفــت، شــکارچی چراغ‌ق ــاران هــم باری ــم، ب ــد، نم‌ن کــه می‌وزی
ــار  ــان را کن ــت، ن ــه‌اش می‌گش ــال خان ــری دنب ــا بی‌صب ــت، ب در دس
اجــاق رهــا کــرد، بــه اتــاق رفــت کــه لبــاس عــوض کنــد و بعــد هــم 

ــرد. روی تشــک دراز کشــید و غــرق خــواب شــد. خــواب‌اش ب
ــود شــل شــد؛ انگشــتان‌اش  دســت شــکارچی کــه روی جلیقــه‌اش ب
ــز  ــد. اول همــه چی ــه گزگــز افتادن یک‌به‌یــک رهــا شــدند؛ پاهایــش ب
درســت مثــل خواب‌رفتــن معمولــی پیش‌رفــت. خــودش را لبــۀ 
ــی  ــید، گوی ــا رس ــل دروازۀ روی ــورد. مقاب ــد، ســکندری خ ــی دی پرتگاه
ــه  ــاره ب ــد و دوب ــرد. در خــواب مان ــدار می‌شــد. مقاومــت ک داشــت بی
ــار پشت‌ســرهم روی تشــک  ــای راســت‌اش چنــد ب اعمــاق فرورفــت. پ
ــز  ــت. گزگ ــی آرام گرف ــد. مدت ــته ش ــیدن‌اش آهس ــد. نفس‌کش پری
ــن نفــت تمــام شــد و گردســوز  ــن حی ــر شــد. در همی ــدن‌اش کمت ب

خامــوش شــد.
شــکارچی خــواب دیــد. در جنگلــی بــود کــه برایش آشــنا بود. پشــت 
ــوزن  ــک شــد، گ ــاد. نزدی ــی افت ــه گوزن ــو چشــماش ب ــای تودرت بوته‌ه
ــا از آن جــدا شــده‌بود  ــه در روی ــد او ک ــه درون کالب ــود. ب ــواب ب در خ
فرورفــت. نالــه‌ای کــرد. گــوزن بیدار شــد. بــه راه افتــاد، پاهایــش را جای 
ــه  ــی ب ــده از دســت‌هایش گذاشــت. از دوردســت‌ها صداهای رد به‌جامان
ــیدن  ــت و خنج‌کش ــای درخ ــرزش برگ‌ه ــدای ل ــید. ص ــوش می‌رس گ
ــک  ــرگیجه‌آور. ی ــی س ــد از بوهای ــر ش ــرش پ ــنید. س ــنجابی را ش س
ــه  ــه از صاعق ــدری ک ــت س ــک کلاغ و درخ ــۀ ی ــک، لاش ــۀ تمش بوت
ســوخته‌بود. وقتــی آب مینوشــید، صــورت‌اش، دمــاغ بــزرگ‌اش و 
چشــمانی درخشــان را میــان انبوهــی از موهــای خاکســتری و قهــوه‌ای 
دیــد. شــاخ‌های گــوزن را شــاخ خــود و قلــب او را هم‌چــون قلــب خــود 
احســاس‌کرد. پنجه‌هــای شــغال را درآب فرو‌بــرد. بال‌هــای عقــاب 
ــگل  ــاب شــد. جن ــوزن، شــغال و عق ــد. گ ــل را دی ــاهِ کام را گشــود. م
ــدن  ــت خزی ــار را وق ــوی م ــوش و ب ــردن خرگ ــد. صــدای گوش‌تیزک ش
ــده  ــدن خوابی ــرد کــه در ایــن ب ــا تمــام وجــود حس‌ک احســاس‌کرد. ب
و بــا روح جنــگل بیــدار شــده. بعــد زندگــی جفــت‌اش و کره‌هایــش را، 
و دیگــر موجــودات همخــون‌اش را دیــد. بــه دنیــا از بــالای صخره‌هــای 
ایــن جنــگل و از دلِ غارهایــش نگاه‌انداخــت. یکه‌خــورد. از میــان 
ــرار  ــی داشــت از آن ف ــرد. وقت ســایه‌ها، ســایۀ دشــمنی را احســاس ک

ــت. ــم نینداخ ــگاه ه ــرش ن ــه پشت‌س ــرد ب می‌ک
وقتــی شــکارچی در بــدن ایــن گــوزن بالــدار پنجــه‌دار بــود شــب شــد 
و رویایــی دیــد. در رویایــش خدایــان و شــیاطین، کالبــد گــوزن و بعــد 

ــۀ  ــز خان ــۀ روســتا و نی ــیاه در دامن ــان کاج س روســتای زادگاه‌اش، درخت
ــه  ــی فهمیــد کالبــدی کــه وارد آن شــده، نــه ب دشــمن‌اش را دیــد. وقت
گــوزن و نــه بــه شــغال و نــه بــه عقــاب تعلــق دارد و از آنِ یــک جنگجــو 
اســت، نعــره‌ای کشــید. بــا آگاهــی از ایــن کــه در کالبــد او اســت، ایــن 
بــار بــه خــواب دیگــری فرورفــت. در خــواب بــه او خبــر از نزدیک‌شــدن 
قیامــت دادنــد. جنگجــو هنــگام گــذر از روی پلــی، وقتــی داشــت دشــت 
ــر روان، او را  ــن و نه ــد پایی ــرت ش ــرد، پ ــا می‌ک ــود ره ــر خ را پشت‌س

بــه درون خــود بلعیــد.
ــزان  ــه آوی ــوارۀ تنگ ــه از دی ــی را ک ــرون‌آورد. حیوانات ــرش را از آب بی س
بودنــد و بــالا می‌رفتنــد، نــور خانه‌هــای بــالای تنگــه و ابرهــای آســمان 
را دیــد. بــه صخــره‌ای چســبید. بــا خرچنگــی چشم‌در‌چشــم شــد  کــه 
ــرد. چشــم‌های ملتمــس‌اش  ــی ســیاه را روی دوپایــش حمــل می‌ک بدن
را بــه او دوخته‌بــود. آن را برداشــت و همــراه خــود بــرد. بــا پایــانِ ســیل، 
ــر همه‌جــا حاکــم شــد کــه  ــی ب ــرون آمــد و چنــان گرمای خورشــید بی
خرچنــگ خشــکید و تبدیــل بــه شمشــیر شــد. جنگجــو آن را برداشــت. 
ــاه  ــاری پن ــه غ ــرد و ب ــرار ک ــاس‌کرد. ف ــمن را احس ــایۀ دش ــاره س دوب
ــی تــا بــدان جــا امــکان  ــی پیــش رفــت کــه هیــچ حرارت ــرد و تــا جای ب
ــان  ــی و خروش ــه رودی زیرزمین ــید ک ــزی رس ــه دهلی ــت. ب ــوذ نداش نف
ــود، در فرورفتگــی  ــود. کنــار مینوتــوری کــه در خــواب ب در آن جــاری ب
ــه خــواب رفــت.  ــی آنکــه متوجــه‌اش شده‌باشــد، ب هیــکل تنومنــدش ب
ــروع  ــواب ش ــور در خ ــور درهم‌آمیخــت. مینوت ــو و مینوت ــواب جنگج خ

بــه حرفــزدن کــرد: »بــه مــن کمــک کــن.«
»تو از خدایانی و من میرا، چطور می‌توانم به تو کمک کنم؟«

ــی  ــن واقع ــواب م ــچ‌راه در خ ــن پی ــده‌ام. ای ــم ش ــه‌ام گ ــن در خان »م
ــت.« نیس

ــه عالمــی شــد  »مــن در خــواب تــوام.« مینوتــور در یــک آن تبدیــل ب
ــو در کالبــد دیگــری هســتی و خــودت متوجــه نیســتی.« و گفــت: »ت

ــه ایــن  جنگجــو ســعی‌کرد خــواب‌اش را از رویــای عالــم جــدا کنــد. ب
ــم  ــدای عال ــا ص ــردد. ب ــودش بازگ ــد خ ــه کالب ــد ب ــه بای ــاد ک ــر افت فک

ــه‌کاره گذاشــت: ــاش‌اش را نیم ت
ــی هــم  ــی باق ــا. ول ــا اســت، بلــه یــک روی ــرای یــک رؤی »تمــام اینهــا ب
رویــا اســت. مــن در خــواب تــو یــک عالــم‌ام، تــو در خــواب مــن یــک 
ــن  ــیرش را زمی ــو شمش ــم.« جنگج ــر میآموزی ــا از یکدیگ ــو؛ م جنگج
ــرای  ــن او را ب ــت؟ م ــا اس ــن کج ــد م ــس کالب ــید :»پ ــت و پرس انداخ
رفتــن بــه رویــای دشــمنم ترک‌کــردم و می‌ترســم دیگــر نتوانــم 

ــم.« ــش کن پیدای
ــه  ــه داد چ ــید و ادام ــه‌ای آب نوش ــم؟ جرع ــا بودی ــت کج راوی گف
اهمیتــی دارد کجــا باشــیم؟ تــا بی‌نهایــت می‌توانیــم طرح‌هــای 
ــو  ــای تودرت ــده از محله‌ه ــهری ساخته‌ش ــم. ش ــیم کنی ــی ترس مختلف
ــه بلنــدای نقشــۀ  ــری  ب ــم مناظ ــم؛ می‌توانی ــراز ه ــر ف ــی ب ــا خانه‌های ب
ــدگان، از رویاهــا  ــان و زن ــه دارد از خدای ــت ادام ــا بی‌نهای ســتارگان کــه ت
و واقعیت‌هــا خلــق کنیــم. می‌توانیــم بــا تبدیــل شــکارچی بــه 
ــه  ــمنی و آن هم ــه دش ــی ب ــی و جنگجوی ــه جنگجوی ــد ب ــی، بع گوزن
ــیم.  ــن باش ــای ذه ــل معم ــال راه‌ح ــی به‌دنب ــوری و عالم ــه مینیت ب
می‌توانیــم پیــچ‌راه را از رویــا بیــرون بکشــیم و آن را بــار دگــر در کالبــد 
ــدام  ــده‌ای دارد؟ هیچ‌ک ــه فای ــا چ ــام این‌ه ــا تم ــم. ام ــب‌اش بدمی صاح
ــه  ــد ب ــتاده‌ایم. نمی‌توان ــخ ایس ــای تاری ــد کج ــا بگوی ــه م ــد ب نمی‌توان
ــر کــدام ســاحل گذاشــته‌ایم و کــدام  ــا ب ــره پ ــد در کــدام جزی ــا بگوی م

ــرد. ــی خواهیم‌ک ــا را زندگ ــک از آن‌ه ی
مــا در رویــای چــه کســی، کالبــد چــه کســی و در چندمیــن زندگــی 
خــود هســتیم؟ شــاید کــه هــر شــب می‌میریــم و هــر صبــح در رویایــی 

ــد بیــدار می‌شــویم • جدی

  17



مهدی دیزانی 95 مهندسی مکانیک 

یونــان مهــد شــکوفایی فلســفه اســت. اولیــن اندیشــمندان و 
ــا  ــه دنی ــان ب ــیح، از یون ــد مس ــل از تول ــال‌ها قب ــا س ــوفان دنی فیلس
ــی چــون افلاطــون و شــاگردش، ســقراط،  معرفــی شــده‌اند؛ بزرگان
ــود را  ــراوت خ ــز ط ــروزه نی ــی ام ــا حت ــده از آنه ــون به‌جامان ــه مت ک
ــت  ــاب و عظم ــت. اعج ــر نیس ــادگی میس ــا به‌س ــم آنه ــد و فه دارن
ــی ــی ب ــر کســی پوشــیده نیســت. فیلســوفان یونان فلســفۀ یونــان ب

ــل  ــان قب ــی یون ــر طلای ــوردن عص ــل در رقم‌خ ــن عام ــک مؤثرتری ش
ــر پیشــرفت  از میــاد مســیح بودنــد. تأثیــری کــه یونــان و یونانیــان ب
و شــکل‌گیری قالــب فلســفۀ غــرب داشته‌اســت، به‌قــدری اســت 
ــی  ــی اســت. از طرف ــاً بی‌معن ــا عم ــدون آنه ــفه ب ــه اســتمرار فلس ک
بســیاری از پژوهشــگران فلســفه، بســتر تبلــور غایــی فلســفۀ غــرب را 
ــی  ــرای کس ــگاه اول ب ــد. شــاید در ن ــان می‌دانن ــان، بلکــه آلم ــه یون ن
ــک  ــی مضح ــان کم ــن بی ــد ای ــوس نباش ــفه مأن ــخ فلس ــا تاری ــه ب ک
ــی و بعــد از آن ــورق در ســیر فیلســوفان یونان ــا ت ــوه کنــد؛ امــا ب جل

ــر  ــا تحــت اث ــفۀ شــکل‌گرفته در دنی ــل فلس ــه تکام ــا حــدی ب ــا، ت ه
ــهرت و  ــر ش ــن از نظ ــرد. هم‌چنی ــی خواهدب ــی پ ــوفان آلمان فیلس
ــش  ــون »فردری ــرادی چ ــر، اف ــر حاض ــع عص ــن جوام ــذاری، در بی اثرگ
ــری  ــش پررنگت ــگل« نق ــش ه ــر« و »فردری ــن هایدگ ــه«، »مارتی نیچ
ــاید در  ــد. ش ــقراط« دارن ــور« و »س ــوس«، »اپیک ــبت‌به »هراکلیت نس
ــخصیت‌های  ــن ش ــرد در بی ــن ف ــن و جذاب‌تری ــن، بزرگ‌تری ــن بی ای
ــی فردریــش نیچــه باشــد. کســی کــه مفاهیــم  صاحــب ســبک آلمان
بدیــع و خــارق عــادت در زمانــۀ خــود را بــا ادبیاتــی تنــد بیــان کــرده و 
در طــول دویســت و انــدی ســال، طرفــداران پرشــماری را در دنیــا بــرای 
ــای  ــیم مرزه ــا داشته‌باش ــر بن ــا اگ ــت. ام ــان آورده‌اس ــه ارمغ ــود ب خ
بیــن داســتان و فلســفه را در نظــر بگیریــم، نیچــه دیگــر آن عظمــت 
ــن  ــه در بی ــات نیچ ــد. ادبی ــت می‌ده ــود را از دس ــرد خ منحصربه‌ف
آثــار فلاســفه نســبتاً عامیانــه محســوب می‌شــود؛ ولــی نــه بــه قــدری 
ــیر  ــد س ــه بتوان ــا از روی علاق ــاز و تنه ــدون پیش‌نی ــس ب ــر ک ــه ه ک
ــر  ــات و هن ــت ادبی ــوان گف ــس میت ــد. پ ــال کن ــفی وی را دنب فلس
ــم،  ــن مه ــرای ای ــود. ب ــناخته نمی‌ش ــه ش ــا نیچ ــان ب ــتن در آلم نوش
ــی در شــصت ســال گذشــته، ســرنخ مناســبی  ــه جوایــز ادب نگاهــی ب
بــرای یافتــن شــاخص ادب و داستان‌نویســی آلمــان بــه دســت 
ــز  ــی و نی ــی و جهان ــم از مل ــددی اع ــز متع ــب جوای ــد. کس می‌ده
ــالای  ــدرت نویســندگی ب ــا، نشــان‌گر ق نامزدشــدن در بســیاری از آن‎ه
ــر  ایــن نویســنده و ایجــاد شــهرت‌اش در ســدۀ 20 و 21 اســت. علاوه‌ب
آن، موضوعاتــی کــه در داســتان‌هایش بــه آنهــا پرداخته‌اســت، در 
میــان جوامــع از اهمیــت بالایــی برخــوردار بــوده و همیــن امــر، ســبب 
افزایــش بیــش از پیــش محبوبیــت وی در ســطح جهانــی شده‌اســت. 
ــود  ــرادی ب ــد و از اف ــا آم ــه دنی ــن ب ــادی در کل ــه ســال 1917 می او ب
کــه متأثــر از جنــگ جهانــی دوم و تحــت اجبــار حکومــت دیکتاتــوری 
ــۀ  ــور در جبه ــگاه و حض ــه‌کارۀ دانش ــردن نیم ــه رهاک ــار ب ــت، ناچ وق
جنــگ شــد. از ســال 1939 تــا 1945 در غــرب و شــرق ســرزمین نــازی

ــه نویســندگی کــرد؛  ــود و از ســال 1947 شــروع ب هــا درگیــر جنــگ ب
برخــاف »لودویــک ویتکنشــتاین«، زبانشــناس و فیلســوف به‌نــام 
ــده‌ای،  ــول ع ــه ق ــود و ب ــفی خ ــاب فلس ــن کت ــه بزرگتری ــی ک آلمان
عظیم‌تریــن رســالۀ فلســفی قــرن بیســتم را حیــن حضــور در جنــگ 
ــت. او  ــا نوشته‌اس ــش نازیه ــی ارت ــای نظام ــی دوم و در پایگاه‌ه جهان

اولیــن داســتانهای کوتــاه‌اش را در همــان ســال در مجــات گوناگــون بــه 
چــاپ رســانید. ایــن مجموعــه داســتان‌ها بــه دو بخــش عمــده تقســیم 
می‌شــوند کــه بخشــی از آنهــا در خصــوص مســائل پســا‌جنگ 
و بخشــی دیگــر در مــورد ویرانه‌هــای به‌بارآمــدۀ ناشــی از جنــگ 
ــتان ــن داس ــه‌ای از بهتری ــال 1950، مجموع ــس از آن، در س ــت. پ اس

ــار  ــن آث ــود. ای ــر نم ــاب منتش ــن کت ــب چندی ــود را تحت‌قال ــای خ ‌ه
ــد. در  ــیدن او در آلمــان گردی ــه شــهرت رس ــروع ب ــژه موجــب ش ــه وی ب
ــس  ــا پ ــد؛ ام ــناخته می‌ش ــتان‌کوتاه‌نویس ش ــوان داس ــه عن ــدا او ب ابت
ــان  ــی وی در رم ــد، توانای ــتان‌های بلن ــتن داس ــروع نوش ــا ش از آن و ب
نویســی نیــز آشــکار گردیــد و رمان‌هــای متعــددی هــم از او بــه چــاپ 
ــرن  ــی ق ــار ادب ــان‌ترین آث ــته‌ها از درخش ــن نوش ــی از ای ــید. برخ رس
بیســتم لقــب گرفــت. همچنیــن وی در ســال 1972 برنــدۀ جایــزۀ نوبــل 
ــه،  ــه بیگان ــوان ب ــاه می‌ت ــتان کوت ــوان داس ــار وی تحت‌عن ــد. از آث گردی
ــه  ــک کلم ــی ی ــه حت ــان ب ــب رم ــپا و در قال ــه اس ــیدی ب ــی رس وقت
هــم نگفــت)1953(، بیلیــارد در ســاعت نــه و نیــم)1959(، عقایــد یــک 
دلقــک)1963( و آبــروی ازدســت‌رفته)1974( اشــاره نمــود. در میــان ایــن 
آثــار، عقایــد یــک دلقــک، بیــش از ســایر آثــار او موردتوجــه قــرار گرفــت 
و اکنــون یکــی از کتابهــای پرطرفــدار در بیــن داســتان دوســتان اســت. 
ــات  ــقی را در ادبی ــتان‌های عش ــن داس ــی از قوی‌تری ــاب یک ــن کت ای
ــر کشیده‌اســت. خــط مشــی رمــان، مونولــوگ  معاصــر جهــان بــه تصوی
شــخصی بــه نــام »شــنیر« اســت کــه عاشــق دختــری بــه نــام »مــاری« 
بــوده و در طــول داســتان وقایــع تلــخ و دردناکــی را از زاویــۀ دیــد خــود 
ــی  ــی‌دارد. کشمکش ــان م ــت، بی ــده اس ــفته و رنجدی ــی آش ــه دلقک ک
ــود  ــتان وج ــر داس ــوقه‌اش در سرتاس ــک و معش ــد دلق ــن عقای ــه بی ک
دارد و تفــاوت دیــدگاه آن دو نســبت‌به آنچــه اشــخاص متحجــر و 
ــری و  ــان جهت‌گی ــدون بی ــد، ب ــه می‌پراکنن ــی در جامع ــرِ دین متظاه
ــرای هــر کــس بــا هــر نــوع ایدئولوژیــای  نتیجه‌بخشــی، خوانــدن آنــرا ب
ــه دور  ــم اســت، ب ــر داســتان حاک ــه ب ــی ک ممکــن ساخته‌اســت. فضای
از بیــان مفاهیــم و یــا دفــاع از ایدئولــوژی خاصــی، بــه نقــل روایــت بــر 
ــی،  ــیر زندگ ــکلات‌اش در مس ــا و مش ــی ضعف‌ه ــان و بررس ــور انس مح
ــط  ــده توس ــح ارائه‌ش ــای ناصحی ــه از الگوه ــروی متعبدان ــن پی هم‌چنی
افــراد نا‌شایســتی ماننــد جامعــۀ کلیســایی می‌پــردازد. داســتان 
ــات مشــقت ــه داســتان حی ــن دلقــک، شــاید بی‌شــباهت ب ــی ای زندگ

ــی  ــی« در جامعــه‌ای دگــم و بســته نباشــد. شــخصیت اصل ــار »دوروت ‌ب
ــر و  ــنده‌ای ماه ــد نویس ــتۀ بی‌مانن ــیش«، نوش ــر کش ــتان »دخت داس

شناخته‌شــده؛ »جــورج اورول«.

ــی ــزرگ م ــن نویســندۀ ب ــت ای ــز اهمی ــار ارزشــمند و حائ ــر آث از دیگ
ــی از  ــط یک ــده توس ــی نقل‌ش ــرد. روایت ــاره ک ــراث اش ــه می ــوان ب ‌ت
ــی دوم در ارتــش نازی‌هــا. داســتان در  ســربازان حاضــر در جنــگ جهان
مــورد اتفاقــات رخ‌داده میــان شــخصی بــه نــام »شــنکر« و بــرادر مــردی 
ــرادر آن مــرد  کــه نویســنده، داســتان را برایــش بازگــو می‌کنــد اســت. ب
ــرای  در جنــگ کشته‌شــده و حــالا نویســنده اســت کــه دارد ماوقــع را ب

ــد. ــف می‌کن ــرد تعری م

نوشتن در مدرس فلسفه)آشنایی با نویسنده(‌
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ــه‌ای  ــه گون ــتان‌های او ب ــتاری داس ــب نوش ــت و قال ــان روای ــوۀ بی نح
اســت کــه خواننــدۀ اثــر خــود را جــدا از فضــای داســتان نمی‌بینــد و در 
طــول داســتان، قــادر بــه تجزیــه و تحلیــل اتفاقــات جــاری خواهــد بــود. 
ــا دیگــر  ــل«، نویســنده‌ای اســت کــه شــاید در مقایســه ب »هاینریــش بُ
ــد  ــان، شــاخص‌های جــز چن ــر جه ــات معاص نویســندگان مشــهور ادبی
ــی‌ ــت م ــه جرئ ــا ب ــی خــود نداشته‌باشــد؛ ام ــرای معرف ــاه ب ــان کوت رم

ــار نویســندگان  ــده از وی، هم‌ردیــف آث ــار به‌جامان ــوان گفــت همــان آث ت
ــش  ــه باشــد، »هاینری ــا برخــورد منصفان ــر قصــد م ــزرگ می‌باشــد. اگ ب
ــات  ــات، در ادبی ــاب موضوع ــندگی و انتخ ــدرت نویس ــاظ ق ــل« از لح ب
ــه« و  ــگ گوت ــه«، »ولفان ــان هس ــون »هرم ــرادی چ ــر از اف ــان، بالات آلم
ــن  ــکا در ای ــا کاف ــاوت او ب ــرار دارد. تف ــکا« ق ــس کاف ــا »فرانت ــراز ب هم‌ت
ــس از  ــود، پ ــی خ ــل باطن ــم می ــکا ناخواســته و علی‌رغ ــه کاف اســت ک
مــرگ‌اش بــه شــهرت رســید و بُــل در زمــان حیــات خــود و در نتیجــۀ 
نشــر آثــار ارزشــمندش. شــاید بتــوان مســخ کافــکا را متناظــر بــا عقایــد 
ــب در  ــرهای بدترکی ــی حش ــاید تجل ــت. ش ــل درنظرگرف ــک ب ــک دلق ی

ــل باشــند.  ــکِ ب ــرِ دلق ــور از منظ ــکا، شــخصیتهای منف شــاهکار کاف

جــدا از جوایــز ادبــی متعــدد، ایــن اثرگــذاری نویســنده اســت کــه بــرای 
ــای  ــون آرزوه ــا چ ــری بی‌همت ــا اث ــه بس ــروری اســت. چ ــب ض مخاط
بــزرگِ »چارلــز دیکنــز«، آن‌چنــان کــه بایــد درخــور اعتنــا قــرار نمــی

ــدو  ــه در ب ــوان ک ــزِ ج ــتیو تولت ــزء از کلِ اس ــس ج ــه عک ــرد؛ ب گی
ــه هــر حــال، نوشــته‌ای  ــر می‌شــود. ب ــی بوک انتشــار، نامــزد جایــزۀ ادب
کــه هــم فوق‌العــاده بــوده و هــم در کســب جوایــز ادبــی موفــق، بســیار 
ــی ــل« م ــش ب ــار »هاینری ــر آث ــث، اکث ــن حی ــت و از ای ــی اس خواندن

ــا خواننــده اســت. او اســت  بایســت خوانده‌شــوند. در نهایــت انتخــاب ب
کــه تصمیــم می‌گیــرد وقــت خــود را صــرف خوانــدن اثــری مؤثــر کنــد 
ــی -آن هــم در حالــت خوش‌بینانــه- ســپری  و یــا زمــان را بــه لــذت آن

کنــد. 

زمــان بــا ارزش‌تــر از آن اســت کــه صــرف خوانــدن 
شــود • بیهــوده  خواندن‌هــای  و  بیهوده‌هــا 

بهاره شیرازی، فارغ التحصیل سرامیک

درباره کتاب

اســلحه  (A Farewell to Arms) شــاهکار  بــا  وداع 
محتــوای  بــا  داســتانی  همینگــوی،  ارنســت  مانــدگار 
اســت. آمریکایــی  رمان‌هــای  پرفروش‌تریــن  از  و   ضدّجنــگ 

ــرد و ایــن رمــان  ــی ک ــا ۱۹۶۱ زندگ همینگــوی بیــن ســال‌های ۱۸۹۹ ت
را در ۳۰ ســالگی در ســال ۱۹۲۹، درســت کمــی بعــد از جنــگ جهانــی 
اول نوشــت. رمــان سراســر مملــو از نفــرت و بیــزاری از جنــگ اســت و 
نکتــۀ مشــترک ‌تمــام حاضــران در جنــگ در ایــن اســت کــه نمی‌داننــد 
چــرا می‌جنگنــد. همینگــوی بــه شــیوه‌‌ای شــاهکارانه وحشــت و 
ــار  ــگ، انفج ــای جن ــد. ‏صحنه‌ه ــر می‌کش ــه تصوی ــگ را ب ــان جن خفق
و مجروح‌شــدن را بــه انــدازه‌ای ماهرانــه توصیف می‌کنــد کــه بــا 
ــد و ممکــن اســت  ــاروت را حــس می‌کنی ــوی خــون و ب ــدن‌اش ب خوان

ــان را بتکانیــد. ــاس خودت لب

ــگ،  ــوی از جن ــذار همینگ ــت شــفاف و ســاده و اثرگ ــوۀ روای ــن نح ای
باعــث تحســین منتقــدان شــده و وداع بــا اســلحه را در زمــرۀ نام‌آورترین 
می‌دهــد. قــرار  جنــگ  بــه  پرداخته‌شــده  آثــار  مشــهورترین   و 

عــاوه بــر جنــگ و مــرگ، عنصــر دیگــر رمــان، عشــق اســت. 
شــیوه‌ای  بــا  را  عاشــقانه  و  رمانتیــک  بخش‌هــای  نویســنده 
ــت. ــی اس ــاد جالب ــود تض ــن خ ــه ای ــد ک ــان می‌کن ــقانه بی  غیرعاش

داســتان،  برکلــیِ  کاتریــن  شــخصیت  الهام‌بخــش 
اســت. کوروســکی  ون  اگنــس  نــام  بــا   پرســتاری 

ــوان  ــری، ج ــک هن ــان فردری ــتان، اول شــخص و از زب ــت داس ــوع روای ن
 آمریکایــی بــا درجه ســتوان اســت کــه در ارتــش ایتالیا خدمــت می‌کند.

بخــش عمــدۀ داســتان در ایتالیــا و ســوئیس، در قلــب جنــگ 
جهانــی اول می‌گــذرد؛ جایــی کــه همینگــوی بــه مــدت چنــد 
را  جنــگ  ســرخ،  صلیــب  آمبولانــس  راننــده‌ی  به‌عنــوان  هفتــه 
در ارتــش ایتالیــا تجربــه کرده‌اســت؛ اغلــب منتقــدان بــر ایــن 
ــی  ــان، ناش ــگارش رم ــذار در ن ــات اثرگ ــوع توصیف ــن ن ــد ای ــاور ان ب
اســت. جنــگ  از  مســتقیم  تجربــۀ  و  جبهــه  در  او  حضــور   از 

  از جملــه فیلم‌هــای اقتباس شــده از رمان، فیلم وداع با اســلحه )۱۹۳۲( 
و فیلــم بازسازی‌شــدۀ وداع بــا اســلحه )۱۹۵۷(، فیلــم سه‌قســمتی وداع 
ــن  ــت. هم‌چنی ــتان اس ــون انگلس ــول تلویزی ــلحه )۱۹۶۶( محص ــا اس ب
ــی از  ــۀ رمان ــر پای ــگ  (In love and war)  ب ــق و جن ــم در عش فیل
هنــری اس ویــارد و جیمــز نیــگل ساخته‌شــده کــه برگرفتــه از زندگــی 
ــت. ــلحه اس ــا اس ــاب وداع ب ــی از کت ــوی و بخش‌های ــی همینگ  واقع

ــاب  ــد کت ــت »ص ــر در لیس ــاب برت ــوان کت ــلحه به‌عن ــا اس   وداع ب
ــد  ــروژ« و »ص ــاب ن ــن کت ــاب انجم ــه انتخ ــات ب ــخ ادبی ــر تاری برت
 رمــان برتــر بــه انتخــاب کتابخانــۀ مــدرن« انتخــاب شده‌اســت.

درباره‌ی نویسنده

ایالــت  معاصــر  برجســتۀ  نویســندگان  از  همینگــوی  ارنســت    
آمریــکا و برنــدۀ جایــزۀ نوبــل ادبیــات در ســال ۱۹۵۴ اســت. 
انــواع ادبــی، موســوم  از تاثیرگذارتریــن  از پایه‌گــذاران یکــی  او 

  19



می‌شــود. شــناخته  ادبــی«  »وقایع‌نــگاری   بــه 
همینگــوی به‌خاطــر قــدرت بیــان در توصیــف شــخصیت‌های 
گرفته‌اســت. لقــب  مــدرن«  ادبیــات  »پــدر   داســتان، 

ــلحه را  ــگ و اس ــود از جن ــار خ ــاب‌اش، انزج ــد در کت هرچن
ــلحه  ــا اس ــۀ وداع ب ــا، لحظ ــت ام ــد، در واقعی ــراز می‌کن اب
لحظــۀ وداع او بــا زندگــی هــم بــود؛ چــرا کــه در ۶۱ ســالگی 
ــد. ــان می‌ده ــی‌اش پای ــه زندگ ــوب خــود ب ــا اســلحۀ محب ب

 از دیگر آثار همینگوی 
مردان بدون زنان، خورشید هم‌چنان می‌دمد، تپه‌های سبز 

آفریقا، پیرمرد و دریا 

بخش‌هایی از کتاب
دنیا همه را می‌شکند و پس از آن خیلی‌ها در جاهایی که 

شکسته‌اند قوی می‌شوند. اما دنیا کسانی را نشکند، می‌کشد. 
بهترین‌ها و نجیب‌ترین‌ها و شجاع‌ترین‌ها را با بی‌تفاوتی 

می‌کشد. اگر تو جز آن‌ها نباشی، مطمئن باش که تو را هم 
 می‌کشد؛ فقط چندان عجله‌ای ندارد.

 کاترین: ‏و همیشه من رو دوست خواهی‌داشت؟
 فردریک: بله.

 کاترین: و باران تاثیری در عشق‌ات به من نخواهدداشت؟
 فردریک: نه.

‏کاترین: از حرف‌های من ناراحت نشو. ما هر دو یکی هستیم؛ 
 نباید عمداً بین خودمون سوءتفاهم به وجود بیاریم.

 فردریک: چه‌‌‌جوری؟
کاترین: آدم‌هایی که همدیگر رو دوست دارند، مخصوصاً بین 
خودشون سوءتفاهم به‌وجود میارن و دعوا می‌کنن؛ بعد یهو 

 می‌بینن که دیگه همدیگر رو دوست ندارن.‏
 فردریک: ما دعوا نمی‌کنیم.

کاترین: نباید هم دعوا کنیم؛ چون اگر توی این دنیا اتفاقی 
بین من و تو بیفته همدیگرو از دست می‌دیم، اونوقت 

 می‌افتیم دست دیگران!

 ‏- هیچ چیز بدتر از جنگ نیست.
 +شکست بدتر است.

 -متوجه نمی‌شوم؛ مگر شکست چیست؟ آدم به خانه خود 
 می‌رود.

 +دنبالت می‌آیند و خانه‌ات را می‌گیرند...

‏   ما فکر میکنیم, ما کتاب میخونیم, ما دهاتی نیستیم ولی 
حتی دهاتیا هم عقلشون بیش از اینه که به جنگ عقبده 

 داشته باشن.
یک طبقه‌ای بر این کشورها حکومت می‌کنه که کودنه، هیچ 
چیزی نمی‌فهمه، هرگز هم نمی‌تونه بفهمه. به این علته که 

 ما گرفتار این جنگ هستیم.
 از جنگ پول هم در می‌آره.

نموم نمیشه ,جنگ تمومی نداره
ما فکر می‌کنیم, ما کتاب می‌خونیم, ما دهاتی نیستیم ولی 

حتی دهاتیا هم عقلشون بیش از اینه که به جنگ عقبده 
 داشته باشن •

نیلوفر کریمی، 95 مهندسی . علم مواد

کهن داستان

   اکنون به فرمان هارون‌الرشید با همراهان به سوی سرای ابن سماک میروند: 
حلقه بر در بزدند سخت بسیار تا آواز آمد که:»کیست؟« گفتند که:»ابن سماک 

را می‌خواهیم.« آوازدهنده برفت و دیر بازآمد که:»از ابن سماک چه می‌خواهید؟« 
گفتند:»در بگشایید که فریضه شغلی است.« مدتی دیگر بداشتند، پس کنیزکی 

در بگشاد و ایشان در رفتند و بنشستند در تاریکی بر زمین خشک، فضل آواز داد 
آن کنیزک را تا چراغ آرد. کنیزک ایشان را گفت:» تا این مرد مرا بخریده است، من 

پیش او چراغی ندیده‌ام.«

 هــارون بــه شــگفت مانــد و وکیــل را بیــرون فرســتادند تــا نیــک جهــد کــرد و 
چنــد در بــزد و چراغــی آورد، و ســرای روشــن شــد. فضــل کنیــزک را گفت:»شــیخ 
کجاســت؟« گفــت:» بــر ایــن بــام.« بــر بــام خانــه رفتنــد، پســر ســماک را دیدنــد 
ــا  ــبتم انمّ ــد: افحس ــرار میخوان ــه تک ــت را ب ــن آی ــت و ای ــاز می‌گریس در نم
خلقناکــم عبثــا ] آیــا پنداشــته‌اید کــه شــما را بیهــوده آفریده‌ایــم؟[ پــس ســام 
بداد،گفــت ســام علیکــم. هــارون و فضــل چــواب دادنــد و همــان لفــظ گفتنــد. 
ــل  ــتید؟« فض ــما کیس ــد و ش ــرا آمده‌ای ــت چ ــن وق ــماک گفت:»بدی ــر س پس
ــت  ــان خواس ــه چن ــت ک ــو آمده‌اس ــارت ت ــه زی ــت، ب ــن اس ــت:» امیرالمؤمنی گف

کــه تــو را ببینــد.«
  گفــت:» از مــن دســتوری می‌بایســت بــه آمــدن، و اگــر دادمــی، آنــگاه بیامــدی 
کــه روا نیســت مردمــان را از حالــت خویــش در هــم کــردن.« فضــل گفت:»چنیــن 
ــت وی  ــام و طاع ــه الس ــر اســت علی ــة پیغمب ــون گذشــت. خلیف ــتی، اگن بایس

فریضــه اســت بــر همــه مســلمانان.«
 منظــور او در ایــن جملــه، ایــن آیــه اســت کــه خــدای عزوّجــل مــی 

منکــم.«  الامــر  اولــی  و  الرســول  اطیعــوا  و  الّل  فرماید:»اطیعــوا 
ــر  ــا فرمــان او براب ــرود ت ــر راه شــیخین می  پســر ســماک گفت:»ایــن خلیفــه ب
فرمــان پیغامبــر علیــه الســام دارنــد؟« گفــت:»روَد.« گفــت:» عجــب دانــم؛ چــه، 
ــوان  ــد، ت ــا نباش ــون اینج ــم و چ ــر نمی‌بین ــن اث ــت، ای ــرم اس ــه ح ــه ک در مک
ــارون  ــتاد. ه ــوش ایس ــر چــون اســت.« فضــل خام ــت دیگ ــه ولای ــه ب ــت ک دانس
ــداری  ــرا بی ــو بشــنوم و م ــا ســخن ت ــده‌ام ت ــن آم ــه بدی ــدی ده ک ــرا پن گفت:»م

ــد.« افزای
  گفت:»یــا امیرالمؤمنیــن، از خــدای عزوّجــل بتــرس کــه یکــی اســت و 
همنباز)شــریک( نــدارد و بــه یــار حاجت‌منــد نیســت و بــدان کــه در قیامــت تــو 
ــا ســوی بهشــت  ــرون نباشــد: ی ــتانید و کارت از دو بی ــد ایس ــش او بخواهن را پی

ــت.« ــر نیس ــه دیگ ــزل را، س ــن دو من ــوی دوزخ و ای ــا س ــد ی برن
  هــارون بــه درد بگریســت. فضــل گفت:»ایّهــا الشــیخ، دانــی کــه چــه می‌گویــی؟ 
شــک اســت کــه امیرالمؤمنیــن جــز بــه بهشــت رود؟« پســر ســماک او را جــواب 
نــداد و از او بــاک نداشــت. پــس روی بــه هــارون کــرد و گفت:»یــا امیرالمؤمنیــن، 
ــو ســخن  ــو نباشــد و از ت ــا ت ــردای قیامــت ب ــا توســت و ف ایــن فضــل امشــب ب

نگویــد و اگــر گویــد، نشــنوند! تــن خویــش را نگــر و بــر خویشــتن ببخشــای.«
ــیدند از غــش.  ــر وی بترس ــا ب ــد بگریســت ت ــر شــد و هــارون چن   فضــل متحی
ــه  ــوزه آب آورد و ب ــماک برخاســت و ک ــر س ــد.« پس ــی دهی ــرا آب ــس گفت:»م پ
هــارون داد. چــون خواســت کــه بخــورد، او را گفت:»اگــر تــو را بــاز دارنــد از خوردن، 
ایــن آب بــه چنــد خــری؟« گفــت:» بــه یــک نیمــه از مملکــت.« گفــت:» بخــور، 
گوارنــده بــاد!« پــس چــون بخــورد، گفت:»اگــر ایــن چــه خــوردی بــر تــو ببندنــد، 
چنــد دهــی تــا بگشــایند؟« گفــت:» یــک نیمــۀ مملکــت.« گفت:»مملکتــی کــه 
ــه  ــیدن( ســزاوار اســت ک ــرای نوش ــه ب ــک جرع ــربت اســت )ی ــک ش ــای آن ی به
ــا خلــق خــدای  ــدان بســی نــازش نباشــد. چــون در ایــن کار افتــادی، داد ده؛ ب ب
نیکویــی کــن.« گفــت:» پذیرفتــم.« و اشــارت کــرد تــا کیســه پیــش آوردنــد •

تاریخ بیهقی / دیدار با ابن سماک
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خواندن به صرفه!

می‌تــوان تمــام افــراد جامعــه را بــه ســه دســتۀ کلــی تقســیم کــرد. 
عــده‌ای کــه بــا مطالعــه بیگانــه هســتند و علاقــه‌ای هــم بــه آن ندارنــد. 
ــر،  ــتۀ دیگ ــتند. دس ــب هس ــل مرک ــی، دارای جه ــه نوع ــته ب ــن دس ای
ــد و  ــه می‌پردازن ــه مطالع ــرط ب ــورت مف ــی به‌ص ــا حت ــش و ی کم‎وبی
در دریــای بیکــران ادبیــات، مســتغرق هســتند. ایــن اشــخاص، نیــاز بــه 
راهنمــا ندارنــد و پــس از چنــد مرتبــه آزمــون و خطــا، بــه تبحــر کافــی 
ــد  در مطالعــه خواهندرســید. هرچنــد همــواره کســی هســت کــه بتوان
انســان را در مطالعــۀ هدفمنــد یــاری کنــد. و امــا دســتۀ ســوم، افــرادی 
هســتند کــه بــه مطالعــه علاقه‌منــد بــوده و مشــتاق بــه خوانــدن کتــاب 
هســتند؛ امــا بنــا بــه دلایلــی چــون کمبــود وقــت، تنبلــی، مشــغلۀ زیاد، 
بی‌اطلاعــی و... کــه همگــی بهانه‌هایــی بیــش نیســتند، در امــر مطالعــه 
مشــکلاتی دارنــد. ایــن دســته، بــا کمــی جســتوجو و پیگیــری به‎راحتــی 
ــا ســهل‌انگاری و  ــا ب ــد و ی ــه حســاب آین ــد جــز دســتۀ دوم ب می‌توانن
ــه درهــای سرشــار از افــراد موجــود در دســتۀ اول  کوتاهــی، خــود را ب
ــد  ــی هرچن ــوم، کمک ــتۀ س ــه دس ــوان ب ــه بت ــرای آنک ــد. ب ــوق دهن س
ــا  ــام داد، ب ــت- انج ــی اس ــات نامتناه ــای ادبی ــه دنی ــرا ک ــز -چ ناچی
ــر  بهره‌گیــری از تجــارب افــراد آگاه و مجــرب در امــر مطالعــه، قصــد ب
ایــن اســت کــه تعــدادی از کتــب ارزشــمند در تاریــخ ادبیــات جهــان 
ــورد  ــی شــوند؛ باشــد کــه م و ترجیحــاً در مشــی فکــری مشــابه معرف
ــا اســتمرار  ــن سلســله معرفی‌ه ــرد و ای ــرار گی ــدان ق اســتفادۀ علاقه‌من

یابــد.

در مــورد نظــام حکومتــی کمونیســتی، در گوشــه و کنــار، مطالــب ضد 
ــن  ــه ای ــه گاه ســبب جــذب مخاطــب ب و نقیضــی مطــرح میشــوند ک
ــور  ــه وف نظــام و گاه موجــب ایجــاد انزجــار می‌گــردد. آنچــه امــروزه ب
ــف  ــع مختل ــت در جوام ــدرن کمونیس ــای م ــود، مصداق‌ه ــت میش یاف
بــا رنــگ و لعــاب عوام‌فریبانــه اســت کــه قــادر اســت خیــل کثیــری از 
مــردم جامعــه را اغــوا کنــد. تناظرهایــی کــه بیــن حکومــت کمونیســتی 
شــوروی و برخــی از انــواع حکومتهــای امــروزی برقــرار اســت، وحشــت

انگیــز اســت. بــرای جلوگیــری از رخنــۀ پنهــان ســرطانِ کمونیســت در 
جامعــه، یکــی از بهتریــن راه‌هــا، مطالعــۀ حــوادث و نتایــج حاصــل در 
ــر آن اســت.  ــی نظی ــت و دیکتاتوری‌های ــن حکوم ــدی ای دوران قدرتمن
ــه  ــه معرفــی کتبــی خواهیم‌پرداخــت کــه ب ــه هــر حــال، در ادامــه، ب ب

ــد • ــری می‌پردازن ــع بش ــر جوام ــب گریبان‌گی ــش مصائ نکوه

۱. مزرعۀ حیوانات، اثر جورج اورول

۲. ۱۹۸۴، اثر جورج اورول

۳. قلب سگی، اثر میخائیل بولگاکف

۴. زنده باد کاتالونیا، اثر جورج اورول

۵. دو قرن سکوت، اثر عبدالحسین زرینکوب

بهاره شیرازی، فارغ التحصیل سرامیک

پاتوق کتاب

 توقف در اینجا مانع کسب نیست
این شعار خانۀ کتاب نشر دف است، در این کتاب‌فروشی صندلی‌هایی 
تعبیه‌شده تا شما در کمال آرامش و بی‌دغدغه مشغول کتاب‌خواندن 

 شوید.
یک قفسه از کتاب‌فروشی به کتابهای اجاره‌ای اختصاص داده‌شده، که 
می‌توانید کتاب را قرض بگیرید و بعد از خواندن، تحویل کتاب‌فروشی 

 دهید.
از جمله برنامه‌های این کتاب فروشی:

 شب شعر: نقد و بررسی اشعار شاعران
 کتاب و قهوه: مختص نقد و بررسی کتاب

 کافه موسیقی: بررسی گروه‌های و برنامه‌های موسیقی ایران
 مجادلات فلسفی: بحث و گفتگو پیرامون کتب و علوم فلسفی

 کافه انگلیسی: گفت‌وگو، بررسی سینما و ادبیات جهان به زبان انگلیسی
 کافه سینما: نقد و بررسی فیلمهای سینمای جهان

  همچنین سه‌شنبۀ اول هر ماه در این مجموعه، جلسات مولاناخوانی 
با حضور استاد هادی رنجبران برگزار میشود. جشن رونمایی کتاب نیز از 

 دیگر برنامه‌های خانه نشر کتاب دف است.

در  شــرکت  بــرای 
وشب‌‌شــعرهای  نشســت‌ها 
دف  نشــر  کتــاب  خانــه 
می‌توانیــد کانــال تلگــرام 
ایــن  اینســتاگرام  و 
ــد. ــال کنی ــه را دنب  مجموع

دف  نشــر  کتــاب  خانــه 
پــل  جنوبــی  ضلــع  در 
ــه‌و  ــرار گرفت ــیدخندان ق س
ــا  ــه ب ــی دارد ک ــور جذاب دک
ادبیــات  مشــاهیر  چهــرۀ 
و موســیقی مزیـّـن شــده 

ــت • اس
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آخر نوشت
یکــی از اتفاقــات خوبــی کــه طــی چنــد ســال گذشــته در حوزۀ 
مطالعــه شــکل گرفتــه، پیدایــش و پیشــرفت پادکســت فارســی 
ــی را  ــریه صوت ــام نش ــه آن ن ــوان ب ــه می‌ت ــده‌ای ک ــت. پدی اس
داد. کــه از قدیمی‌تریــن و مشــهورترین آنهــا می‌تــوان بــه 
پادکســت 20 اپیــزودی رادیــو چهــرازی اشــاره کــرد. ایــن روزها 
ــرده  ــدا ک ــم پی ــری ه پادکســت فارســی ســمت و ســوی دیگ
ــوان در بخش‌هــای هنــر، ســینما، فلســفه، ســفر،  اســت و می‌ت
مهاجــرت، کتــاب، روایــت و ... پادکســت‌های خوبــی پیــدا کــرد. 
ــه بســیار کم‌حجــم  ــا در برنام ــوگل ی ــی اســت در خــود گ کاف
»گــوگل پادکســت«، کلمــۀ »فارســی« یــا »پادکســت فارســی« 
ــت  ــت‌های باکیفی ــتی از پادکس ــا لیس ــد ت ــت‌وجو کنی را جس
ــت‌های  ــن پادکس ــن و حرفه‌ای‌تری ــی از بهتری ــد. یک ــدا کنی پی
ــا صــدای »علــی بنــدری«  ــی1« ب فارســی، پادکســت »چنــل ب
اســت. ایــن پادکســت بــه روایــت ماجراهــای واقعــی بــه نقــل از 
نشــریات معتبــر انگلیســی زبــان، می‌پــردازد. حــدود ســه ســال 
ــون 50  ــذرد و تاکن ــت می‌گ ــن پادکس ــروع کار ای ــم از ش و نی
ــتان‌های  ــدن داس ــه خوان ــر ب ــت. اگ ــزود آن ساخته‌شده‌اس اپی
جنایــی و هیجان‌ا‌نگیــز و عجیــب علاقــه داریــد، در آن‌جــا 
ــر  ــاید بهت ــا ش ــال ی ــتان‌های رئ ــه داس ــن گون ــد از ای می‌توانی
ــدا  ــادی پی ــتند زی ــای مس ــتان و روایت‌ه ــم ناداس ــد بگوی باش

کنیــد.
ایــن مطلــب عنــوان خاصــی نــدارد تــا بتوانیــم در انتهــا راجع‌بــه 
هــر نــوع اتفــاق، خبــر، پیشــنهاد و ... در دنیــای کتــاب، متــن و 

داســتان و در رابطــه بــا مطالــب هــر شــماره صحبــت کنیــم.•
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